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اا ھا سد 


تا سال ۱۹۵۶ کمتر کسی در تر که عز یز نسین را 
مسشناخت.. ولی‌امروز نه‌تنپا در کشورخودش بلکه درسر تاسر 
جپان شپرت و محبوبت دارد و در همه جا از او بنام 
نك نوسنده زرك و تابغه چان ادب تام میبرند .۰ | ارش 
به۱ ؟ز بان ترحمه مشود وملون‌ها خواننده دارد. شپرت 
عزیز نسین ازسال ۱۹۵۶ هنگامی‌که داستان (حمدی فل) 
او بر نده جایزه (شاخدطلا) گردیداغازشد. 

بمنظور تجلیل و بزر گداشت طنز نویسان بزرك هر 
سال مسابقه‌ای سن فکاهی‌نویسان حپان در یکی از کشورها 


تر تیب داده می‌شود . سال ۱۹۵۶ این هسابقه در ایتالیا 


بت نت 


برگزار شد (عزیز) برای اولین‌بار طعم موفقیت‌را چشید و 
چون بمزاقش خوش‌آمد سالهای بعد این (برد) را تکرار 
کرد.. وبه‌ترتیب درمسابقات برلین وصوفیا و مسکوجوائز 
اولرا با داستان‌های (جشن افتتاح کارخانه) و(تكث سوراخ) 
که بنام ( بخمه ) ترجمه شده است و ( موخوره ) نصب 
خود ساخت. 

داستان بچه های آخر الزمان او نیز برنده بپترین 
داستان حوانان شناخته شده‌است. این موفقت‌های بی‌ددبی 
برای بك نوسنده شرقی باهمه مشکلات وعدم شرابطلازم 
برای ادامه کارخلی سفترازان اننت که بتوان تصور کر ده 
ولابد تعجب هی کنید اگر بگوئيم خبراین‌موفقیت‌ها حتی در 
روز نامد‌ها ورادیو تاش تون ان کقو وی کرت دنق : 

عزیز نسین بسال ۱٩۱۵‏ در استانبول بدنیا آمد . 
as‏ چدیش مرج ۱ 
محلات اعبان نشن متصدی رفت ورب و نظافت بود همىن 
جپت عز یزرا بیکی ازمدارس‌کودکان بی‌سرپرست فرستاد ند 
وهنگامی هم که دوره ابتدائی را تمام‌کرد دستجمعیآ نها را 


۷ 

بەد بىر ستان نظام فرستادند . 

روح حساس عزبزدرآن روزهای کودکی بقدری از 
تضادها واختلافات ز ندگی مردم متأثر شد که هنوزهم نمیتوا ند 
روا اا ا کارت 

بېمىن دلبل بود که عز یز نتوانست خدمت خود را در 
ارش دنبال‌کند و دوره تحصلات عالی را در رشته راه و 
ساختمان بپایان رسانید اما هرگز از این شغل و حرفه هم 
استفاده نکرد. روح اوطالب چیزهای دیگر بود. میخواست 
از راهی برود کهبرای درمان دردهای اجتماع مور باشد. 

توت کی را تاو وا ی زان وق 
عز یز ممتوانست منظورش را عملی سازد » اولین کارش را با 
مقالاتی تحت عنوان « نامه‌هاثی از دهات . » شرو ع کرد . 
دراین‌ساسله مقالات عزیزنسین اززبان بك دهاتی ساده‌لوح 
بشدت از کارهای دولت انتقاد مسکرد. این انتقادات‌بقدری 
تند و آنشین بود که منجر به تعطیل نشریه و دستگیری 
عر و تشد 


ولی‌مگرا ین‌مشکلات میتوانست مانم‌فعا لیت اوشود؟. 


A 


سس از خروج از زندان‌کارش را با امضاهای مستعار درسایر 
نشر بات دنبال کرد. 

سالپای زیادی نوشته های او زسشت بخش روز نامه 
(اقشام) بود بهترین | ثارش را درسالهپای ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۹ 
خلق کرده است. 

عزیز نوآوری است پیشرو که وارث طنز تویسی تر کیه 
شمارمبرود. این نوسنده چبره دست باساده‌تو سی و یشتکار 
زياد ودرك عسقی که لاز مه هزل نوسی است‌داستانپاش‌را 
باسکی جدید ومحتویاتی متنوع عرضه می‌کند. 

دید سالم و روشنی که دارد امکان وسعی برای او 
بوجودا ورده وموجب شده‌است بااینکه زباد مینو سدهر گز 
تکر ارمکررات نماشد. 

۳۵سال است عز یز چزمنو سددراأین‌مدت نو سندگان 
کی مانند اکرم ‏ عثمان‌حمال ‏ رشادنوری - محمود سر» 
درآسمان ادب تر کیه درخشیدند اما هیچکدامشان (ریز) 


عزیز زبان فرسوده ادپی را که دست و پا گبر بود 


۰ 


ت 


کنارگذاشت و زبان ساده مردم را برگز ید وازمنیم سرشار 
ادبیات ملی هم غفلت نکرد. 

همین دوحسن بزرك بود که موجب شد درچپارمسابقه 
بین| لمللی و بین۷۵ کشورجپان مقام‌های اولرا بدستآورد. 

اکنون هم با اينکه سنش بالا رفته ولی همچنان با 
بشتکار و علاقه فراوانی مبنوسد . نه‌تنپا زمان و داستان 
بلکه شعر . انکندت . نماشنامه . چرت و برت!. هرچه 
بەز باش پیاید. 

واو و 
اما بازهم هینو سد!. 

هنگامی که درمسابقه (صوفیا) رتبه اول شد و موفق 
ب‌اخد مدال(خاریشت)طلائی گردد بعنوان‌گلابه ازدوستان 
وهسنپریا نش داستانی نوشت بنام (بچه یتیم نافش‌را خودش 
مد رد. )و بدنست‌شما ہم خلاصدای از انرا مطا لعد فررماند. 

«مالانصرالدین يك روز درییابان حالش بهم میخورد 


گمان مبکند موقم مر گش‌رسده!. روي رمن دراز مسکشد 


ا 

ومنتظرمنماند تا دوستانش بیایند و جنازه اورا ببرند ! . 
اه هه اتطاز کد کے راک نمی افا مار 
جایش بلند میشود به‌حانه‌اش میرود وبه‌زش می‌گوید: 

قلان فلان شده . من مرده‌ام و نوی بنایان در فلان 
نقطه افتادام ! اگر تا شب نباشد جناژه‌ام را نبربد گر گث‌ها 
جسدم را مخور ند!. 

بعد از گفتن این حرفپا دوباره میرود توی بیابان 
سرجایش‌میخوابد ۱.. زن‌ملاشرو عبه‌گر به و زاری میکند.. 
ومبرود بش همسایه‌ها وبا التماس می کو بد. 

- جسد شوهرم نوی پیابان ماننه . 

همسابه‌ها مر سند : 

کی أ هد مردنش‌را خرداد؟.. 

زن ملا جواب داد: 

- بیچاره شوهرغریب من چه‌کسی‌را دارد بیاید خبر 
مر کش‌را بدهد؟.. خودش| مد خبرداد و بر گشت سرجاش!. 


این‌داستان درست شرح‌حال عز یز شنو اال ی 


ا 
امن سچاره ها کسی را ندارند که جتی خبرمر گشان‌را به 
دوستان بر سا ند بمول معروف: 


«بچه تیم نافش را خودش میبره ! .. ولی تاریخ و 


3 


خدا ند نده 


ریس یکی از ادارات بر کار شور دار مك حادئه 


رانندگی صدمد مختصری‌دبده بود . 


تصادف چندان‌مهم نىود و حراحت افای‌رئس‌اهمت 


زرىادی ا 

صبح کد باعحله بر ف ادار و همر تد با مك کسی تعادف 
مسکند .. هر دو ماشن‌خسارت می بنند .. اما چون‌تمام 
مامور بن‌راهنمانی ا فار ت راستناختندبدون بر و٩‏ هن کر د 
نو تا کی را معصر مدا تند ۱1 


وا نند ا که 2 و فد شناسی دد دد تعصبر | 


ك 


۱ 


ا 


ه گرد کرد وش کش بیمه هم بدون رعایت تشریفات 
ماشین را فوری تعمیر میکند . 

ظاهراً همه چیز به خوبی و خوشی‌تمام میشود وجای 
خر ن ا بافی نمیماند , اما اقای رئس که ازاین 
بشامد اعصابش ناراحت شده بود آن روز نمتواند سر کار 
حاضر شود و در منزل استراحت مسکند . 

اقای رئس در ؟ارهای اداری‌خنلی جدی بود و تمام 
کارمندها و زیر دستی‌هاش خلی از او حساب مسردند . 
چون اختبار تام داشت و عزل و نصب کارمندها و اخراج 
و استخدام هو دست خودش بود و بپر کس هر چقدر 
اضافه حقوق میداد با هرقدر جریمه‌از هر کس کسرمیکرد» 
هىچکس نمیتوانست به او اعتراض کند . 

روزی‌که تصادف کرده‌بود و بر خلاف همسشهسر کار 
حاضر نشد » خبر حادثه مثل برق در اداره منتشر گردید . 
هوش از سر تمام کارمند ها پرید و وضع اداره یکباره‌بپم 


ريحت . در گوشی صحبت کردن‌ها و پچ وبج‌ها شروع شد . 


ك 


2 چی‌شدہ ..» 

» آقای رس صادف‌کرده .. » 

دوای .. چطور شده .. » 

د معلوم نیس » مثل این که وضعش خرابه . » 

د بردنش سمارستان .. » 

« نه .. بایا .. تومنزل ستری شده . » 

بادمجان دورقاب چین‌ها باقیافه‌های گرفته‌وچشمپای 
پراز اشك حر کدام سمی مبکردند موضوع را با آب وه تاب 
قرع یک نف کی فا انت 
ماشن نو س قشقرقی راها نداخته توت کت کر چند تاشون 
مثل ز نپای‌شوهر مر ده‌موی‌سرشان رابر شان‌کردمو ب‌ها شان 
را میکندند ! 

بنظر انپا هر کس در این حادئه خود را ی 
و افسرده‌تر نشان مداد . بهمان انداژه بشتر مورد توحه 
جناب رتس قرارمیگرفت ! 

دراستی تصادف خملی مهم بوده ۱ « 

داختار داری » خدارحم کرده > بارو راننده‌تا کسی 


س۱۵- 


چنان از پشت محکم بهآقای رئیس زده که ماشینش درب 
و داغون شده .. » 

دبااین تر تیب معلومه که قای رئس چقدر ناراحت 
شده .. » 

« باز الحمداله بخبر گذشته .» 

هر کسی باث چیزی میگفت ؛ و هرکدام سعی میکرد 
یه زا رکش عازن جمفر ککن تاگانی ج یه ا 
تبدبل کردند و بعدهم آتویوس تبدیل به‌کامیون شد . " 

« اقای‌رئس که به‌اداره می‌آمده با بك کامبون ده تنی 
تصادف کرده ۱ » 

۰ پس چرا نبردنش بیمارستان .. » 

« لابد حالش خیلی خرابه و ترسیدن تو بیمارستان 
تمام کنه ۱. » 

هیچ کس دست و دلش بکاد نمبرقت . کارها تکار 
تعطیل شد . انگار اگر کسی‌کار بکند به آقای رئیس‌توهین 


میشود . 


-۱۶- 

تلفی‌ها یکار افتاد ؛ هر کسی‌مبخواست زودترازدیگران 
با منزل آقای رئیس تماس بگیرد و از حال معظم‌له اطلاع 
بحاصل نماد . 

« خدا بدنده قربان » از شنندن خبر تصادف خلی 
دلواپس شدیم. خیلی‌مواظب‌خودتان باشین» هرامروفرمایشی 
دارین در کوچکی حاضریم . » 

آقای رئیس ابتدا تلفن‌ها را با تشکر جواب میدادو 
از اننکه کارمندهاش اننیمه به او علاقه دارند احساس 
غرور و رضایت میکرد . ولی وقفتی دید آنپا ولکن معامله 
نیستند اوقاتش تلخ شد. جواب تلفن‌ها دابا ناداحتی‌میداد: 

د بابا من چیزیم نیس . چرا اینقدر فضیه را بزرك 
می‌کنین ۰ » 

ولی کارهندها کوششان باین حرفپا بدهکار نبود؛ 

« اختبار دارین‌قر بان » این‌چه‌حرفی‌به ۰ شماماشاالنه 
در مقابل هر ا ا . هر کس جای شما 


ود هر دد ود .€ 


ت 


اقای رئیس ازشنیدن اینحرفپاک کم احساس‌کسالت 
کرد. امر بدخودش‌هم مشتبه شده و بنظرش میرسیدکه واقعا 
قد مهم بوده و تباید کارر! باین سادگی توا 

اما هر چد تن و بدن و دست و باهاش را امتحان 


م د اراح ودردی تلا شرت 
ج ص ی 


«باباجان من چیز دم نیس. سالم هستم.» 
د اختار دادن قربان. چطور ممکنه کامنون بست 
تنی بدآدم بز ند وطوری نشه! 
لابد تنتان گرمه وحس نمی‌کنید . خواهش می‌کنم 
مدتی استر احت ثرمائد.؛ 
ای ری هت ای تیا فا نکر جرف 
منزلآقای رئسس راه افتادند » بمشی ها دسته‌گل » بعضی ها 
ادکلن و چند نفری هم کيك و شیرینی برای آقای دئیس 
بر دند . 
آقای رئیس ضمن تشکر از اینهمه محبت و علاقه 
ها ان ان دای که سدع ی وتا 


ع وا بدادازه ماد اما کار مندها دلشان راضی تممشد. 


ا 


۱0 


«جناب رئیس اینقدرعجله نکنین. کار هیچوقت تمام 
نمسشه. حفظط سلامتی خودتان آزهمه چىز مپمتره نار احتی 
انجور تصادف‌ها روزهای اول ودوم معلوم نمیشه » ممکنه 
خدای نکرده استخه ان های دست و دا و کتف ترك برداشته 
باشه با سجمه ضرب دبده باشه, بعد آزمدتی هیفهمید که 
او نوقت دبرشده.» 

حادثه روز چپارشنبه اتفاق افتاده بود . آقای دشس 
میخواست بنجشنبه وجمعه را درخانه استراحت کند و روز 
شنبه سر کارش حاضرشود ولی او نشدرخدا بد نده بپش گفتند 
و بقدری تلفن زدند و اظپار مق کون که آقای رئس 
دید اگر شنبه به اداره برود خوب نیس » مردم می‌گو بند 
د کسی که انقدر مرض بوده چطور دو روزه خوب 
شده , . » 

روز تکشنبه و دوشنبه را هم درخانه استراحت کرد 
روز سه شنبه که سر کارش حاضر شد بادمجان دور قاب 
چین‌ها مثل مور و علخ برای زیارت آق-ای رئيس هجوم 


اوردند 


بت 


اندقعه دکتر اداره را هم برای معاننه آقای رئس 
همراهشان آورده بودند که دو باره یك معاینه دقق از 
اسان بکند. 

آقای رئیس ازبسکه جملات تسلیت آمیز شنیده بود 
راستی راستی داشت مرض میشد » و بخاطر همدردی با 
عاأدت کننده ها آزدرد دنده‌هاوورم باها ش‌صحبت مب‌کرد ۱ 

«قای رئسس استخوان‌کمر تان درد هسکنه.؟.» 

« بعله خلی نار احتم کرده . این دوسه روژه اصلا 
خوایم تبرده ۱. 

حق دارین قربان . شوخی نیس بك کامیون‌سی‌تنی 
به‌آدم بز نه معلوم دیگه.» 

عده عادت کنندگان ساعت بهساعت زباه‌تر هنشد . 
گذشته از کارمندهای اداره ارپاب رجوع و کارمندان سایر 
ادارات هم به‌جمع علاقمندان می‌پیوستند آقای رئیس‌حس 
هی کرد که نمیتواند روی صندلی خودش به‌نشیند.. بپمین 
جپت روی کاناپانه دفترش نشست و پتوئی هم روی پاهارش 


و 


مت 

و بعد هم به توصیه رفقا بمنزل رفت و روی تخت 
دراز کشد .. سل تلفن‌ها و عىادت کنند گان دو بازه شروع 
شد ! ! . 

روز بعد اکثر جرا ید کشور جر بان حاداه تصادف و 
ناراحتی‌های آقای رئیس را با آب وتاب وعکس وتفصیلات 
منتشر کر دند!. 

اشار سرو کله عکاس‌ها وحنائی نو س‌های روز نامه‌ها 
درمنزل آقای رسن ببداشد که سعی مبکردند ضمن مصاحه 
بااقای رئس خبرهای داغ تری تپنه نمانند ! 

وقتی آقای رئیس موضوع را تا این حد جدی دید 
تصمیم گرفت مدتی ازخانه رون ناند. و انکار واا هم 
مر ضص شده دود. 

نوی شکمش احساس درد هىکرد؛ ودست و باش را 
بەزحمت حرکت می‌داد. اشتهایش کم شده» رنگ پریده و 
لاغر بنظ هی رسید. 

بعداز یکیفته مجبورشدند | قای رس را به‌بنمارستان 


فم لك .۰ 
e»‏ 


۳ i FE 

دکتر ها جلسه‌ ای تشکنل دادند و دس از مدتی 
معاننه ومشاوره اتجام :ك عمل داخلی را ضروری تشخص 
دادند . 

بعد از پانزده روز آقای رئیس را از بیمارستان به 
منزل بردند درحالیکه هبچگونه عمل حراحی روی او 
بعمل تیامده بود. آفای رئیس جدی جدی احساس کسالت 
می‌کرد. 

فکرو خبالات چنان‌در روح وجسم او نفون کر ده بود که 
تا :ر اسے کمان هی کرد ھون اس و فاد نفخ کت 

آنچه مسلم و حقیقت داشت کارمند ها در اسنمدت 
نفس راحتی کشدند استراحت کاملی کردند و بسشتر | نت 
بمسافرت دورودرازی رفتند . 

دو سه روز است صحبت‌ها و گفت و گوها همه در باره 
رئس جدیدی است‌ که بدزودی خواهدا مد. 


تما کارمندان بخصوص ماشین نوس ها از این 


چا مت 
موضوع سیارراضی و خوشحال‌هستند دعامی کنند خدا کند 
دئیس جدید جوان خوش تیپ و آفائی باشد و مثل رئیس 
قبلی اینقدر از آنپا کار نکشد و اجازه دهد کارمندان 
اقل هفته ای دو سه رور بکار های حصوصی خودشان 


فرسند ۰ 
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سر باز یمو کهتمام کردم تازه اول بلاتکلیفیو بد بختی م 
,شرو ع شد.. نه جاداشتم. نه کاری ازدستم برها مد. نە كسى 
بود یك لقمه نان خشك وخالی بهم بده. نمیدانستم کجابرم 
و از کجا ببارم بخورم. 

توی قهوه‌خانه نشسته بودم زانوهامو بغل کرده بودم 
و به آخر و عاقبت خودم فکر میکردم که ( عثمان ) ازدد 
قیوه‌خانه داخل شد. 

ابتدا ا با نیش باز بطرفم آمد 


ا 


(عثمان) از رفقای قدیمی و همسابه دیوار به دیوار 
درآ تکارا بود. 

حل وه وف را ندیده بودیم و از حال 
و روز گار هم خبر نداشتي . حالا چطور دراستانىول ودز يك 
همچنین‌جای‌پر تی بهم بر خوردیم خودش مسئله‌ای‌بود. عتمان 
تست پپلوی من و گفت. 

ر است گفم. 

ذکوه‌به کوه نمىرسه اما آدم به | دم هر سد. » 

منم با همه غم وغصدای که داشتم خند‌یدم و با آشاره 
سرحرفشو تصدیق کردم. 

۳ 

_ تو کجا وانجاکحا؟. 

حر بان سر بازی رفتنژتمام شدن دوره و بااتکلیفی یم 
را براش تعر ف کردم. وقتی حرفهام تمام شد عثمان دستشو 
روی شانه‌ام فذاشت و گفت: 

- هیچ غصد شو نخور يك‌کاری برابت بدا میکنه که 


SEE SE 


۵ 


۔ خدا عوضت‌بده. این چه‌کاری‌هس که انقدردر | مد 
داره ؟ | 

- باهم میریم اطراف فیلم‌نشون میدیم. خیلی در آمد 
دازه . 

- آخه فیلم درس‌کردن پول میخواد . 

- نه ازاوناء الا غ‌جون شپرفر نگت میدیم . 

پاشو بریم تامن خوب حالیت کنم. 

باهم بهمغازه‌ای در« کر اکوی» رفتیم. عثمان دفر وشنده 
گنت : 

ها ده شپرفر نگ دست دوم لازم دارم. زبادگرون 
نباشه . 

فروشنده از ستوی مغازه اش جعبه گرد گرفته‌ای 
آورد ؛ گرد وخاکش را با پیشبندش پا‌کرد و جلوی ما 
دا ۱ 

این جعبه که‌اسمش‌دست‌گاه‌شهر فر نگ بو داز تخته‌سه‌لائی 
ساخته‌شده بك سور اخدر جلوو بك‌سوراخ در بالاداشت‌سورا خ‌جلو 
برای تماشاچی بود بچه‌هاو بز ر هادرمقا بل‌بو لی كهمىر داختند 


شم بت 


بك‌چشمشان‌را جلوسوراخ میگذاشتند ومناظرداخل جعبه‌را 
تماشامیکرد ندازسورا خبالاجپت کنترلومیز ان کردن‌عکس‌ها 
ومنظره‌هائی که توی حعبد دا 13 استفاده مىشد. 

صاحبت ام عکس‌ها و مناتلری را که مبخواست 
نماش دهد از شکاف نازك و درازی که در کنار دستگاه 
وان واقت وی وس اه مداقت و انیا مین دای 
عکس‌ها بهآرامی ازجلوچشمان تماشاچی رد مشدند. 

عثمان بمن گفت : 

- ازاین سولاخی توشونی‌کاکن. 

E 
عکن فا ق ووک بت رن له عاد واوو‎ 
اون تو بود.‎ 

عذمان گفت: 

ج 

دیدم اگربگم (آرہ) با عکس‌را عوض می‌کنه ہا بہم 
میگه پاشو. بهمین‌جبت گفتم: 


دی ۳ 


اما چون خودم را بیشترجلودستگاه کشیدم وچشمم 
را محکم تر به‌سوراخ چسباندم» عثمان که در دوز و کلك 
ختم همه بود وسرش‌کللاه نمیرفت با طنه‌گفت. 

- آره خودت‌بمیری. اروای بابات مواظب‌باش سرت 
نره تو سوراخ ! اگه چیزی نیس پس واسدیه چی مثل کنه 
جسندی به دستگاه و بوشن ي عنمان از پس گردنم 
را گرفت و کشد عقب. 

با دلخوری‌گفتم. 

۔ عثمان‌جون تروخدا صبر کن» جون توهنوز. 

- لوس نشو » اینو می خریم » تا فردا صبح هر قدر 
دلت مبخواد نگاش‌کن. 

بعد بر گشت به‌طرف فروشنده و گفت: 

۔ حاجی. اننوچند حساب مسکنی؟ 

چون شمائین چل لیره‌بدین!. 

چ ال لر که برشو ا ودی 1 ؟ . بست 
لیره حساب کن ما هم از محبت شما ميخواهيم کاسب 


ت 

عثمان و صاحب مغازه شروع کردند به چانه زدن 
من فرصت را غنیمت شمرده چشمم را به سوراخ گذاشتم 
و مشغول تماشا شدم. ای برپدر سازنده‌ات لعنت! چی بکم 
این عکس‌ها چی‌به؟ عننپوادم حسابی. با حرف نمشه گفت 
باید هر کسی خودش تماشاکنه. 

بل خی نفک ار مان ادن وای وت او ەي 
لبره راضی شد. اما عتمان بش از بست وپنج لبره نداشت 
اندفقعه من به‌التماس. 

- آقا ما غریبم. بيا و بك لقمه‌نان بگذاردامان ما 
خداوند ازحای د بهت مده. 

راو ا اک کی کی اه 
بگوفلانی تف به‌آن شیر نابا کی که خورده بودی! 

اما مرتکه سنگدل گوشش به‌این حرف ها بدهکار 
نود توی آین‌دنا فقط بول‌را می‌شناخت وس نه به‌امواتش 
کاری داشت» و نه خدا و یغمی‌سرش‌مشد. 

ناچار روم را به دیوار بر گر دا ندم و شلوارم را 
او کو مه اب کنو وی و 


-۹_ 
روزمیادا درلیف تنبانم قایم کر ده بودم در آوردم و بفروشنده 
ا 
اسکناس‌ها ازعرق‌تنم درحال‌پوسیدن‌بودند. فروشنده 
بادقت وحوصله چن وچروك | نپارا صاف کرد و توی کشو هبز 
انداخت. 
عثمان که‌ازد ىدن اسکناس‌های من‌جانی گرفته بودنوق 
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رده دقن . 


- دوسری هم عکس میخوایم » به‌سری ازعکس های 


مدهمی بل به‌سر ی هم لختی تلو . 
صاحب مفاره دوسری کارت ماداد بکدسته ده‌تانی از 


عکس‌های اما کن مقدسد بود. 

بکدسته ده‌تانی هم سکسی و لختی نود. 

از مغازه که سر ون مدیم عنمان گفت. 

حالا با بر یم فوت وفن اشکارو بادت یلدم . 

رفتم نوی یكث‌مسافر خانه اطاقی گرفتیم وعثمان‌شروع 
گرد به‌شیر فهم کردن من . 

ببین باید گوشاتو خوب واکنی و حرفپامو بفهمی . 


ج ت 


باهم میریم توی دهات‌ها ودرفپوه‌خانه‌می‌شينيم. چاخان‌های 
توی قپوه‌خانه‌ها بامن. بپشون میگ. 

« پرادران عزیز , همشپری ها » اومدیم که بشما 
سینما نشون‌بدیم.» هر کس که پنج فروش بده میتو ندازسولاخ 
فا توشو سته. 

فقط بايد به پیرا عکس‌های دینی را نشون‌بدیم و به 
جوونا لختی‌هارو. اکه به‌ماء دوام بیارم کافی‌به و بارمو نو 
می‌بندیم. 

با اینکه ازحرفپایش چیزی دستگیرم‌نشد اما برای 
اینکه عمان دست ازسرم برداره و بتونم باخیالراحت شهر 
فرنگگ را تماشا کنم جوابدادم. 

- بعله قیمندم. ازطرف من خالت راحت باشه. 

- گره‌خر چی‌چی‌روفپمیدی؟ من هنوز طرز کار کر دن 
دستگاه را برات‌نگنتم. عکس‌هارا تودستت ردیف میکنی 
باید خیلی مواظب باشی تر تیبشان بهم نخوره. وفتی مشتری 
بولش را داد وچشمش‌را گذاشت به‌سوراخ عکس‌هارا دو ند 
دونه از شکاف میذاری تو » منم دونه دونه شرح میدم اگر 


۳۳ 


کوچکترین اشتباهی بکنی خیط میشیم و گندکار درمیاد ؟ 
خوب حالا شروع ميکنيم. 

اول عکس‌های مذهبی‌را مرتب کردیم من هر کدام‌را 
ازشکاف دستگاه داخل میکردم عثمان توضیحات لازم‌را در 
بازه‌ی آ نها منداد. 

- همشهری انو که ممسنی عرفات مقدسه. حاجی‌ها 
دادن شبطون را سنگباران میکنن. 

ز بارت خانه‌خدا برمسلمان واجبه اما هر کسکه‌پول 
نداره به‌مکه‌بره. وقتی این عکس‌هارو سنه عینپو که بمکه 


رفنه . ۵ 


(به من. عکسو عوض‌کن) هموطن حالا حجرالاسود 
را زبارت میکنی صلوات بلند بفرس » انگار که خودت به 
مکه معظمه مشرف شده‌ای. چون ثواب نیت قر 4 الی‌انه از 
همه چیز بیشتره. تازه مهم دبدنشه کد دبدی. (بمن » پسرم 
عکسوبر گردون) همشپری‌ها حالا. 

عثمان برای هر عکسی چاخان های‌عجیب و غریبی 
سرهم می گر دو جمالات‌مپنجی‌مب‌گفت. وقتی این‌دسته‌عکس‌ها 


ا 


تمام شد بسراغ عکس های سکسی رفتیم وبا هرعکسی که 
داخل دستگاه میگذاشتیم عثمان شرح مفصلی‌با بوتاب ادا 
میکرد. 

- این جیگر خوش هیکل‌روکه میبینی ملکه زیبائی 
دنیای! خوب نیگا کن تا چشم و گوشت خوب بازبشد؟ اون 
حوان را کد مسنی تنها مردی‌بدکد ازس این زن برماد 
ری فا اه وت و 
تماشا کن (بمن سر عکسوعوض‌کن) همشپری‌حواستواز دس 
ا ایک مون تمام خوشگلهای دنا a‏ داره‌باشر 
بدن عرمری‌شومیشوره. تا تن وبدنش همیشه لطیف وجوون 
بمونه. لقان حکیم فرموده هر کسی باهمچین زنی بخوابه 
پیر نميشد. ( بمن فرزند عکسوبر گردون ) هدوطن هحترم» 
جشماتو بار کن کااه سرت نره حواست برت نشه انه که 
ی 

چنددفعه تمر ین گردیم ات 

- درستوخوب باد گرفتی؛ 


ا ۰۰ فوت أب شدم. 


و 


بال راه بیفت بریم . 

جعبه راکول گرفتم و راه افتادیم . 

ساز سدروز به دهکده‌ای رسید م کد وضع باغپا و 
خو ندهاش نشون میداد مردمش چنز دارن و دستدون به 
دهنشان میرسد و ببرها و حوون‌هاش دول برای تماشای‌شپر 
فرنگث دار 

عنمان باکمی برس وجو کشف کرد کد توی ده دوتا 
قپوه‌خونه هس » سرراه رفتیم داخل یکی‌از قیوه‌خاندها و 
سلام کردیم اما چون غریبه بودیم فقط یکی دو نفر آنهم 
ژیرلمی جواب ساام مارادادند. روی دیوار بالای قرودخانه 
عکس تمام‌قد رئیس جمپور وقت را آویزان کرده بودند 

عفان .یک است هل ی غکی وف سان ترا تیه 
اسان بلند کر دو گفت : 

_ ای سرور عزیز خداحفظت کند » خدا سایه تورو 
از سرما کم نکنه , ای انسان شرف که برای راحتی ماشو 
روزتلاش می‌کنی › ای ناحی »لك وملت » قبل از تو ما نه 


ا 

لباس داشتیم ندغذای خافی میخور دم , اما حالا بحمدا لذهمه 
چیز داریم بارالا سایدشو ازسرماکم نکن. 

دهاتی‌هات‌که توی فېوهخاند نشسته بودند و ساکتو 
صدا بحر فپای مان و مد‌ادند همه باهم گفتند : 

- آمین 

خداو ندا عزت و شو کت اورا زبادفرما 

ف 

۳ بر ورد گار | کا نه ناجی مارا در یناه خوش از گز ند 
<وادث‌مصون بدار 

هی ق 

دعا کدتمام ذددها تپا باهاقدهای باز بدسامو اجوا لپر سی 
برداختند 

- چی میل دارین ؛ 

اا ا کو 

دو تا چائی قندیهاو لعلف‌کنسن . 

۔ از کجا ميا ئین. بکجا ن 

ماتوی دهات‌ها مبگردیم و فلم‌نشون میدیم 


ت 


دس‌گاه را از زمسن برداشت روی اا و اضاقد 


U 
A 


- این سینمای مخصوص مسلموناس خوب چیزی‌به . 
بد ند دقعه دیدش ممارزه 

- فىمت تماشاش‌چنده ؟ 

- فابلی نداره »> هدیداش پنج‌قر وشه 

دهاتمپا برای تماشای فیلم صف کشد ند . 

من سری عکس‌های‌مذهبی را بخی‌یکی و به ترتیب 
ا مبگذاشتم و عثمان‌هم باهمان لحنو 
ژست مخصوص :ا | ت وتاب شر هداد : 

1 برآدر دسی حالا بها ندازه حاحی‌ها ثواب‌بات نوشتن 
باد بدن‌چنمه‌زمزم انگار که از آب مقدسشی خوردی‌صلوات 
برس تا شیطان از قلبت دود بشه 

( بمن» فرزند عکسوبر گردون) 


اینو که‌مستی م که‌معظمه‌اس,همو نجائی کدهر مسلما نی 


آرزوی ز بار تشو داره » این‌یکی حجرالاسودههموطن‌عز یز 


۳ب 


ابن دوالفقار حضرت علی‌به که سرپوءدهزار کافررو بزمین 


ر خت 
نشان دادن قیلم تا نزدیکی‌های غروب طول کٹڈہد 
جیب های هر دوتامون وراز بول شده بود کدخدا 
گفت: 


- نمیذارم شب برین » شما مهمونین و مهمون عز از 
خداس » یك‌غذای مختصر براتون حاضرمیکنم و توی بند. 
منزل هم‌بدجایی برای خوابیدن‌تون پیدامیشد . 

- سلامت باشین » اجازه بدین کمی قدم بز نیم بعدا 
خدمت میرسیم ازشون خداحافظی‌کردیم و بیرون آمدیم » 

هوا كاملا تارىك شددیود باګړاست بقبوه‌خانه دوهی 
رفتیم . 

در ان قپوه‌خا ند عکس رس ن سایق 2 گیب . 
سرسخت رئیس جمپور فعلی را بددبوار زده بودند. 

عنمان نگاهی‌بعکس انداخت و گر بهکنان گفت: 


_ ای سر باز فداکاروطن . افسوس کد قدر و قمت ترا 


ندا نستیم بپمین‌جهت خدا هم قپر کرد و مارا بدفقرو فلاکت 


E‏ تن 


متالا ساخت » تاتو ودی ماهمه چىز داش.م . اما حالا از 
همد جبز دیحرومیم» سوگند میخوریم که با دشمنانتبارز. 
خواعیم کرد و تا دوباره ترا به رباست نرسانیم دست بردار 
نخواهیم دود . 

مثل فپوخانه‌ی قبلی استکان‌های چای را روی‌میزما 
کا و مد از سلام و احوالیرسی به نشان دادن فیلم 
برداختیم : 

نها بدشتر از سايقي‌ها استقبال‌کردند . بعضی‌هاحتی 
دو باره و بدباره دیدند . تمام‌سوراخ و سنبه‌های‌لناسهایمان 
بر از دول شده بود. 

اي بعد از مدتیا غذای جرب و خو بی‌خورد دمو تری 
رختخواب نرم د گرهی خوابیدیم ۱ 

فر دا صمح حوان‌عا را جمع کردم و بردم توىىكى 
از باخ‌ها بیرون‌ده » ایندفعه‌سریعکس‌های سکسی‌رانشون 
دادم 

هر کدام از حران‌ها پنج قروش میدادند و دمروروی 


علف‌ها در از هی کشدند و مشفول ماش می‌شد ند 


FA 


ان هم شرح مىداد: 

اینوکه میبینی در دنیا تکه » دیدنش بدملیونها هی 
ارزه , خوب‌تماشاکن فقط مواظب باش دلتو نبره کدچشمهای 
عزالش سدهاهزار حوون را آواده‌کرده ۱1 

حوان ها به تماشا کردن و بول دادن زدند رو دس 
بدراشون » هر کدام حاوی وکا می نشستند حاضر نود ند 

بعضی‌ها همون اول که مینشستن دول ده دفعه تہ اشارا 
یکجا میدادند 

اون روز تا عصر بقدری بول جمح کردم که دیگه 
توجیبپا‌ون‌جا نبیگرفت و مجبور شدیم يك‌جعبه برای‌پول 
ریختن تهیه کنیم 

حوان‌ها خسلی‌اصرار کردند شب‌توی ده بمانیمو تاصب 
شپرفر نگ نشون بدیم ولی عذمان که تجربه زبادی داشت 
و میدونست گند کار بالا میاد زیر بار ترفت و همون شبانه 


ردم يەجا ۱۱ 


د ت 


ما همینطوردهات بددهات‌می ذشتیم > خوب میخوردیم 
و خوب استراحت میکردیم و پیرها و جوان ها را حسایی 
۱۳ 

هر کسی‌همپول نداشت‌باهاش-ماملد پایاپای میکردیم 
بجای پل » تخم مرغ 6 گندم » و اس وک میگرفتم 
و توی بازار قصبه به تعف قنمت با اسکناس معاوقه هی 
دردیم ! 

وضع تست وال یر تفت انم سور 
را همان‌به دهکده‌ای افتاد که از نگاه !ول فپمیدم مردمان 
مندین و دننداری هستند » اهالی ده از حوان بست ساله 
تا دبرمرد صدسالد رش و سبیل آنبوهی داشتند . لباده‌های 
بلند پوشده بودند و کلاه شبخی سرشان بود . 

مردم نه‌به حزب کار داشتند و ندیه سیاست دخالت 
مسکردند . 

در آنجا فقط قوانین مذهبی حکومت مبکرد واداره 
کارها به دست ملای ده بودکد اهر و .نپی‌اش از هر قانونی 


هت 


کی هبو حد "عصت سل رک | زیا دی تصمیم کر 


خلی ا احتماوط و دست دعصا راد 


.ت 


وم . 

وہل از هر < ما ست‌خودمان را مردمانی دندارو 
عارفمند بد شعاثر مدعی زان بدهیم ۱ 

هنگاهی که وارد قهودخ نه ده شدیم هردوتائی باقافد 
حف بجانب و از ند حاق سالام دادم : 

ساام عایکم ۰ 

در حدودسی جیل‌نفر ساکت وخاموش روی سکوهای 
ق,ودخاند نشستدو کو با مشغول‌خواندن دعا ,ودند . درجواب 
سالام »> جندنفری کد وضعشان نشان‌سداد از یک ان‌مسن تر 
هستند مثل ماشن‌های کو کی با نکمدا و ىك آهن‌گ‌جوات 
داد ند : 

« و علناثا لساام . ۰ 

دو باره قهوه‌خانه‌در خاموشی فرو رفت و حضارآهسته 
و بصدا مشعول خواندن آوراد و دعاهاشان شد ند . 

عثمان‌گفت. 

زودباش تا کسی هتوجه نشده عکسهای لختی را ته 


ات 


خورجین بگذار و فتط عکس‌های اماکن مقدسد توی حعبد 
باشد بادستپاچکی این کار راسرانجام دادو بطرفقموء‌خاند 
دیکه براه افتادیم 

روی دیوارها بجای عکس رؤسای جممور سد چپار 
قطعه عکس مذهبی و دو سه لوحه دعا او بزان‌کرده بو د ند 
بالای او نز تابلو بزرك « وان‌نکاد ۰ که از تخته سدلانی 
بر نده بودند دیده مىشد 

خورجین پول و جعبه شبر فرنگه را جلوی پایمان 
کذاشتیم و روی سکوی قبوه‌خانه نشستیم بعداز | ننکه‌دوسه 
تا چائی خوردیم و چند تا صلوات فرستادم پیر مردی که 
بعالامت امان رشش را تا روی نافش بلندکرده بودو بعدها 
دانستیم ملای دهکده است در حالیکه دستش را به ریشش 
می کشید باوقار پرسید 

- شمادوره‌گردین ؟ بزازین با سفدگر ین ؟! 

عثمان با خضوع و خشوع زیاد جواب داد : 

- ماشمابل‌گردانیم و اماکن‌مقدس‌مذهبی‌را به‌برادران 
دسی نشان میدهیم منظورمادی ندار یم 


نت 


برای شرفت شعاثر دینی‌اقدام باین سقر دورودراز 
کرددام تسا دعای جر برادران 9 واب آخرت برای ما 
کافس 


کم‌کم توجه دهاتی‌ها بد حرفپای ما جلب شد» ملا 
ان بدهید به بینم اسن اما کن مقدس کدام ها 


از را روی‌سکو حلوی ملای ده‌گذاشت 

- بفرمائین امبرزا 

ملا دامن عباش رابه‌پرشال کمرش بندکرد وخم شد 
چشمش را به ششه شپرفر نك گذاشت 

عثمان هم چاخان بازی را شروع کرد 

۔ جنات آقا اینوکه می‌بننی مقام شعلان » دیدش 
ثواب مکه رفتن داره . 

ملا از ته دل آه سوزناکی کشد ؛ انگارسیم‌برق‌اورا 
گرفت, تدش بارزه‌افتاد . 

من از لرزیدن آمبرزا بشك افتادم و به عکس‌هائی 


ا 


که توی دستم بود نگاه کردم چیزی اندو بود منم سکته 
کنم » آنچه‌به آخوند نشان ميداديم صورقبیحه بود بجای 
عکس‌های اماکن مقدسه فک های کش را توی حعه 
گذاشته و از فرط دستپاچگی عکس‌های اماکن مقدسه را 
تد خورجین فایم کرده بودم ۱!! 

عثمان بدون خبر ازهمه‌جا بلبل زبانی می‌کرد. 

کو کا یک که کنو او 

صلوات بلند بفرس . 

دندان‌های ملاکید شد و رنك از روش رده بود . 
بود » دست و پاش مبلرزید . یکی از دهاتی‌ها جلودو ید 
و گفت : 

ابوای آقاچی شد ٩‏ مگه خدا نکرده وضو ندارین؟ 

من که مثل ببد میلرزبدم آهسته در گوش عثمان 
٠‏ بدبخت خیط کردم > کارمون ساخته‌اس » عکس‌ها 
عوضی دد» دام زا وردار پرم 


نف کله‌خر خونه خراب » | خرش کار دستمون‌دادی و 


ا 


کد ا رر وک را ولکن » خورجن بول را 
روان 

من بطرف خورجین بورش بردم ولی قبل از اینکه 
قدم از قدم بردارم صدای آفا بلند شد . 

ای هلعون‌ها > ای بی دن‌ها , ای زندیق‌ها » حا 
ندار ید , خحالت نمی کشد در ولا ت‌مسلمان‌ها مردم‌ر ااغوا 
می کنید ۰ بگیر بدا ین کافرها را . 

کار بجائی رسیدکه ازخبر دستگاه و خورجی‌پول‌ها 
هم‌گذشتيم » اگر میتوانستیم‌جانمانرا بسلامت در ببریم‌جای 
شکرش باقی بود . 

اما د وط تمه مر ان م ار 
رفت !! ماراگرفتند و به دستور | خوند در بك چشم‌بپمزدن 
طناب پیج کر د ند > دست و دای من مئل حسد مرده‌سرد شده 
بود و عثمان مثل زه‌کمان‌هلاج‌ها ملرز ند . 

آ خوندباعصبانیت امر کرد جوانپا از فپوه‌خانه‌پیرون 
بروند . درها راستند با ببرهاجلسدای تشکیل دادوجر بان 


را برای نپا تعر دف کرد . رش ستندها دوز دس ت؟-جمع 


ها مت 
شده وسر تما تا کردن‌عکس‌ها باهم‌گلاو یز میشدند بعدازاینکه 
خوب تماشامی کردند هر چه فحش و بد وبراه از دوران 
کود کی بادگرفته بودند نثارجدو | باد ما می کردند» کدخدا 
- بایدبه‌ژاندارمری خبر بدیم » ازاین‌دستگاه معلومه 
که‌ایناجاسوس اجنبی‌ان . 
بعداز اینکه دیگر آن‌هم گفته‌های کدخداراتأئید کرد ند 
مارا در طو لله‌ای انداختندتافر دا صبح بد را ندارم‌هاتحو بل 
دهند . 
در طو نله راکه بروی ما بستند و تنپا ماندیم‌تازه به 
باد پول‌ها افتادیم عنمان رسد : 
- خورجن‌پول‌ها چطورشد ؟ 
- چد میدونم لابد مومنین برداشته‌ا ند که گم نشود و 
فردا صمح بما پس میدهند . 
عثمان صدای مخصوصی ازدهانش خارج کرد و باغیظ 


تف بزر گی‌روی زهمن . انداخت : 


۶ 

ی تقصمر تو شرف بود که‌گندکار بالا أ هد. 

من در جواب حرفی نداشتم بزنم سکوت کر دمو بغض 
بیخ‌گلويم راگرفت 

فردا صبح دو نفر زاندارم‌سوار | مدند 

مادو نفر را بهم دیگر سد و سر طنات را رد ست 
را ندارم‌ها داد نداز "رس جرات نکردم صحتی از خو ر جين 

راندارم‌ها سوار و ما دناده راه اف ندیم و تمام رور را 
راه رفتیم تزدیکی‌های عروب نات رسد . . 

رس پاسگاه دستگاه و عکس‌ها را کو تا 

ن طبق مقررات‌ازشون باز جوئی کنین > درو نده‌تش کل 
بدین و بندازبنشون توزندان تا بېشون حالی‌کنم جاسوسی 
برای اجنبی بعنی‌چی ! 

هردو نفری تا صبح توی زندان از ترس و وحشت 
محاز ات ۱ جاسوسی) دار ماند یم و یه واه خر ا استغفار 
کردیم ۰ 


من ازعئمان گله می کردم: اور | معصر میدانستم او تمام 


ی ۳۳ 


این بدبختی‌هارا ازچشم من‌میدبد . 

فردا رىس پاسگاه مارا احضار کرد چشم‌های خواب 
| لود وصورت یف کر ده‌اش شون میداد که‌او نم د بش نخوا بنده 
و تاصبح‌فیلم تماشا کر ده 
را بطرف ماتکان دادو گفت : 

- پدر سوخته‌ها خوب‌گوشپاتو نو واکنین ببینین چی 
میگ » تمام پاسگاه را باید آب و جارو کنین . 

اگه بکذره‌گر د وخا ا بمو نه ددر دو نودر مبارم ۰ 

۳ چشم‌سر کار > ما انکارهارو حوب بلد.یم 

از تررسمان‌همه‌حار | ی و جارو کردم : کف‌اطاق‌ها 
را مثل ای انداختیم ۰ 

رئس از کار ما خوشش آمد برای اینکه تلافی 
کرده داشه مارا زباد مععال نکرد نامدای نو انات گا دى 


نه ست : 
2 


« دو نفر متخلفین عفت عمومی که در این ناحىه 
دوكر شده‌اند تحتا لحفظ اعزام هسشوند خواهشمند است 


اک 


ساز بررسی دقنق مدارك انا و ءسائلی کد بپمراه دار ند 
ا را به یاسگاه بعدی تحو نل هر ما نند. » 

جعبه شپرفر نك را هم بما تحوبل داد منتهی‌دوتا از 
عکسپاش کم بود جرئت نکردیم چیزی بگیم . 

متا ادارا را هی ادو باب اروت 
بردت با تا وت وا تحو بل‌داد ند و رسد گر فتند. ون 
عکس‌ها و شهر فرناك را گرفت بم‌عاونش دستور داد از ما 
بازجوئی بکند و پرونده راتکمیل کند » و خودش‌بادستگاه 
باطاق خواش رفت !! 

فر دا صبح‌بما گفت : 

- بالله آستین‌هاتونو بالا بزنین و پاسگاه را خوب 
آب و جارو کنین » اگه یک‌نره کنافت بموند پدر تو نو 
در میارم . 

چشم‌سر کار خیا لتان راحت باشد ماتواین کارها تجر بد 
دار یم . 

از ترس جانمان پاسگاه را مثل گل تمیز کردیم» حتی 


گردوخاك درخت‌ها اهم‌شستیم 


-۴۹- 

بعد باتفاق دوا ژاندارم روانه پاسگاه بعدی‌شدیم 

ابن سرکارهم دوتا از عکس‌هارا برای خودش نکه 
داشته بود " از ترس جرئت نکردیم جيك بز نیم! 

پاش یباراف نات‌ موی باس 
مداد ند » بر کجا که هیر سید دم محو طد ا وراهرو و 
اطاق را تمیز می‌کردیم و یکی دو قطعد از عکسپاگم‌یشد 
توی پاسگاهآخری نه‌ازعکسپاچیزی مانده بود و ارت او 
خبری بود بپمین جپت عثمان که ازفقدان مدارك د شور ص 
شده بود خبلی جدی‌گفت : 

او پاسگاههای کو 
همه جا خرحم‌الی مفت کردم ۱ دون گناه آخه این چه 
مملکتیبه » چرا ما را اذت‌می‌کنین »!۱ 

رس ا داعصبانت داد کشد: 

- احمق س ابن‌همه اوراق و برونده مال عمدی منه 
شماهزار وبك جرم دارین » حاسوسی کار بدون پرواند برك 
معاینه ندارین و هزار کوفت وزهر مار دیگه کردین تازه 


طلب کارهم شدین ؟! 


۵ 

_ كومدارك جرم › باکدام مدرك مجرمیم » من‌ازدست 

_ الان مدرك را نشو نتون یدهم 

سر کار او دزد یاسگاه دستور داد ما را به فلك ستن 
ووك فصل حسابی‌چوب زر بایما زدذب بعدهم بپر کدام‌مان 
E‏ وا اس ام نات رون کم 

حالا بر ین هر جپنمي که دلتون مبخواد شکایت کنن 

لنگ‌لنگان بدرن این که بشت‌سرمان را نیگاه‌کنيم 
از در واسگاه سرون آمدیم 

چند قدم او تطرف‌تر باعثمان بگومگو مان درگرفت 

- بروپابا خدا پدرتو بیامرزه پا این‌کارو کاسبی‌کد 
برای ما مدا کردی 

- یمن چه مر بوطه تو عرضد این کارها را نداری و 
مراهم بدبخت کردی 

بالاخره با دلخوری ازهم خدا حافظ کردیم»عتمان 
رقت و تا امروز هم ند دامن همهم روی E‏ نشستم‌ویکی 
از عکس‌های یت راکه همان روز اول کش دفته‌بودم و 


سے مات 
از ته دل عاشقش بودم از تو استینم ببرون آور دمومشغول 
تماشا شدم 
گرچه از فیلم تشون دادن استفاده‌ی نبردیم واستفاده 
ازا تة بول حتی .ك فروش هم برام نماند ولی لااقل 
آب و جارو کردن را خوب بادگرفتم و بعداز این متونم 
لقمد نانی در سازم . ۹ 
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. . . د مردی که ناعوس 

نخواست » بر شار از ناموس 

شد و نامرس چیزی نبود 
جز جواهر . 


° هھ ۰ 

اررش ناموس 

در یکی از کشورهای ارویا » باسنان شناسان آ بار 
تمدن بسیار کپنی را از زير خاك بیرون آوردند که تاریم 
شر بت را دگر دون ساخت و خیل بطالان ره تمام و ضبدهای 
قدیمی علماء و دانشمندان و تار بح تو ھان ي 

Go‏ که فیس راهان 
شناسان معروف جهان در ان شهر زیر زمینی بعمل آمد 
آثار بسیار کین زندگی بشرکه قدمیت آنها حتی بیشتر از 
نی نیت بر موی رب 
بمشرفت‌های تكنك علم و صنعت که خیلی ازا نپا در دنبای 


-۵۴ _ 

پیشرفته عصر حاضر هم هنوژ بمرحلد عمل در نیامده رار 
داشت . 

در حقبقت این شهپر دك سری‌تار دخ تکامل‌ست‌هز ار 
ساله را برورش داده و معلوم نست در اثر چه‌حادثه‌ای 
و بر ان کر د بده که تمدن‌های فرون صنعت در هم و برهم در 
کنار بکدیکر جلودگر منباشد. 

پپلوی ماشین‌ضیط صوت تبری متعلق بد عېد حجر 
دیده میشد ؛ و نزديك‌کرسیت زنانه تیرکمانی مر بوطبه‌ثرن 
اول و مقابل تلویزیون محسمد یکی از انسان های او لمه 
خود نمائی‌می کرد ۱ 

این دانشمندان با مطالعه بول‌ها » معا بد » خطوط 
روی‌بوس حوانات و حکاکی روی سنگ‌ها و حتی مطالعه 
کتاب‌هائی که وسیله مدرن ترین ماشین‌های چاپ » چاپ 
شده است بك تمدن‌گم شده را کشف کردند که تا آن روز 
کسی از آن خبر نداشت . 


- فپرمان بزر گی که ستاره درخشان امن تمدل‌عجب 


الما تما ند 

معرفی گردیدبنام «تابالاهورا » میباشدکه سر گذشت‌اوبسیار 
شنبدنی است . 

در این شپر باستانی که تمدن گم شده‌ایر ادر | غوشش 
پروراند گاز صور تی ر بنام « ناموس » وحود داشت که 
تست بگازهای‌دیگر سارفرار بودصاحبان « گار ناموس f...‏ 
میباست برای حفظ و حراست متاع خودآن‌را درشیشه‌های 
درسته و حاهای تاريك و حرارتپای ۲۱ قرنجه که دار ند. 

در گرمای پائین‌تر از ۲۱ درجه رنکش عیپربد ودر 
اثر نور شدید آفتاب خراب میشد ! اکر سرپوش شیشدای 
او حتی دك ثانمه باز مىماندگاز فرار می‌کردو در صورت 
برخورد با هوا در آن واحد ها هک هه ۱ 

بعلت همین مشکلات فراوان که برای « ناموس » 
متحمل میشدند » قیمت آن بسیار گرانبپا بود و بعضی از 
اشخاص حتی حاضر نمنشدند با الماس و جواهرات بنظر 
آن رامعاوضه کنند در آن روزگار اگر فرزندی از پدر و 
مادرش « ناموس» به ارث تجرد پیش همد سر افکنده و 


و شرمگین بود ۰ بهمین جپت بود که اشخاص میکوشدند 


- 9۶ 

با کوشش وکار صاحب ناموس شوند و آن را برای‌فرز ندان 
خود بد ارث بگذار ند ۱ 

ارزش ناموس روز بروز بالا مبرفت و همه برای 
بدست آوردن آن تلاش می کردند گاه اتفاق می افتاد که 
بخاطر ( ناموس ) جنگ‌های خو نینی در مبگرفت وخبلی‌ها 
بخاطر از دست رفن ناموسثان انتحار می‌کردند . 

مپمتر دن اخباری که در صفحات حوادث روز نامه ها 
بچشم مبخورد مر بوط بخراب شدن و فرار کردن ناموس بود 
فلان تاحر بعلت‌این کدناموسش‌نوردیده و خراب شدها تتحار 
کرد . با ۰ فلان ثروتمند بزرك زنش را که سرپوش شیشه 
ناموس را باز گذاشته بود بقتل رسانند . » 

حتی مشمون بیشتر آگهی‌ها هم در باره همین ماده 
فیمتی دور میز د 

« همسر عزیزم از اینکه ناموس‌گرانبهای مراخراب 
کرده و از ترس محازات بچه‌هات را گذاشته و از خانه 


گر یخته‌ای » من ترا بخاطر بچه‌هایمان می‌بخشم خدا هم‌تر| 


-۵۷- 
عفو کند . بخانه برگرد باهم کار ميخنيم د دوباره ناموس 
بد ست میأوریم ۳ 

تابالاهورا یکی از افراد فقبر و بی‌چیز اون‌روزگار 
بودکه حتی «کذد د هم اھر ند اشت دز نت رمان م 
تابالاهورا تنپا و نکن در کلید سرد و تاریکش انتظار 
کف 

در آن حال که باءرك دست و بنجد نرم میکرد و 
عد نان کت همه ارا ی اش ادن بود که یی تاموس‌خنمرد. 

- ناموس ما ناموس صورتی ر نك الوداع ای‌دنای 
فک . تمام عمر مثل خر کار کردم افسوس‌که صاحب مك 
شیشه کوچك ناموس نشدم . بیناموس متولد شدم وبیناموس 
عیمیرم ای دنبای دون‌ماتحتت راحنا بمال .. چه‌مشدا گر 
منهم صاحب يك‌شیشه ناموس میشدم . 


سس 


آ. ۳ توس و ۰ 
از جشمان تا بالاهور | که در حال خاموش شدن بود 


اشگی سراز بر‌همشد و روی دش سفیدش هبتر یخت. 


زم ۳۳ 

از شدت تب بخود میسجد با تحال مثل همهدر مر دها 
حتی در با لمن‌مر اه چاندمىزد ! 

ها این دقا ی ا خر کسی ندارم راك قاشق آب بددهنم 
در درد ۰ اگر ده بانز ده شسد ناموس داشتم آنا کد مننظر 
بو د ند این ناموس‌ها راید ارت دمر ك الازمئل بروانداطرافم 
EEE‏ 

أ یمد تلاس کردم و حمی اك ششد کو چك نامو ی 
تدارم 


حباتش سر هرسد و تش سرد منود و چانداش بادین 


حلوی جشمان‌خاه‌وش‌شد. تابالاهورا ر rd‏ نند 
بعدهم این رنگا بزرك میغوند و بد اسکات‌های ترسناجی 
تىدیل مشو ند . ازلای دندان‌های بدمنظره اسکلت عاق تد 
های سردی بیرون میر زد . 

فه. قد . قیقد . په . ہد . 

خنده نامعلبو ع اسکلت‌ها و مدای بهم‌خوردن‌ا نگذتان 


دا مایت 


استخوانی آنها بگوشش تابالاهورا مر سد و او بازهم‌شروع 
به هذبان گفتن می کند. 

- تا بك شیشه‌کوچك ناموس نداشته باشم نمی‌خواهم 
تم یوی هریو ی ی ی ۱ 

در حالیکه روحاز بدنش خارج میشد معجزه‌ای رخ 
داد : 

از زیر تختخواب کپنه تابالاهوراشحی‌بیرون‌آمد و 
خطاب به‌او گفت : 

- چرا دادمی‌کشی ؟! چرا مثل کاو ناله می‌کنی ؟۱ 

تابالاهورا با دیدن‌شیح که ءثل خود او بوددستپاچه 
ابا هرا رالود ود ودگ سا ماهر 
و تماشا می‌کرد . فقط لباس و رفتارشان باهم تفاوت داشت. 

تابالاهورای اصلی برسد : 

و کی غي 

- من تابالاهور | هستم . 

- چطور ممکن است ؟ تابالاهورا منم » تو کلاهبر دار 


کو کے 


ناراحت نشو هن همزاد تو هستم . تو تابالاهورای 
احمق هستی . ولی من دانا و عاقل . 

من برای‌کمك تو آمددام . چدم‌خواهی؟ 

در تلاش چه هستی ؟ 

E‏ ۰ درد من خبلی بزرك است . در تمام عمرم 
آروز داشتم یك شیشه ناموس پیداکنم هر روز از صبح تا 
شب کارمیکردم. شبها در کلبدام بانور هیزم‌مبگذرا ندم‌روزانه 
بك وعده غذا میخوردم . باين اميد که بتوانم یك شیشد 
کوچك‌ناموس تهیه‌کنم.همزاد تابالاهورافپقهه بلندی زد 

- برای اننکه کمی ناموس داشته باشی اینپا کافی 

- بله میدانم . در حق‌کسی بدی‌نکردم » هرچه از 
دستم برهبآمد در حق دیگران خوبی کردم . چشم به مال 
دیگران ندوختم ن وو موم بد نینداختم» 
به مال حرام دست نزدم حسادت‌کسی رانکردم . مال کسی 
راندژدیدم » در عبادت قصور نکردم؛ تمام عمر حرف‌دروغعی 
ازدهنم خار ج‌نشد, قلبی رانشکستم» آزارم حتی‌بدمورچه‌ای 


ات 

هم فر سیف . ععداین نار احتی ها را متحمل شدم بخاط را شکه 
شخ بانامو می باشم . اما حرف از عمرم احظانی شر 
نمانده و بدون تاموس‌دازم منمنرم . 

همزاد تا بالاهو را نز د بات توت اف و را لحن شمانت 
آمیزی‌گفت : 

- قافه مرا بخاطر ماری ؛ 

ِِ چشمانم وی جمز ی را دشخس نمدهد . 

همزاد نزدیات‌تر امد 

- خوت نگاه ا 

آری» ادما مد > ترادددام اما کجاوچد وقن‌درست 
بخاطرم نست . 

هه کل دش لو آمددام . اولن‌ ار که تفت | مدم 
ببست ساله بودی , در خوشگلی بین جوانان شهر نظیر 
نداشتی تمام دخترهای شپر فرعته تو بودند » همه بدر و 
مادرها ارزو می‌کردند کددامادشان باشی. 

- بعله » بعاد نادم ما مد 


| نموقع بتو گفتم دح ر فاون ما لك را کر اوصاحت 


ا 

ایحا ی زک a‏ من زازان 
نداشت . 

از همد مپمتر هر تیکه پیر بود و ايش لب گور بود . 

بتو گفتم با اتجام این وصلت صاحت تمام تاموس‌های 
اینه‌رد خواهی شد » تو احمق لجوج حرفیای مرا کوش 
ی 

« من زیر بار منت زن نمنروم ! » دختر را جوان 
خی 5 و سای مه موس یف 

تابااهووا او سور ی ار تة دل که : 

۔ اوه » دارم میمیرم . 

- به درك که مىمىرى . 

- برای این افسوس میخورم‌که بی ناموس میمیرم . 

- تو مستحق بدیختی‌های سشتری هستی . بادت‌هست 
۵ ساله بودی برای بدست‌آوردن رت ششه کوچك‌ناموس 
ش و رور تلاش مسکردی »د لم بحالت سوخت و باز هم بر ای 
اینکه کمکت کنم پیش توآمدم » در آنموقع تو نگپبان 


FF 

معبد بودی . و تمام شیشه های ناموس کشیش در تحوبل 
و بو د. 

ششدهای ناموس کشیش روز به روز زبادتر میشد . 
در انبار حای‌خالی نمانده بود بتو گفتم «حالا که‌فررصت بدستت 
آمده چند شیشه از ناموس‌های کشیش بردار نترس او حتی 
شماره شمشه‌ها را نمسداند و هر گز نمی فهمد . » تو بار هم 
اخم کر دی مرا از بشت‌راندی و گفتی« برو گمشو من فرب 
سوم ۲ 

تابالاهورا کد خاطر ات گذشته حلوی چشمش زنده 
شده بود ناله‌ای از ته دل کشہد: 

راو 1ا یىەمىرم ۱ 


ب به درك . ب حان ده ۰ 


. کاس بمیرم و خلاص بشم. 

- سی سا :ودی » در دفتر ناموس کار میکردی . 
انبارها بر بود آازششدهای ناموسو توهنوز در ارزوی‌داشتن 
«ك‌شیشه ناموس شب ورور تقلامسکردی ا 


برای راهنمائی دہشت آمدم ۳ جشمت :من اقتاد 


ا 

مپلت ندادی حرفی بزنم باترسرود وئی گفتی بی‌خود سعی نکن 
مرا به دزدی ششد‌های ناموس تشوق کنی» تمام اشهاحسات 
دارد و در دفترهای پلمب شده تست شده . 

من درجواب تو احمق گفتم : 

« دیوانه‌مجبور نیستی شیشه‌های پر برداری ۰ درست 
ست شمشه‌ها حساب داد و ی معایو م :ست محتو بات انیا 
چقدر است . اگر ازروی‌هرششهده‌دار کمی برداری‌چندین 
ششه ناموس مشود .» تو بازهم ندد در کی و گفتی« قح 
این کار هن نسست» . 

بازهم دام راضی نت تورا قدا ا قی ی 

۰ نترس اگر م قم‌مید ند متداری ی هار ۱ ۰ رشوەمىدھی 

و خلاص میشوی » اما تو مرا از بشت راندی 

ها مان اف 
رك که ھىمىرى . ي ند راهنمانی های 
فان و ندهد سز اش ا 

پادت میا ید سی وپنج ساله بودی کد مامور گمرك 


شدی ۰ همه بد کار تو حسادت مہ مرد ند 3 نو در ارزوی‌تعصاحت 


ھک 


بك شیشه ناموس میسوختی . 

باث شب قاچاقچی‌های ناموس را کدمخواستند ازمرز 
ا وکر دی > دوست ششدناموس‌فاچاق از | نبا 
گرفتی » به دستور تو قاچافچی‌ها را به زندان انداختند.در 
حالىکد تمام وجودت مبلرزید ناموس های توقف شده را 
امس میکردی و ارزو داشتی لااقل یکی از آنپا مال تو 
ممشد ۳ 

همان موقع بازهم پیشت آمدم : « اگر بخواهی يك 
شیشه سول است صدشیشه ناموس بتو میدهند ». احدقی‌نکن 
فرصت را از دست‌نده . قاچاقچی‌ها را به پلیس تسلي‌نکن. 
صدششه ناموس ۳ و آزادشان‌کن اصلا باا نپا همکاری 
9 اگر ماهی بکبار آنها را ازمرز بگذرانی در مدت کمی 
با اموس‌ترین فرد اجتماع خواهی شد. 

مأموری‌که قبلا اینجا بود همین کار راکرد والان کار 
اداری را ول‌کرده و تجارت ناموس‌می‌کند وز ندکش ازهمد 
ہت بان است. 


تومرا از پبشت راندی و گفتی : 


۶ع 
2 کو درو از پیشم › a‏ تحمل ددنت را 
ندارم » . 
تابالاهورا از درد بخود می سچد : 
_ او . و . وف . فاها . ۱۱. ن میمیرم . 
همزاد بارش ادامه مدهد : 
- چپل ساله بودی.در یکی از تجار تخاندهای‌ناموس 
کار میکردی بخاطر بدست آوردن بك شیشه ناموس شب و 
روز زجر می کشیدی‌تاجر بیر زن جوان و زیسائی داشت زن 
عاشق ودلباخته تو شده بود و بخاطر وصال‌تو اشكڭمر بخت؛» 
اما تو کوچکترین توجهی به او نداشتی بيشت آمدم و 
گفتم : 
« بازن تاج سازش کن او حاضر است در رادوصال 
تو هرچندناموس بخواهی‌بتو هدبه‌کند.» باچو بدستی بز ر گی 
بطرقم حملهکردی و گفتی : «برو کمشو من به اربابم‌خیانت 
نمی کن .» 
SE‏ 


وقتی پنجاه ساله بودی دیگر امیدت قطع شده بود . 


۴۷ 

بازهم راهنمائیات کردم ٠‏ زد.س اداره‌ای برای گرفتن رشوه 
در حستجوی بك واسطه است . از هرده ششد ناموس که 
وان رشو گرو بات که باه مهو فاد اب 
فرصت را از دست نده بروهم تف‌کردی . 

اوووف . اما ا اان. ای .ی .ی 

- پنجاه وپنج ساله بودی . بازهم دست كمك بویت 
دراز کردم : 

« داری ر مسشوی » عجلد کن اث رن نها خی 
چند پسر و دختر بشو » هر کس به دختر هابت ناموسز بادتر 
داد أ نپا را به او بده و فقط کافست بات داماد از 9 
کلفت‌ها گرت باید درا تصورت تا خر عمر راحت‌خواهی 
شد و برای سرهات دختر آدم‌های يانام س را u. E‏ 
و لی‌افسوس که تواحمق نفپم و نکد نده بدحرفپایم کو چکتر ین 
توجهی نکردی . 

- این حرفپا جدفا نده دارد . من دارم میمیرم ‏ 

- هزار از ان بدتر هم ۳ سزاواری » بد شست 
تال رسدی د وقت ازدواحت هم گذ ند بود » هم 


FA 

پیرمردی و هم بیناموس ؛ هیچ زنی حاضر نبود در کنار پیر 
مردی مثل تو زندگی‌کند شب و روز بخاطر نداشتن ناموس 
بخود می سچدی و گر ند میجردی دلم بحالت سوخت . 

دفتر نامر س محل دست و بود گفتم : 

چند شبشه از ناموس‌ها را بردار وهر کس پرسیدبگو 
سر دوش شیشدها محکم نبود گازفر ار کرده » ولی توعصانی 
شدی و بافحش و ناسزا مرا از خود راندی 

وفتی ۶۵ ساله شدی با مشت خمبده و تن فرسوده 
باز هم بخاتار بدست او ەك ششه ناموس ا راحت 
نمینشستی بازهم پیشت آمدم: 

« اینقدر احمقی کردی کافست‌دیگر فرصتی بدست 
نمیا ید » بیا زودتر دست بکارشو کلوپی بازکن که‌با ناموس 
قماربکنند , از هرمیز مقداری ناموس بابت (شتلی) بگیر 
با این ترتیب خیلی زود تو هم جزء اشخاص با ناموس 
مشوی .» 

مرا با سنك از خودت راندی و دور کردی . 


-۶-_ 
هفتاد ساله شدی باز هم نتوانستم از راعنمائی تو 
چشم بپوشم پیشت|مدم و گفتم : 
تمه اه فرصت و او از 
موقعیت استفاده نکنی دیف ناموس‌را در خواب‌هم‌نخواهی 
دید . 
خانه‌ای € رن‌ها و دخترهای جران را وادار کن 
در مقاءل یك‌ششه ناموس‌کار بکنند » از حرفم چنان عصبانی. 
شدی که اگر زورت هیر سید سرم رااز تنم حداسکردی من 
بازهم نصیحتت خردم » 
احتیاح‌نداری مدت ز بادی‌با کار ادامه بدهی‌وقتی 
صاحی مقدار کافی نامر س شدی أ را نزول بده » دس از 
مدتی توهم مثل آدم‌های باناموس که در جامعه همه بها نبا 
احترام مکار ردک خواهی کرد 4 
تو احمق این آخرین فرصت را هم از دست دادی 
ات انش صاخ وای تاش ی 
مثل سگها زندگی کردیوحالا هم داریآخرین نفس 
خودرا مسکشی ! 


¥ 

تا بالاهورا با تضرع وزاری نالىد . 

در آخرین دقایق عمرم چرا با ابن حرف‌هاازارم 
ا ی ی ا 
راهنمائی‌های تو عمل‌نکردم خیلی پشیمانم . 

اگر بگفتد‌های تو عمل‌کرده بودم حالا لااقل‌صاحب 
چندین بشکه ناموس بودم » تازه میفهمم‌دنیا چندگوشه دارد 
افسوس کار از کار گذشته است . 

همزاد تا بالاهوراکه مدید گفتدها یش در روح و مخز 
سرمرد اثر گذاشته ها فش اس که ۱ 

ِ هی کار از کار نگذشته > اگرعاقل‌باشی بازهممیترانی 
شخص با ناموسی بشوی . 

- چه میگوئی ؟ چطور ممکن است من‌دارم ميه یزم. 


تواز ناموس صحت تن ۹ 


- من راضی نیستم تو بیناموس بمیری» اگر بخواهی 
E‏ شرت 


باصدای بلند پرسید : 


ا 


_ چطور ممکن ا 

- پس‌آننهمد علو موا کتشاقات جد ند نجه در دمی‌خور ند 
درساید علم وتكنيك پر ها را میتوان‌جوان‌کرد دراینموقع 
اشخاصی با روپوش‌های سفید و قیافه‌های مختلف عینکی - 
رشو » بعضی‌با موهای بلندکه‌در دست‌هرکدام لاتوادوات 
طبی و کتب‌علمی دنده‌میشود ظاهر میگردند و با آهنگگ 
مخصوصی سرود می‌خوانند ! 

د ما .. ما .. اهل علمیم .. 

« زنده را مرده میکنیم ۱ 

کسی که از همه مسن تر است و قبافه‌اش نشان‌مدهد 
رن اتات باصدای زنك دار ر ن 

- بپترین و پر فدرت‌ترین سن انسان بين بیستوپنج 
سالگی تاسیو پنج اس در ن 2ک و شرفت 
و بنج ال آغاز مشود تالاش ما دانشمندان ا ست کد 
از سرمردهای ۶۵ سال گذشته حتی نود ساله‌هاو صدساله‌ها 
هم بخویی و راحتی بتوانند از زندگی حقیقی بهرهمند 


0 


سو ند . 


۳ دی‎ E 

ما اهل تلم و فضل رور و شب در تلاش هستیم تا از 
و اد ادى علىك د مغز های ضعبی جلو ری فمائیم و 
مغز های E‏ 9 نا یه خلق کنیم در تلاش هستیم ده دبر - 
«ردهائی کد همه و حودشان هکی شدهد و حبی ند درد کود 
شدن هم نمی‌خور ند جوانی ببخشیم و عمرشان را طولانیتر 

۳ احرای ا بر تأمد شر بت‌های جور واحور 
حب‌های گت و و سامین‌ها و وا کسن‌هایمختلف کغف 
کردهام .» 

همزاد با غرور و خوت ند تا بالاهورا اشاره شک 

میت که مام هآ تقهتد ان برای د نفک اه ت دی 
و روز درتلاش هستند . 

اکر بدخواهی میتوانی بزندکی ادامه بدهی . 

تابالاهورا با حسرت سرش را تکان‌سد‌هد 1 

. نه . دیگر کار ازکار گذشته است فرصت‌ها همد از 


دست رفته که‌بر فرض ز نده بمانم از کجا میتوانم صاحب‌ناموس 


۷ مت 


بشوم ؟!! ونی هم که ناموس نباشد زندگی بچه درد می- 
خررد !!! 

همز اد دوق ز ده از ۳ حر قهاش با حر ارت ‌جوار 
میدهد: 

هنوز خلی در نشده اثر نصا یح مرا عمل کنی با 
ناه‌وستر از همه خواهی 3 باز هم فرصت‌های ز دادی‌در مش 
داری درست است که بعد از این نستوانی داماد شخصی با 
او پاش ول اف هش ار شش ا کنر 
برای اشخاص با ناءوس دامادهی خوب و برای دامادهای 
با ناموس وای وی رز سداکنی ۱. 

چون دز سنو سالی هستې کد همه بتو اطمینان‌داز ند 
احتر ام مبگذار ند حالا خبلی راحت تر و بهتر از سایق 
مبتوانی داهنمائی هائی را که سایق عمل نکردی انجام 
بدهی و در مدت کوتاهی با ناموسترین مرد روی زمین 
تشوی . 

یا حقیقتاً میتوان ز نده بمانم ۱ 

- بعله علم ترا زنده می‌کند . 


۷۴ 

با یداو ها تیان ایس مه 
تابالاهورا جمم میشوند و شروع به آزمایش و معاینه او 

یکیادرارش راتجزیه میکنددیگری‌گلبول‌های‌قرمز 
را میشم‌رد یکی خون تزریق میکند . فرص و شربت به‌او 
می‌خورانند . 

س از مدتی تابالاهورا مثل کسکه از . خواب 
شیرینی بیدار میشود از بستر بر می‌خیزد و به اطراف 

دیگر از همزادوعله‌اء و اسکلدهادر اطرافاوخبری 
نیست از کلبه فقیرانه‌اش خار ج مشود . 

نه تنپا حسمش زنده شده بلکه روح و ءل او نیز 
دار و جوان شده است با اندشه‌ای نو قدم به اجتماع 
میگذارد برای‌تأمین فرصت‌های‌ازدست رفته‌شرو عبه‌فعالیت 
میکند و خیلی زود موفق میشود . 

کارهائی که‌قبلاحتی‌فکر | نهالرزه برا ندامش‌ا نداخت 


الم ۷ات 


حالا در نظرش خبلی عادی حلوه همکرد در عرض ۳ روز 
صاحب یك شیشه ناموس گردید و در مدت کمی شیشههای 
ناموس‌تابالاهورا فابل شمارش نبودو بالاخره روزی‌فرارسید 
که با ناموستر ین فرد منطقه شد . 

بازهم باین‌مقدار اکتفا نکرد تمام‌ناموسهای راجمع 
کرد و مردم شپر دا بیناموس گذاشت با ابنحال چشمپای 
گرسنه و طبع طماع تابالاهورای پیر سیر نمیشد . 

از این شپر به آن‌شپ کوج میکرد و بپرجاکه‌میرسد 
ببناموسشدن اهالی | نجا حتمی‌بود . 

کار تابالاهورا بجائی رسدکه هبچکس قادر نبود در 
مقابل او عرض‌اندام کند . 

رفته رفته شروع ھور اا تزا وس نموه 
در اندك مدتی تمام ناموس هردم کشور را جمع کرد . در 
انارهای بزرك تابالاهورا جای خالی دا نمشد ولال از 
ناموس :ود. 

با اینپمه‌ثروت » هوس اوفرو ننشست و اپنبارشروع 
به‌دست انداژی به کشورهای‌همسابه کرد . 


2۱۷ 


وقتی موحودی گاز ناموس‌را از تمام دنا جمع آوری 
نمرد از تمام بزرگان و دانشمندان‌جپان دعوت‌کرد . تمام 
نیشدهای گاز ناموس راد ر مدان بزر گی جلوی روی‌دا نشمندان 
جمع کرد وخودش‌پشت کرسی خطا به رفت‌خطاب بها نها شرو ع 
سخنرانی نود : 

- میپمانان عالیتدر » در حضور شما بزرگترین و 
وحشتنا کترین و اوعد تار بخ اتفاق خواهد افتاد و شماهاشاهد 
این اهر خواهید بود . 

تابالاهورا ماحرای زندگی خود را تا بش از ۷۵ 
سالگی برای حضار تعر بف‌کرد و گفت چطور علیرغسم تمام 
درستیپا » فداکاربپا و مشقاتی کد تحمل شد نتوانسته است 
صاحب ہك شیشه کوچك ناموس شود . 

چشمم‌ای حدار براز اشك شد . بعد تابالاهورا فاش 
کر ازع راشای اقا تیه ام تامیسی فا وا مس 
آورد و انتقام ۷۵ سال از بتر ین روزهای عمرش را که با 
بناموسی گذشته‌بگرد . و در بایان اضافدکر د ؛ 


_ حالا می‌خو اهم حدمی دك نل اشد بکنم برای 


۷ک 


اینکه بعداز این هیچکس‌درد بیناموسی نکشد تمام ناموس 
دنا را از بین خواهم‌برد . 

بعدهم با قدم‌های‌محکم و استواری بوط میدان‌رفت 
در پوش یکی از ششه های بزرك ناموس را برداشت گاز 
ناموی صورتی دنگین بمحض برخورد با هوا آتش گرفت 
و در یك چشم بهمزدن شعله | تش بپمه شیشدها سرایت‌کرد 
و این جربان بقدری سریع اتفاق افتادکه هیچکس نتوانست 
جلو این ده ای زا کرو 

تابالاهورا هم در همان شعله های نامور افتاد کوبا 
خودش چنین خواسته بودکد بافنا شدن‌ناموس دنا اونیز از 
بین برود . 

آنپائی که ناظر این صحند بودند از حبرت‌خشکشان 
a‏ 

تنپا کاری که توانستند انجام‌دهند اینبود که‌خودشان 
را از کام مرك نجات دادند . 

وقتی شعله‌های| تش خاموش‌شد از ناموس وظرفپایش 
و حتی‌از تابالاهورا هم اثری نود . 


YA 

دنیا از شنیدن اين خبر وحشتناك به هیجان آمد . 
در چنین دنیای بیناموسی انسانها چطور میتوانستندزندکی 
کنند ؟ 

چون‌جائیکه حرص تصا حب ناموس‌نباشد ۰ کسی‌علاقه 
بکار و شرفت ندارد . 

سابقا مردم برای بدست آوردن ناموس شب وروز کار 
رون اوگ سا اش هنشت کار 
9۰ 

دیک تاموش وجود نداشت که اسان ها بخاطر و 
"وردن آن فعالت کنند . 

رفته رفته مردم صورت‌افراد سست وتنسلی در آمدند 
کدندهدف‌داشتند و نه‌هیجانی . 

این حادثه قابل دوام نبود مساست هر چه زودتر 
چاره‌ای بابند . دانشمدان جپان برای بافتن راه چاره 
کو تلا وف 

در جلسه افتتاحیه رئیس خطاب به نمایندگان 
گفت : 


_۷۹- 

دوسٽان محترم » اعضاء کمسیون . دنبای ما تاقىل 
از این فاحعد وضع خوبی داشت . هر ۳-3 بقدر لباقت و 
کاروا تش ناموس داشت و ما بعداز ان قاحعد همه‌ی ما در 
دنیای‌بیناموسی ز ندگی ميکنيم 

تحمل این‌وضم برای افرادی‌که احساس دار ندودرك 
میکنند ازمرك مشگلتراست . بااین وضع بشریت رو بقهقرا 
خواهد کشد . 

ی a‏ وتو دس هت هت | 
کردهم جمع شده‌ام تا چاردای برای اننکار پیدا کنیم و راه 
حل مناسبی برای دنبای عزیزمان که رو بفنا هيرود 
بام ..» 

پس از گفت و گوی بسیار و جر وبحث‌های طولانی 
نما ند گان باین تتسجه رسدندکه این مشکل به‌دست علماء 
و دانشمندان بابد حل شود و | نپا بابد گاز ناموس‌مصنوعی 
سار ند . 

گر چه نتحه کار این دانشمندان مدنپا بعد به‌یازار 


عر صد شد و ی دشر بت از انکه دو باره به ناموس دست بافت 


بسن 


ت 


غرق غرور و خوشحالی درد:دو نهه کار ناموس مصنوعی 
بعئو ان مقدمه عصر حد‌ید در تار بح ست شد . 

ا لتد امن گاز ناموس مصنوعی هر گز نموأ ند حای 
ناموس طبیعی را بگیرد «سلم است چیزی که بدست خدا 
او ا ربا عنم در وران 
آنپم فرق دارد بجای آن ر نانصورتی‌قشنك باقرمز تنداست 
و با صور تی بمر نك ۱ 

مشگل دیگری کد ف آمك شود کشورهائی کد 
کار خانه نامو س‌سازی‌داشتند بمش از انداژه نامو س تیه کرد ند 
وکار بجائی‌رسدکه قیمت ناموس خرلی‌تنزل کردو از اعتبار 
ساقط گر د ند. 


اشر اف ولابت ما 


اشراف ولات ما پنج نفر هستنب‌چپار تاشان را همه 
قبول داو ند ولی سر بکیشان اختلاف هست علتش‌هم‌ابنست 
که این یکی تازه جزو اشراف شده گر چه از تمام اشراف 
قدیمی جلو افتاده ولی چون بیشتر مردم از شرح حالش با 
اطلا ع‌هستندو میدا ننداو لش‌چکاره بوده دلشان راضی نمیشود 
باشرافی قبو لش کنند . 

اگر حقیقتش را بخواهید آن چپارتای دبگر هم 
هیچ کدام مال ولابت ما نیستند و هر کدام از یك جائی 
امده‌اند . 


بکیش منصورشیخ زاده است » بابای باباش از بخارا 


AN 


با جا ۳ مو تعیکه با نحا ا اف بك کامه م تر کی باد 
نمود » بهمىن حهت ”حور هیشد همشه سک ت کین و برای 
انکه سکوش را حمرربرچزهای دیگرنکننددائم زیرلب 
دعا مسخو ند! 
آن زمان در اینجا شبخ و ملا نبود ۰ بابا های ما 
بپلوی اهالی سایر ولابت ها خحالت هسکشدند و می گفتن : 
» کاشکی ما هم چند ا شیخ و مالا داشتیم “ پمن 


جهت بمحض این که اين آقای منصور تشریف «یاورد و 
کا 

« من شیخم » تمام اهل و دورش را می گر ند و 
ببا ش‌مافتند | که: 

۔ ای اقا مااسمان دنبالت می کشتم زمین دات 
کردم ! 

آخرشوخی‌نبود افااز بخاراآمده بود . اینجابراش 
خانه می‌خرند و اسباب و اثائیه تپید میکنند » جناب شیم 
و مرت ارم ارا زن کرو رار تا اد سر 


های ترو تمد ولابت نود ند يدر ومادرها شان مت نی فا زا 


A= 


را با مکعالم ثروت به | قا هی بخشند. 

حال بزر گتر ین اشراف‌ولادت‌ما نواده‌های همان شیخ 

چون شیخ روت زباد داشت بچدهایش را مبگذارد 
مدرسه تماشان درش می‌خوانند و آدم‌های بزر گی از کار در 
مناد بعضی‌ها حاکم مسشو ند چندتا شان‌کارهای يزرك يندا 
می کنند بكىشان هم همه کاره صدراعظم مشود . 

یکی دیگر از اشراف ولاعت ما« جمبوك اوغلی » 
است اینهم سر گذشت عجیبی دارد . 

بکروز ماه رمضان با مردمست مباید. توی بازار . 
باروهیکل بزدگی داشته ۰ وسط بازار شروع بد تظاهر و بد 
ی ات کی :1 

مومنین خبلی ناراحت مبشوند » چند نفری هیا ند 
پټلویش و میگویند : 

آقا ماه مبارك رمشان وسط بازار این کارها خوب 
ن 

باروبدتر میکند و چندتا فحش به‌ؤهنین میدهد . 


Af 

بعدش‌هم چاقویش را درمیآورد و بکی‌ازفضولباشیپا راتیکه 
داره مسکند ! 

باس ها ارو را نکر تك و مماندازند توی زندان . 
دوازده سال تو زندان می‌خوابد ! بعد هم که آزاد میشود 
هناید اجا !! 

ولی انندفعه‌غر ببه‌نبود. همه‌میشناختندش‌ومیدا نستند 
چکاره است و اگر باهاش بدتا کنند دخلشان را مبآورد . 
هرچه میگفت هیچ‌کس جيك نمیزد ؛ از ہر کس فرض می- 
خواست فوری بیش مبدادند باج می‌خواست‌دادند! !دختر 
مخواست داد ند زورمیگنت مىشنىدند | 

بالاخره کارش میگیرد و پولدار میشود ۰ بعدش هم 
کر قرو را ھ کرک چون ولو اف من 
هاش رامسفرستدمدرسه درس‌می‌خوانند . بسرهاشآدم‌های 
بزدگی مذو ند وحالا نواده‌هاش‌بنام «جمبوك اوغلی‌ها > از 
اشراف انجا هستند . 

سومین خانواده ازاشرافولات ما ( فرشچی زاده)ها 
هستند . او ناهم اصلا اهل ابنجا نیستند . 


—A®- 


وقتی من بچه بودم داستانشانر | برام اینطور تعر یف 
کردند ؛ 

یکروز بك‌نفر مباداینجا » هنوز یکپفته از ورودش 
نمبگذره که امنست بازاد بپم می‌خوره ! هرش رىك دکانی‌را 
دزد مىزد ! 

و اا و وی د و 
بارو مشکوك میشن» ولی میدیدن این بابا از صبح تا عصر 
از توی مسجد بسرون نماد و همه‌اش در حال نمازوعبادته 
پس چطور میتونستن بپش چیزی بگن ؟ کی جرات داشت 
همچه حرفی به او بزنه ؟ بالاخره بکروزیکی از فرش‌های 
هسجدگ‌شد ! 


اتفاقا همان روز هم این آقابك مغازه توی‌بازار کرابه 


کرد و رفت . 
مردم که‌د یدن‌رفعزحمت کرده ودیگه‌دزدیپاه تکرار 


ای تون و وگو 
دعای‌چش ز خم‌میقر وخت وازساد گی‌خلق النه کارش چنان گرفت 


AF 

که چپار بنج ساله بارشو ست و جزو پولدار ها و اعبان 
ولا بت ماشد . 

بعداز مدتی فرش مسجد که‌گم شده بود توی دکان 
او ددا شد . 

اماچون آدم متدین و بولداری شده بود مر دم‌صداشو 
در نباوردن و فضه را درز گرفتن و لی اسمش را گذاشتن 
+ فرشچی » بعدهاهی این اسم روی بچه‌هاش ماند «فر شچی- 
زاده » ها هم درس خواندند و اشراف شدند ! 

حالا اگر از بچه‌هاش سئوال کنی جرا اسمتون‌فرشچه 
میگن بابای ما تاجر فرش بوده ! 

د ملازاده »ها ظاهرا اشراف حقیقی عستند وای اگر 
ته و توی قص.ه ابنارا هم در بيار یم شنو نده خی لت هب‌کشد. 
ماجرای آ نپاهم از این‌قرار است . 

بك وقت بك دسته تاترال به ولابت ما هنا ید ۰ آن 
زمان هثل حالا نود » اننپمه زن و دختر آراش کرده و 
لخت وپتی تو خیابان‌ها ولو نبودند حتی پدر و برادر اندام 
دختر و خواهر خودش را درست نمیدید چه برسد پاینکه 


AV 

ان چو ی ای ا کات د 
باطن دخترخان‌ها خبر بدهند! 

مردم دخترهای رفاص و زنهپای آوازه خوان راند بده 
بودند » اولین بار بودکه همچه | دمپائی بدولابت‌ماقدمر نجه 
فرموده بودند ! 

کاشکی قلم پایشان د شکسته بود و بای اننهمه‌هرزگی 
را بولایت ما وارد نمسکر دند ۱ 

باری ادن دسته تاترال به انجاهباید و حاخوش 

اینقدر بآ نپا خوش میگنرد که بپیچ قیمت داضی 
نمشوند زحمتشان را کم کنند : 

اول‌ها توی بك فروه خانه کشفی نماش مىدآدند . 
بواش‌بواش قهوه‌خاندراتعمیر میکنند . بعدش هم‌مدیر تاترال 
فپوه‌خانه را می‌خرد . 

وقتی هم پولدار میشود عذر رقاصه‌ها و آوازه‌خوانها 
را می‌خواهد و محل نماش را تبدیل به هتل مت‌کند ! و 
واقعاً مسلمان مشود دش مبگذاردو طاهرا از اعمال‌خلاف 
گذشته‌اش توبه میکند ! 


#۸ 


بچه‌ها بش‌درس می‌خوانندو بزرك میشو ندو بدماازاده» 
معروف مشو ند و حالا از اشراف هستند. 

اما حرف سر اشراف‌بودن « علی‌خان » است‌کهاو لش 
هم گفتم خبلی‌ها قمولش ندار ند . 

علیخان جزء این تیب اشراف قدیمی نست › تازه 
از اشراف شده » ولی دست همه زا از بشت سته . 

توی ولابت‌ما بدست و دل بازی نظبر ندارد » يك 
آدم بتمام معنی بزرك و اشراف صفت است , در حدود سی- 
سال میشودکه آمده اینجا . سی‌سال کم نیست فقط عیبش 
ایشست که خبلی ها هنوز روژزهای اول این بابا را فراموش 
نکرده‌اند . گرچه این‌بابا با ثروت بیحسابش میتواند یاف 
ورقه طلا روی تمام خاطرات ز ند گی‌سی‌ساله‌اش‌بکشد وهمه 
چیز را آزچشم مردم مخفی‌کند . 

ل ان اقرف ورا را شوم هال اوس 
سی‌چپل دستگاه ساختمان توی خنابان اعبان‌نشن دارد . 


اما فقط همین نست خر » هرچه مغازه و خانه نوسازو 


AA 


فان او ی باه O SDR‏ 
اشت. . 

حتی هتل« کمفوربالاس » که‌مال بکی از کمپانی‌های 
بزرك خارحی است سی و بنج‌سهمش مال او است . خدار حم 
کرده که‌سنشز باداست‌وچند سال‌است مر رض شددوالا ادارات 
دولتی راهم می خر بد . 

منکه روزهای اول‌او بادم نمباید و لی بزر گر ها تعر یف 
میکنند که‌وقتی | مدا بنجايكث پاش کفش بودیکپاش«چارق» روز 
اولی که واردولابت مامیشود سراغ بهتر ین هتلرا میگیرد و 
بکراست میرود | نجامنزل میکند . 

قسمتز یرادن هتل‌رستوران‌بود. علیخان‌توی‌رستوران 
شام و ناهار می‌خورد و توی هتل می‌خواید تا سند آخر 
کارها چی مشود ! 

دول که نمىداد هیچ » روز نامه و سگار را هم هیباید 
برایش بخرند بگارسون دستور میداد : 


- بخربد وبحساپم بنوسید ! 


-۰- 

این بر:مه هفت هشت روز ادامد پیداکرد و کم‌کم بد 
تاه وت 

صاحب رستوران فرستاد سراغ مدير هتل و گفت: 

خا او قر و شووت ها فان شورس ۱ 

مدير هتل جوایداد : 

- برو بابا خدا پدر تو بیامرزه حساب خودم پا در 
اا 

بالاخره مدر هتل منشی رافرستاد پیش «علی خان» 

- يك‌کمی پول بما بدین . 

جواب هم این بود 

- من که فراری نیستم چدخیره ؟ میدم 

از اون روز لباسپای زیرش را مداد بپتل شور ند . 
حالا وضع طوری‌شده بود که‌نه مدير هتل و نه‌صاحب‌رستوران 
هبچکدام جرات نداشتند به علی قا حرفی بزنند چون می- 
ترسد‌ندیو لشان از بسن‌برود. ناجاروجودش راتحملمسکردند 
تا طلىشان را وصول‌کنند . 


کک 


بك روز باز مدیر هتل جلوی علی را می کیرد و 
هیگوید : 

. تکلیف حساب ماچی‌میثه ؟ 

على جو آب میدهد . 

من از هتل شما خیلی خوشم آمده . خیلی خوب 
جائی به ! 

مدیر عصبانی میشود و داد میکشد : 


مر تسکه حقه‌باز ,۱ گەمنېم جای‌تو بودم از ابنجاخوشم 


ولی علیخان عین خبالش نمیا ید با خونسردی جراب 
سوت 2 

- من میخوام تو ولابت شمابمونم . دنبال مك خونه 
بزرك وخوب میگردم . دربند پولش نیستم فقط باید بزراه 
و عالی‌باشه . 

شما همچه‌خونه‌ای سراغ ندارین ؟ 

صاحب هتل خیلی‌جامی‌خورد واز این که به‌همچه‌مشتری 
عالقدری توهین کرده غرق خجالت مشود . 


و 
أن روزها ك ۵ عاصم افندی > بود که يك كوشك 
عالی داشت .. چون ببانك بدهکار بود می‌خواست کوشكرا 
وسشد . 


علیخان کوشك را میبیند و می‌پسندد . 


بەر 
عاصم‌افندی هبحده هزار لبر »بول‌می‌خواست .خداثیش 

ه.میارزید . بك باغ بزرگی‌بودکه‌اول و آخرش دیده‌نمیشد 
ءمهو بپشت. 

علیخان میگوید ؛ 

. خیلی خب ؛ ده روز مپلت بدین :هن می‌خرمش . 

دو روز از ان موصوع نگذشته بود که عاصم افندی 
سروسینه زنان میا ید توی هتل. 

مدبر هتل میپرسد : 

- عاصم افندی چیه ؟ چی شده ٩‏ 

عاصم ز بانش بنده | مده بود نمستوانست‌حرف بو ند. اب 
بصور تش میپاشند وقتی حالش جا هیا ید میپرسند : 

۳ چی‌شلده ؟ 

- باروکوشك را فروخته! 


۳ 

۔ کدام بارو ؟ 

- همون علی‌حقه‌باز !! 

- چطور همچه‌چیزی ممکنه £ 

- شده دیگه . فروخته پنج هزارلیره هم ببعا نه گر فتد 
من آمروز قهمیدم . 

معلوم شد علبخان از اون کلاهبردارهای درجه بك 
| ست ۰ 

وقتی از مشخصات کوشك خبردار مشود میرود بش 
بك‌نفر پو لدار و میگوید این‌کوشك مال هنست و حاضرم 
دوازده هزار لیره بفروشم بعدهم‌یارو راباسم دخره» مباورد 
و کوشك‌را نشانش «مدهد 

بارو خربدار که میبیند کوشك خیلی بیشتر مرارزد 
فوراً بنجپزار لره بسعانه صدهد . علی‌خان بولرا مب‌گیرد 
و میزند بچاك . 

علی نشب بپتل نمباید و فردا بك مغازه توی بازار 
از میکند . . 

معامله این دکان هم مثل معامله کوشك بود. سرقفلی 
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دکان رابدده هزار ليره طی هیکند . دو هزار ليره مبدهد و 
بقیه‌اش را قرارمیگذارد قسطی بپردازد . 

بابقیه پول بیمانه کوشك بك معامله دیگرهم میکند 
.ك مرزعه‌ای‌را ده هزار لبره می‌خرد هزارلیره عا نه‌میدهد 
بقیه‌اش را هم می‌گذارد بعد . 

سرو صدای قضیه درمیاید و همه دنبالش‌می‌افتند ولی 
دست‌هیچ کس بدامانش نمیرسد . 

چند روز بعد شنیدیم علی مغازه‌ای راکه توی بازار 
خریده بود هت هزار لیره نقد فروخته . و مرزعه‌ای راحم 
که هزار ليره بیعانه داده بنجپزار لبره نقد قالب‌کرده ! 

بالاخره علیخان‌هی میخردو میفروشد و طلبکارها هر 
کاری مبکنند دستشان باو نمبرسد . 

ماهی‌فقط خبرهاش راميشنيد که کارهار اخیلی‌شلوغ 
و پلوغ‌کرده . 

بعداز مدتی بکشب عاصم‌افندی آمد تو هتل و گفت: 

- بابا ما ببخودی‌گناه این بیچاره را بگردن‌گرفتيم . 
این علیخان آدم باشرفی است. دیروز آمد هبجده هزارلیره 


“۵ 

مرا نقد داد رفتم محضر کوشكت را بهش انتقال دادم. 

بکروز هم آنآقائی‌که کوشك را از على خریده‌بود 
امد پیش‌من گفت : 

- بابامن بیخود ناراحت شد.بودم علیخان آدم‌خو بی ید 
پانصد ليره هم‌گذاشت‌روپول هن وبهم پس‌داد. 

مدها شنیدم دریست‌لیره هم روی پول صاحب‌مرزعد 
5ا 

بث‌روز هم علی امد توی هتل وگفت : 

۔ معذرت ممخوام » کمی کار داشتم و نتونستم خدمت 
برسم . من بشما چقدر بدهکارم؟ 

زمان‌گذشته است » بادم نست چقدر گفتم فوری در 
آورد بول را برداخت و بتمام گارسن‌ها هم انعام داد و 
کت 

. هر کس منوخواست بفرستین تو گوشك‌من . 

من آستین علبخان راگرفتم وگفتم : 

- رقبق ‏ بول‌مول نداشتی چەكلكى زدی ؟ 


درد 


۔ او هم راست حسینی روش کارش را بهم باد داد و 
گفت : 

- وفتی توی هتل شما بودم دیناری نداشتم امامنتظر 
بودم فرصتی بش باد تا وارد عمل بشم با بعانه‌ای که از 
فروش کوشك عاص افندی گرفتم شروعبکار کردم هرجائی 
را که میخریدم و بیعانه میدادم هنوز قطعی نشده بدییگری 
میفروختم ... اصلا معلوم نبود خربدار که و فروشند. 
که ۱۱۱ 

از حرفش دهنم باز ماند گفتم : 

--رفیق اگه باس کلاهبردار میگرفتنت چه کار 
می کر دی ؟ 

- من کاڑه کسی را ور نداشته بودم . معامله‌هائی کر ده 
بودم و بد یکعده بدهکار بودم . تصمیم داشتم پولشان را 
بدهم ود یدید که حساب همه راهم پرداختم این کلاهبر داری 
نیس زرنگیبه . سه‌ماه پیش‌که آمدم اینجا دیناری‌نداشتم 
حالا خدا را شکر باغ دارم » سرمانه دارم مغازه دارم و 
یکپا جزء اشرافم . 
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این بر نامه همننجورادامه ندا کرد . علیخان‌آشراف 
دشت سرهم خانه و مغاژه مردم را می‌خر دد ومسفروخت . 
بارو صبح مامد دکانش را باژ کند میدید دیشب علی‌خان 
د کان اورا فروختد ن : 

بابا منکه مغاژه‌ام را نفروختم . 

بعداز سه چړار روز علیخان بداش میشد و بول 
صاحب مغازه راکم‌وزباد میداد و راخش‌مبکرد ۰ تویاین 
معاملدها همشه علمخان کلی استفاده مسرد . 

بکروز هم منشی هتل آمد پیش هدر و گفت: 

هتل را علخان فروخته ! 

مدير هتل ازجاپر ند و رفت دید بعله : 


هتلنش یك مدع ىدا گر ده 1 بك | قائیادعا مدرد 


ی 
هتل زر اخر نده . 
از کجا خر ندی؟ 
0 ازعلخان خر ندم " بست هزار لره بعانه دادم. 
امروز E‏ بر دم محعتر ! 


هر چی دادزد » مال کی رو حر ندی ؟ ارو کوش 


۹A 


بدهکار نىود و حاضر نشد ازهتل رود رون . دوسه رور 
ند علی‌خان‌را پیدا کردم و قداس راگرفتيم : 
على خان پر سید ؟ 


- س دعوا زاره 

وپول باروراببش پس‌دادو کفت ؛پولتو بگیروبرو بی 
کارت ارث باباتو که نممخوای! 

خلاصه سر سال خانه و دکانی توی ولات ما نمانده 
ESE ASN SOEs‏ 
از دوحال خارج نبود با معامله سر میگرفت و علیخان باك 
جزی روش استفاده مسکرد با بعداز دوسه روز کد با يول 
بیعاند بابا معاملاتی‌میکرد عین پولشو پس‌میداد » هتل را 
شش بار فروخت و پس گرفت آخرسرهم با بیع قطعی بمبلغ 
هشتاد هزار لره فروخت و بانزده هزار لبره استفاده برد . 
حف کد سنش زبادبود وخای زود برشد . والا نه‌تنیاتمام 
مملکت ها وینج قار جہان بلکه مقداری هم از ژمین‌های 


هاه رامء‌امله هیگرد ۰ 


۳۳ 
حالا که اشراف شپرما را شناختد بدنست بداند 
جرا هیچ کدامشان مال ولابت خودمان نستند . 
چون مردم ولات‌ها همه‌شان ادم‌های با شرف و اا 
ایمانی هستندباین علت هیچ‌وفت از توی‌ها اذراف‌در نماد. 
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صد رحمت به دیو آنه های خودمان 1!. 


دنو عا وو کا خط مرزی واقع شده . ابنجا از 
درخت و سبزه و رودخانه و گل وگیاه خبری نس. 

وھا فل که خف کے کەی را بایان 
مسگیردو زوزه هنکشف ... زور سخره دندانه‌ای قله کوهی 
یلد بنا شدد . 

در راا مردان‌روز گار نمتوانند بدون ترسو 
دلیره از ز بردندانه‌های این کوه «ر تفع که برروی خانه‌های 
دهکده ما ساید اف‌کنده عبور کنند ۱ 

ا تخته سنکت سباه جلوی آفتاب را وکود ۱ 


دهاتی‌ها همیشد از طلوع آفتاب بیخبر میمانند . 


و 


هنکامیکه دهکده‌های مجاور در زیر اشعه طلائی 
خورشد صدرخشد » ده کدهی‌ها در سابه تارك و چندش 
آوری غوطه می‌خورد . 

نزدیکی‌های ظپر خورشید به زحمت از پشت تخته 
سنگهای عظیم به داخل دهکده ما سرك مب‌کشد و دزدانه 
اشعه‌خود را روی دیوارها بپن‌می کند . 

این روشنی هم | نقدرها بابدار نست و خیلی زود 
خورشد در بشت سلسله جبال و در مبان دره‌ای خشك کم 
نو ون 

هرال باشرو ۶زمستان‌وسرازبرشدن سپلاب سنگهای 
بزرگی از بالابروی خانه‌های دهکده‌می غلعلد وجندخانواده 
ده 

مهن حهت تخته‌سنگی که‌روی دهکده حم شدهی شه 
موحب تحولات و خاطرات تلخی است که افراد دهکده از 
کوچك و ورك تمتوانند آن دا فراموش‌کنند. 

روژی از روزها دروش زنده بوش و لاغر اندامی 
وارد دهکده ماشد . فقر از سر وروش مر بخت ؛ فقافه‌اش 


۶ ات 


از گرسنگی شباهت به اسکلت‌متحرکی داشت . 

با مشاهده این وضع پیش دیش سفیدان دهکده‌رفت 
و گفت : 

من میتوانم EA‏ ام 
نجات بدهم . 

- چطور چشن چزی امکان دارد ؟ 

- قول میدهم سنکه را از بالای دهکده بردارمو توی 
دره پشتی ببندازم !! 

- دستمان به دامانت . ترا بخدا زودتر مشغول‌شو.. 

- بك شرط دارد . بايد چپل روز بپتردن غذاها را 
برای من آماده کنید و بگذارید کاملا استراحت کنم .. 

خوب بخورم و خوب‌بخوابم‌تا قوی شوم و بقولم‌عمل 
کنم !! 

باجان و دل حاضریم . تو فقطما رااز شر این تخته 
سنك خلاص کن هرچه می‌خواهی بتو میدهیم . 

رش سفیدان دهکده در قبوه‌خاته جلسه‌ای تشکل 
دادند . همه خوشحال و خندان بودند و از این نعمتی که 


۱ 

خداوند براشان فرستاده سرازیا نمسشتاختند . 

فقط يك‌جوان روشنفکر مخالف بود : 

- باور نکنید . این‌مردکلاش است . درو غ‌میگوید 
حقه باز است. می‌خواهد شمارا گول بزند . چطور ممکن 
است کسی بتواند این‌تخته‌سنك چنذین هزار تنی‌راازحاش 
حر کت دهد . 

آخوند و کدخد ای دهکده به «علی » بر خاش 
کردند : 

- بسر تو عقل نداری . کی جرات دارد بما دروع 
بگوید.اگر بقولش عمل‌نکند بلائی بسرش میآوریم که‌خون 
گر به کند ها فکر همه چىز را کرده ام ۱ 

- چه فکری‌کردین ؟ 

- دروش را در اطاقی حبس خواهيم‌کرد . به درها 
ففل‌های بز راك خواهیم زد . روز وش برایش نگپیان‌خواهيم 
گذاشت.هرچه‌غذا به‌خواهداز ماهی‌دربا گرفته تاآهوی‌سابان 
برایش حاضر خواهیم ساخت تا قوی شود . زورمند شود. 
اگر روز چپلم نتوانست سنك را از بالای دهکده بردارد 


۲ ۱ب 


خودش را از بالای کوه بد دره خواهيم انداخت » توبروپی 
کارت و بکاری که عقلت تمر سد مداخله‌نکن ۱ 
Ga‏ 
بقدری از ابن مردم ساده لوح و زودباور لجش‌گرفته بودکد 
می خواست سرش‌رابدیوار بکوبد . 
« بجپنم که می‌خواهید مالتان‌را به‌يك آدم‌شارلاتان 
و کلاهبردار بدهید » ... راهش را گرفت و به خانه اش 


رقت . 
دستم به دامنت ای کاو !. 


علی تازه ازدواح‌کرده بود . زن جوان و زساش‌در 
حالیکه يكآهنگه‌محلی را زیر لب زهزمه میکردمشغول 
دوشدن‌گاو بود . چند طره شر به برون ظرف‌روی گاه‌ها 
ربحت . 

تازءعروس‌را ترس‌فرا گرفت. مادرشوهرش‌زن‌خسیسو 
بددهنی بود اگر می‌فپمید چند قطره شبر هدر رفته روز گار 
عروسش را سیاه میکرد . 


در 

اکان خا تاره عرو شنت سار ربق کر کا 
به مادر شوهرش‌خبر بدهد تکلیف چیست ؟! شرو ع بدالتمای 
5 

- فر بانت :روم ! تصدقت گردم ! نبادا بد مادروهرم 
خبر بدهی . 

گاو سرش را تکان داد وصدای مخصوصی از دهانش 
خارج کرد . تازه عروس بسشتر مضطرب شد. 

گوشواره و سینه بند طلائیش را به گردن کو 
انداخت : 

- بگیر این طلاها مال تو . 

انگار گاو از صدای طلاها خوشش | مد با وحدبشتری 
سرش را تکان داد و طلاها را بصدا در آورد ! 

در این اتنا مادر شوهر وارد شد . وقتی شتا لامت 
عروسش را که به گردن گاو آوبزان بود دید با تعجب 
و 


" این چه کار ی به کردی ۹ 


N 

تازه عروس جربان را تعر دف کرد بخاطر این کدگاو 
خبر ندهد اینکار را کرده است !. 

مادر شوهر را هم ترس فرا گرفت . آنپم چ ری 
تنش مئل صاعقه زده‌ها مىلرز بد . 

شوهرش | نقدر سین بود که شا نداش اور 
گاو خر بدهد چند قطره شیر هدر رفته خانه را بپم می- 
رد 

رزوی اکآ ا در اود وروی س کاو 
انداخت : 

قربانت شوم ! تصدقت گردم ! ترا بخدا بد شوهرم 
نگوچندقطره شیر بزمین ر بختد ! 

مادر شوهر مشغول قر بان وصدقه رفتن به‌گاو بود که 
شوهرش وارد شد با دیدن این وضع خیلی تعجب کرد و 
داد کشد : 

- این چه وضعی است ؟. 

زنش داستان‌را تعر ش‌کرد . به‌خاطر اینکه گاو بتو 
نگوید اینپا را به او داده‌اي ! 


ی ا 


شوهر از زنها بیشتر وحشت‌کرد: 

- اکر پسرم ازموضوعباخبر شود تازه عرو سةد 
را طلاق خواهد داد . 

اوهم ساعت‌نقره‌ای‌اش رابگردن‌گاو انداخت‌تابه‌علی 
خبر ندهد . ۱ 

کاومر ب‌سرش راتکان مداد و ازصدای بهم‌خوردن 
طلاها وساعت نقره‌ای لذت مسرد . 

خبر بگوش همسابه‌ها رسید. آ نپاهم‌هر کدام‌هدبه‌ای 
بدگاو تقدیم کردند تا این‌خبر رابه علی E‏ 

در اینموقم علی‌که‌دل خونی آزریش سفیدان‌دهکده 
داشت با اوقاتی تلخ وارد خانه شد . از دیدن همسایه‌ها و 
گاو ز نت شده‌اش خلی تعجب کرد : 

- چی شده ؟ چه خره ؟ 

- علی‌جان زنت چند قطره‌از شیرهارابه زهینر بخته 
برای اشنکه گاو بتو خر ندهد زسشت | لاتمان را بد او 


بخشیده م 


۱ ۸ 


علی باشنیدن این سخنان دیگر نتوانست خودش را 
کنترل‌کند . کاسه صبرش لیر یز شده بود داد کشید ؛ 

فا کن دیواندها . عکی شکم درو ش بسگانه 
را سیر می کند . یکی به گاو رشوه میدهد تا سرش مخفی 
بماند ... زندگی در مبان مك مشت دواند قابل تحمل 

علی با عصبانیت خورجینش را برداشت . نی لبکش 
را بدست گرفت وسر به‌کوه و سابان گذاشت » رفت‌تا ازدست 
دیوانه‌ها نجات سداکند . 

على شب و روز راه میرفت » گاهی نی مبنواخت و 
زمانی در سابه درختها و کنار چشمه‌ها استراحت مبکرد .. 
ز نش و خاطار ات شیر ین گذشته‌اش راببادهیا ورد و درحسرت 
ی ۽ 

0 بر گردم ؟ بمسافرت ادامه بدم ؟ نه این در بدری 
بپتر از مصاحبت با بك مشت دیوانه است > . 

به مسافرت ادامه داد . س‌از مدتی راه بسمائی بالای 


تپه‌ای رسد که از آنجا جنب و جوش غير طبیعی مردم 


۳ 


د 

دهکده‌ای‌که در پائین قرار داشت بچش‌می‌خورد . وارد ده 
شد و سالام‌کرد : 

- چی‌شده | فابان ؟ 

- گاوی سرش را توی‌خمره‌کرده هرچه تلاش‌می‌کنيم 
بی فا ده‌اس! 

- خیلی خب » میخواهین چکار کنین ؟ 

- بد دنبال « مال دآنا » فرستادیم بناد قضه را حل 
کنه . 

علی برای اطلاع ازعاقبت‌کار کناد دبوار ایستاد.ملا 
بس از مدتی انتظار از راه رسد. 

»ا(دستمان به دامنت چکار کنیم؟ 

د سرگاو وا ری 

دهاتنپا بدون بك لحظه تردید سر گاو را بریدند . 
سر گاو توی خمره افتاد نەتنپا مشکل حل نشد بلکه مسئله 
پیچیده‌تر گر دید . 


- ملا انکه نشد . 


۱ 

حالا کوزه رایشکنسد درست هنشه. 

کوزههءرا هم شکستند تا کله گاو ببرون امد ! 

اهل ده دستجمعی شروع به تعربف و تمجید از ملا 
کردند و مرتب‌بجان او دعا ممکردندکه خدا سلامتش‌بدارد 
تا همىشه راهنمای دهاتی و حلال مشکلات نپا باشد . 

على میدید که مردم این دهکده از دهکده خودش 
دبوانه‌تر ند . 

خونش بجوش آمد . بقه صاحب گاو را گرفت و 

مردحسایی تو که‌هم گاوت از دستت رفت هم کوزه‌ات 
شکست . همخواستی بجای بر یدن سر گاه‌گوزه رافک 

دهاتبپا به دست‌ویای علی افتادند . 

۔ ما مرد عافلی مثل تو ندیدیم . دستمان ب‌دامانت 
تری ده ماپمان . ما حاضریم تمام وسایل زندگی ترا فراهم 
کنیم .. تو فقط بخور وبه خواب فقط هروقت مشکلی برای 
ما بیش آمد بماكمك‌کن . 


Eh 


علی امتناع کرد 
- من از دست دیوانه‌های ده خودمان فرار کر دم‌چعلور 
بش شماها بمانم ¢ 


| ىنراگفت وراه اوتاد 


علی از دهی به دهی دبگر عیرفت . زنش بخاطرش 
میآمدکه مشفول دوشدن گاو است . بد مادرش فکرمیکرد 
که دارد خمردزست مسکند . تختد سنك ,زرد روی‌دهکده 
و تحولاتی که در غیاب او شده هیچ‌گاه از خاطرش محو 
نمشد : بر گردد ؟ بد راهش ادامه دهد ؟ نخر غر ممکن 
امت هرک مو انت ب ان وو انعا وگ ردد 

علی بازهم به دهکده‌ای رسید. گروهی اطراف‌الاغی 
جمع شده مشغول بحث و گفتو گو بودند وتلاش میکردند! 

تبث نې رفت با تعجب دید که اننعده می‌خو اهند 


ت 


ولی چون«جوال» راپيك‌طرف میبندندو طرف دیگر 
خالی منماند بار واروندمیشود و بزمین می‌افتد . 

ار و ی 

- برو نداز مااعاقل بر سید . 

على هم با انپا پیش ملاعاقل رفت . ما راهنمائی 
خوبی کرد . 

که و هجو ان کت وان ار سا 
E‏ دی هو و 

به گفته مللا عاقل عمل کردند وقتی جوال ها روی 
الا غ استاد دهاتبپا با شادی و خوشحالی شروع به ستایش 
ملا نمو دند . 

زنده باشی ملا عاقل . در روی کره زمن‌مر دی بد 
دانائی توس . 

اما الا ع که بارش خملی EE‏ شده برد تتوانست 
از حاش تکان بخورد . 

هر جد اورا مز دند و" هین ۰ میگردند الا غ ببچاره 


قادر نبود قدم از قدم بردارد . 


-۱۱۳- 

صاحب الاغ دادهیکشد : 

و فن ا ی د 
کان ۱ 

و چون‌الاغ‌از جا نجنبیدبا چوبدستی چنان محکم به 
کله او زد که حوان بىچارە کج شد و دراز به دراز زمىن 
افتاد !.. 

علی مجبور شد مداخله‌کند . 

-جوال پراز شک را شال کد و جرال کندم را 
نصف کنید و توی دوتا جوال بریز ید . 

بگفته علی عمل‌کردند الاغ‌که بارش متعادل‌شده بود 
با راحتی به راه افتاد . 

دغائتپا که از جب دهاتقان باز انده. ود اط ات 
علی‌حلقد زدند : 

ما تا بحال مرد عافلی چون تو ند يده اریم . تواأننجا 
بمان هرچه میخواهی برابت حاضر هی کنیم بخور وبخواب 
دست بپیچ کاری نزن فقط ما را راهنمائی‌کن. 


۳ ۳ 
- هن از دیوانه‌های ده خودمان به امتا 
چطور میتوانم با شما ز ندگی‌کنم . 


راهش را گرفت و رفت . 
علف دا بيار بائین 


علی | نقدر راه پیمائی کرد که کفش‌هایش سوراخ‌شد. 
شب و روز راه میرفت . بازهم بدهی رسید . 

دهاتیپا در میدان دهکده جمع شده . بکدسته‌علف 
را بجای بلندی آوبزان کرده بودند و چند نفر هم تقلا 
میبکردند کاو فربپی را از زمین بلند کنند و دهان اورابه 
علف برسانند ! 

علی از آنها پرسید : 

- می‌خواهیدچکار کنید ؟ 

. مگرکوری می‌خواهيم گاو علف بخورد . 

- اینطور که‌نمشود . 


- پس‌چتار کنيم ؟ 


۱۱۵ 

بیارین . 

" به گفته ده علی‌عمل کرد ند وقتی گاوشروع نه خوردن 
علف نمود دهاتی‌ها بااحترام ده على نگاه کرد ند / 

۳ هرد عافلی مثل تو ندیده‌ايم » در ده مایمان ¢ هر 

من با[ دم‌های دبوانه‌ای مثل شماهاکاری ندارم ؛ تازه 
از دست دبوانه‌های ده‌کده خودمان خلاص شده‌ام ۰ 

اسب داجلو بمند. لن 

علی شب وروز زیر باران وطوفان و افتاب راه‌میرفت» 
و جستمه شده بود» ر نش» مادرش» تحنبه مشگی ده‌کده 
وتمام خاطرات تاخ وشیر ین تجا بیادش میا مد» امادلش‌راضی 
نمشد دو باره پیش آن د یو آندها بر گردد. 


بس از مدتی به دهی رسد در | نحا هم عده‌ای‌جمح 
تانق و در تلاش انجام کار ی بو د ند » آنهم جه‌کاری. | 


۶ 

اسبی را به عقب عرابه‌ای‌بسته بودند وباشلاق‌میزد ند 
تاعرابه را بحر کت در آورد. 

حبوان زبان سته تقلا مسکرد و میخواست باعصالات 
سینه‌اش عرابه را به جلوبراند اماکوشش بیفایده بودءدهاتی 
ها با تعجب آزهم میپر سید ند: 

«چرا عرابه حر کت نمی کند ۹۳ 

علی بازهم نتوانست تحمل کند: 

اھ ای فا ایی کور کب آنت هر کت کن 

بس چکار کنیم ۹ 

اسب را بد جلویه عرابه بیندید. 

هت س و سوام شود 
عرابه حر کت کرد اهل ده به بای علی افتادند: 

ترا بخدا از ده مانرو » همینجا بمان هرچه آمر کنی 
باجان و دل اطاعت می‌کنيم. بمان و مشگلات ماراحل‌کن. 
ما ادم عافلی مثل تو ند يدها یم 


من باد بوا نه‌های دهکدبه خوده‌ان سازش نکردم‌تاجه 


نا 
رسد به دبوانه‌هائی مثل شما که اسب را به عقب عر | یه 


هی بندید . 


امنراگفت وراه اقتاد : 


علی دره‌هاو دشت‌ها را بشت سرمب‌گذاشت وم 
مبرفت » درحالنکه به بش از حد خسته شده بود و آرزوی 
د بداز دهکدهاش لحظه به لحظه در قلب او شدید‌تر میشد 
نمیخواست تسلیم شودو باز گر دد» کمی نی‌زد» مدتی‌استراحت 
کرد» دوباره درمبان جاده‌های غار | لود به راه افتاد. 
به دهی رسید. ال دهکده در سدان حلوی مسجد 
جمع شده ومشغول کاری بودند تېم چه‌کاری! مىخو استند 
شلوار به پای جوانی بکنند !. برای انجام اینکار او رابه 
بشتبام مسجد فرستادند در پائین دونفر شلوار راگرفته و به 
جوان تکلف مبکردند از بالا بپرد توی شلوار !. 
جوان تردد داشت » میترسید امادهاتی‌ها اصرار 


مک دنك : 


o“‏ ر 


س۱۱۸- 


الا » بپرپئین » زودباش . 

جوان از بام پائین پرید, پایش بهلبه شلوا گر کرد 
و روی زمین‌افتاد» بااینکه سرش شکسته و خون مثل‌فواده 
رون میزد باز دهاتی ها از حوان بدبخت دست برداد 
نبودند ۱ 

- نشد !. نتوستی پاهاتو تو شلوار بکنی ! بالا پاشو 
دو باره بر . 

حوان زخمی و خون | لود دو بازه بطرف دشتنام راه 
اقتاد ! . 

على هت تحمل نداشت شاهد اشمه دنو انگی 
باشد پرسید : 

چکار هی کند؛!. 

TG‏ تبوطر 
طرژ شلوار بوشدن را به او باد میدهیم ! 

توی دهات شما اننطور شلوار مسو شند ؟! 

بعله دیگه E‏ راو EE‏ هم دار و4 از بالا بپر م 


۱ ۱ج 

توی شلوار»او نائی که‌سعرضه هستند می‌افتند» ز خمی‌هیشو ند 
و گاهی هم ممکن است مر ند . 

دت کیربت زا مساو ان وین ن نس 

على پسر جوان را از پشتبام پائین آورد و به‌اوطرز 
شلوار بوشدن را باد داد 

دهاتبپا با تعحب‌گفتند : 

تو چقدر دانائی . در ده ما بمان هرچه دلت بخواهد 
برایت حاضر میکنيم ۱ 


من بیش دبوا نه‌های دهخودم نتوا نستم بما نم . دش‌شما 
چطور بمانم ¢ ! 


این بگفت و راه اقتاد ۰ 
کلاغ بود با سنك ؟ 


على از دوری تزدیکان شدت ر نح‌هیبر د . تب رام 
مسخواست به دهکده‌اش باز گردد . 


سر و وصح او کاما٩‏ تغسر کرده ۰ لماسپاش باره شده 


2 ۱ 

بود . زبرافتاب‌مسوخت واز باران خس مىشد اماهمچنان 
پیش میرفت . 

بس از مدتی از دور هاهوی بيك نزاع دستحمعی 
تک توا سوه ان بای فتاه درو که 
دهاتی باچوب و چماق و قمه وکارد بجان هم افتاده‌اند و 
بزن بزن حسابی در گر فته اچ :. 

على از تبه بائین آمد و خودش رابه دهاتسمپارساند: 

اک شین هام ار انق وا 
خواهند ؟.. 

با فرباد علی دهاتنپا از زدو خورد دست کشدند و 
تن ارس یا کا 

این دو دهکده در زمان خلی فدرم یکی بودند و 
همه اهل دهکده باهم قامیل‌بود ند . 

هن موقع‌دو تفر بنام ا<مد ومحمد توی دهز ندگی 
مسکردند . بکروز که این دونفر بالای تیه نشسته واطراف 
را تماشا مسکردند احمد جسم‌سیاهی‌را در چشم اندازمقا بل 


حے 
به محمد نشان مہد هد د هکو ند : 


_. 


ا 


» آن کلاغ‌سیاه رامسنی »٩‏ 

د آن کلاغ سیاه نبس اشتباه میکنی . > 

» کلاغ اش 

ونك است::٩‏ 

« نخر کلاغ ا 

8 حتما سنك است ..» 

احمد برای اثبات حرفش سنکی بطرف جسم سیاه 
پرتاب میکند : 

ددیدی پرید پس کلاغ بود .» 

هيچ هم نپرید چون سنك بود .» 

دو باره گرو سگ درغ ردو با لاخره کار شان به دعواو 
مناقشه‌می‌کشد اهل‌ده‌هم به‌دودسته قسمت‌مشو ند بکعده بطرف 
داری | حمدو بکعده بطر فداری محمدواردمعر که‌میشو ندوالم 
شک ایام کرک د کر مها ر خی موو 

بعدهم دو دسته ازهم حدا مشو ندیکی ده سیاه کلاغ 
میشود و اون یکی ده سياه سنك . 


خیلی خب . دعوای امروز سرچیست ؟ 


ره 

از ان روز تا بحال دعوای سك و کلاغ تمام نشده 
وقتی دو نفر از این دو دهکده بپم بر میخورند یکی می 
گوید : 

«چیزی که بدر بزد گم د دده کلاع بوده ..» گر 
جواب میدهد : 

+ دروغه کلاغ نبود و سنك‌بود .. » و شرو ع‌میکنند 
به زد و خورد و بعدهم سایر دهاتیپا بد كمك رفقای خود 
میا ند ۱ 

هر سال سه چپار مرتبه اين دعوا و زد و خورد 
تکرار مشودو هر بار خسارات حالی و مالی ز بادی بطرفین 
وارد مشود . 

علی لبخندی زد . اینها قبرمان دیوانکی‌بودند. با 
خوشروئی گفت . 

بباشد برای اینکار چاره‌ای‌بباند یشیم . ودو باره‌باهم 
و وی 

چطور ممکن است ؟! ده ما سیاه کلاغ است‌وده! نبا 


اش اه ۰ 


= 

اشکالی نداره اسم دهکده حد رل را کلاغ شیر 
میگذاریم.حق هر دوطرف حفط مشود و ابن حنك‌و حدال‌ها 
هم از ن مىر رد : 

دهاتبپا باکف زدن و هورا کشیدن از پیشنهاد على 
استقمال کر دند و دز حالیکه از شادی‌به هیحان آمده بودند 
به دست و بای علی افتادند . 

ها مرد عاقلی چون تو بد یلم > ما هر دو ده‌کد,ءر | 
کک میکنیم تو هم سرور و راهنمای ما بشو . مشه 
فرمانبردار تو خواهیم بود و هرچد بخواهی برابت فراهم 

هن نمیتوانم با دبواندهابی جون e‏ ز ند گی کنم 

این بگفت وراه افتاد . 


عر وس از در وارد نمشد ! 


على هر فدر از دهکده‌اش دور هہشد ا د دار 


عائلداش سر در دل او اواج ا 


شا 


زیر سابه درختی نشست و شروع به نواختن نی که 
تنپا مونس او بودکرد . 

در این موقع از دور صدای ساز و آوازی rd‏ 
رسد . چه صدای قشنگی e‏ دقت کرد دهی از دور 
تا نان بوذ : 

توی‌ده‌مردم دهل‌وزرنا میزدند ۰ آوازهاو کف‌زدن‌ها 
و هلپله‌ها از مجلس عروسی و جشن خبر میداد . 

علی با اينکه خسته بود ولی از اين که بعداز مدتی 
شاهدو ناظرسرور وخوشحالی‌جمعی‌است خستگی‌دافر اموش 
کرد و سوی دهکده رفت 

توی دهکده عروس را بخانه داماد میبردند » على 
تال هرفن زان اناد 

جلوی خانه به داماد رسدند . خانه‌نه داماد سك 
ساختمان‌های دهات دری تنگ و کوتاه داشت . همراهان 
عروس طبق بك سنت قدیمی میخواستند ءروس راهما نطور 
که روی اس نشسته بداخل ببرند و این امر همکن نمشد. 


رش سفدان ده به‌شور برداختند : 


۱۲۵ 


« چه‌بکنيم ؟ چه‌نکنم ؟ » 

« یاهای اسب را فطم کنیم 11 

د حف است .» 

« در خانه را ازحا بکنیم .» 

« نه‌یایا . درخانه هم حیف ات ٤.‏ 

دسر عروس را ببر یم۱..» 

همه دهاتیپا این فکر را پستدیدند ! کم مانده بود 
سر عروس را از تنش جداکنند که على تحمل نکرد وجلو 
رفت : 

RE دست‎ 

همراهان عروس از این که بأث‌مرد غر سه‌درمانشان 
آهده و بکارشان دخالت میکند عصبانی شدند : 

چه مبخواهی ؟ چرا بکار دبگران دخالت‌میکنی؟! 

اجازه بدهید من عروس را وارد خانه کنم 3 

قبل از اينکه کسی جوابی‌بدهد علی مشت محکمی 
سر عروس زد . 


عروس از شدت درد سرش را خم کرد وهمراهان او 


ک۶ 


توانستندعروسشان را سواره‌به داخل‌خانه سر ند. 

دهاتبپا تعجب کردند : 

- تو چقدر عاقلی . در ده ما بمان و ما را راهنمائی 
کن . هرچه بخواهی برایت حاضرمي‌کنيم . 

- من با دیوانه‌های‌خودم سازش نکردم تا چه رسد 
به شماها . 


صد دحمت به د بوانه‌های خودمان ! 


علی‌د بگرامیدش از همه‌جاقطم شده بود . از طر فی‌مید ید 
دوری‌ازعائله وخا نه‌وز ندگیدیگر برابش‌فا بل تحمل نست ۰ 

از راهی که اه زو ار کت هن‌گامنکد بد ده 
رسد مشاهده کرد وضع غبراز همیشه است . 

تمام اهل‌دهکده‌از رن ومرد کوچكو زرك انوي 
هیکنند و هلبله و شادی راو انداخته اند : 

باز این همدهاتبپای من چه نقشه‌ای دار ند! 

سکی از رش سفندان برخورد و ازاو جر بان را 


و سك , 
e‏ "۳ 


¥ 

رش سفید لبمتندی زد و جواب داد : 

آمروز آخرین روز مپلت دروش است و بعد از 
چپل روز خوردن و خوابدن‌باید تخته سنك بالای دهکده 
را بردارد و توی دره‌شتی بندازد . 

علی هم‌بدنبال‌«هاتیها راه افتاد . درویش را ازاطاقش 
خارج کردند . 

مرد لاغر اندام وزنده بوشی که چپل روز قبل‌بوست 
و استخوان بود و از لاغری و ضعف نای حرف زدن‌نداشت 
در انمدت با خوردن غذاهای مقوی چنان جاقو چله‌شده 
بود که بزحمت راه مبرفت ! 

دروش از جلو و اهل ده بدنبا لش بطرف تختەسنك 
حر کت کردند . 

زر تخت سنك عظیم که رسد‌ند درو ش‌نگاهرضایت 
آمیزی به بالا انداختوگفت . 

حالا دیگر وقث آن رسده که این‌کوه را بردادم 
و بجای دوری بینداژم . برای اینکار کوله بشتی‌نرمی‌لازم 
دارم که به پشتم بگذارم . 


۱ A 


دهقانان با عحله| نچه راکه می‌خواست براش ‌حاضر 
ثردند . 

دروش کوله بشتی را به بشتش انداخت و گفت. 

حالا همه‌ی‌شما با ید کمك کنید تخته‌سناك رابه‌یشت 
من بگذارید تا آن را بجای دیگر ببرم . 

کدخدا تعجب‌کرد . آخوند ده چرت زده شد. تمام 
اهل ده مات ماندند . 

درو ش گفت : 

_ چرا واستادین ؟ زود باشن کوه را بلند کنندروی 
پشت من بگذادین تا ببرمش | 

دهاتپا بروی اف نگاه کردند . 

« راست هت که . « 

« درو ش حق داره . » 

دوفتی ما نتونیم کوه را به پشتش بگذارم چطور 
مبتونه بره .. » 


دهاتبپا دست بد بك تلاش زرك زدند . همه با هم 


4 - 

روی‌تختسنك فشار | وردندولی تختەسنك همچنان‌سرجایش 
استاده و تکان نمنخورد . 

دروش که با این حبله از مرك نجات بافته بود از 
دهاتبپا خداحافظی کرد و رفت . 

دهاتیپامئل آدمپای برق‌گرفته گیج و منگ ابستاده 
و رفتن دروش را تماشا میکردند . 

علی پروی تخته سنگی پرید و داد کشید ؛ 

- همشپری‌های عزیز من شما را از شر اسن تخته 
سنك لعنتی نجات خواهم داد . 

ملای ده حواب داد : 

- مارا حضرت خضر علبها لسلام نتوانست نحات‌دهد 
تو چطور میتوانی . 

- درسته که حمل تخت سنك غبر ممکنه ل انتقال 
خانه‌ها بحای‌دیگر که اشکالی نداره ! خانه‌هارا ئدن 
میبرم و در دامنه د کوه میساز یم 

علی انتظار داشت ریش سفیدهای ده از پیشنپاد او 
استقبال‌کنند و برای این فکر عالی به او آفرین بگویند. 


ا 


اماکار برعکس شد و تمام اهل ده ازکوچك و بزرك . زنو 
مرد مسخره‌اش کردند و باصدای بلند بریش علی خندبدندا 

علی گیج‌شده بود . انگاربا جسم سنگینی توی‌سرش 
کاک و و امد ری رت کشت 
صدای خنده‌دها تپا ور کون مر سید که‌پدرش‌بش | مد 
و بیخ کرش کف 

جنیا کت مر مه هت وت انپمه خانه 
را مها نطرف کوه نقل‌کرد ؟! 

على سرش‌را بلند کرد و پرسید : 

- پس چطور میخواستید تخته سنك بان بزرگی‌را 
بجای دیگر ببرید ؟۱ 

پدرش سکوت‌کرد و علی که‌از این‌سکوت‌جانی گرفته 
بود بباخواست و فر باد کشد : 

- هر کس موافق است بامن‌بیاید . من خانه‌ام را به 
| نطرف کوه منتقل خواهم ساخت . 

على دسته‌کلنگی را بدست گرفت و از خانه خودش 


شروع بکار کرد . 


کت 

دهاتپا هنوز نمسخواستند ابن واقست را فبول کنند 
وفتی از پیش او که‌با حرارت‌مشغول کار بود میگذشتندشروع 
به متلك پرانی میکردند : 

- ده ما یك دیوانه کم داشت ٤‏ خدا| را ۳ انم 
تکسل شد !! 

على گوششی باین حرفپا بدهکار نبود و همچنان با 
علاقه کارمکرد تا اینکه ساختمان‌خانه‌اش را بیابان‌ر اند 

در خانه جدید علی صیح‌ها آفتاب خىلى زود طلو ع 
میکرد و عصرها دیرتر از همه‌جا آفتاب خداحافظی‌مبکرد 
در حالیکه ان طرف دره همجنان رس سایه تعه رات 
قر ار واھ 

علی وفتی از رش سشندها و بزرگان دهکده‌ما بو س 

سا هی .. به‌یشد توی خانه من افتاب چقدر د باد 
انت . رونك شماهم خانه‌ها مان را خرات ند و بك این 
طرف بیائید . 


جوانپاو بجذهاهر جه بدستشان رسك بحان‌خا نه‌های. 


دا 


کاهکلی افتادند و تا بزر گپا خمر شدند واز صحرا أهدند 
پسشتن دیوارها وسقف‌ها خراتب شده بود . 

توی ده از گردوغبار محشری بپاشد و مادر ها فریاد 

۔ دست ۱ , خانه‌ها را خراب نکند ۱ 

اما این فر بادها تکرش کس نمیرسد . بام‌خانه کنده 
شد و بچه‌ها با سرنگون شدن هرقطعه دیوار بصدای بلند 
هنخند بدند و شادی مسکردند ۱ 

آنهاکه‌کوچکتر بودند با دستهای کوچولو و پاهای 
لرزان شروع به حمل سنگه‌هاو تیرها به آ نطرف کوه کردند 
و بزرگپا هم‌که چاره‌ای نمییافتند خواه و ناخواه به بچه‌ها 
ملحق شدند . 

بزودی خانه‌های نوا نطرف دره‌ساخته شد . بکروز 
که اهل دهکده بمناست افتتاح دهکده جدید جشن گرفته 
بودند . دنگ از آن خانه‌های غمگین و ترس‌ها ودلپره‌ها 


ائ دده مت و اى اوو اله دا دعل نو روا 


کت 
همه‌جا طنی نداز بود . علی خوشحال و خندان از آن‌بالا 
نظری به دهاتپا انداخت و خندهک ان زیر لب‌گفت . 
« صد رحمت‌به دیوانه‌های خودمان . هرچه‌بدباشند 
باز هم مال خودمان هستن ۱» ودو قطر ءاشلث شوق‌از حشمانش 


سر از بر شد ۰ 


3 


بجه کم شده ! 


اقای وکل مداقع دستهاش را توی جیب شلوارش 
گذاشته و باعصبانبت وسط اقلام‌قدم یزد و کاهگاهی‌زیر لب 
چیزهائی میکفت . 

وکالت هم شدکار . خدا ذلیلش کنه‌که این‌نون‌دو 
تو ذافن س تاش 

از صبح تا شب سرو کار آدم با یکعده لات وچاقو کش 
و دزده . خیلی که مشتریپاخوب باشن‌زنو شوهرهائی‌هستن 
که‌کلاء سرهم گذاشتن . 

دوست آقای و کنل که هرد چاق و خنده روئی بود و 
از تنبلی تا گلو توی مبل فرو رفته بود کمی خودشوجابجا 


0 


کرد . باهاشو روی مبز گذاشت و دادکشد . 

_ چه خبرته « دور » ورداشتی . تواگه عرضه‌نداری 
کارهای بزرك بگىری تقصر مردم چی ده؟ همکارهات تو 
ك دعوای حقوفی و با جنائی حقوق بنج سال به وزير رو 
میگیرن . وکیل مدافع که ازا ین حرفپای نیشدار بیشترعصبا نی 
شده بود خنده تلخی کرد و جواب داد . 

- مرغی کها نجیر میخوره نو کش کجه. منوچه با بن غلط‌ها 

جندروز مش که برای اجرای بك حکم تخلیه‌رفته 
بودم" اسباب و اثاثیه بك مستاجر رو که همش صد ليره به 
صاحبخا نه بدهکار بود بیرون بر یز یم میدو نی زن‌بدهکارچی 
گفت . بك تف | بدار به صورت من انداختو گفت. 

« برو و کل يول خردی . آدم حسایی برای ده لره 
حق الو کا له خونه‌ی مردمو اش نمىزنه . خدا خونه تو 
اتش وف 

دوست وکل سر شو کان داو 

- برادر غصه نخور نوآدم زرتکی هستی. بشتکارت 
خوبه » مطمئن باش بالاخره موفق هیشی . 


س۱۳۶- 


بکروز بك مشتری حساپی به تورت‌میخوره وتلافی 
این سك‌دو زدنپادرمباد . 

وکیل مدافه نگاه خشم آ لودی به دوستش‌کرد: 

- توهم که فقط بلدی ادمو مسخره کنی . الان سد 
ماهه‌کرابه خونه‌ام عقب افتاده و اگر تا دو سه هفته دیگه 
کرابه را ندم صاحبخانه با اردنگی اژاینجا بيرونم‌مبکنه. 

دوست وکیل مدافع دستهایش را پشت گردنش قلاب 
کرد و گفت . 

راستی چرا تو ساست وارد نمسشی . 

فقط همین یکی کم بود ! 

- جدی میگم . و کیلی که شپرت نداشته باشه‌مشتری 
هم سراغش نمیاد . ابنروزهاهم که شهرت فقط از راه‌ساست 
بدست ماد . 

- اسقدر سم مشتری را نمر که بیشتر عصبانی میشم. 

- تو با این روحه‌ای که داری به درد کار و کالت 
نسجوری . 

شاخ هه کی می که اک سا نها رها وکل 


بط ۷ ۷۷ مد 


هیش و بیشتر و کلای مدافع هم سیاستمدار هستن . دنیا را 
آب‌گرفته ترو خواب | 

وکیل مدافع روبروی دوستش ابستاد و به هيز تکیه 
کف 

اه این دوتا چه ار تباطی بهم دارن . ساست کار 
دنگه‌اس و کالت چیزدیگه ۱ 

- اشتباه تو همین‌جاس ۱ بگذار مك مثال دیگه بز نم. 
دکترها برای بهتر زندگی کردن احتیاج به پول دادن . و 
برای این که‌پول بیشتری پیداکنن باید مر بض زبادتر داشته 
باشن . برای این که مریض زیادبشه‌مجبورن! نواع‌میکر بها 
رادراجتماع‌بخش کنن 

کار وکالت دادکستری هم همینطوره . اگر اجتماع 
بلیشو و فاسد نباشه‌جرمی صورت نمیگیره تانون و آ بی‌بشما 
برسه » بهمین جبته‌که و کلای مدافع‌حتماً بایدواردسیاست 
بشن تا از راه سباست اجتماع را خرابتر بکنن و موجبات 
ناراحتی مردم و ابجاد مشکلات و نا سازگاری بین افراد 


د 


بوجودبارن دراینصورت برای خودشان و همکارانشان کار 
جور ھە 

و کیلمدافم که حوصله‌اش از این مقدمهونتىجه گیری 
سررفته بود پرسید . 

- هیچ میفهمی چی دری وری میگی . 

- تو اینجورحساب‌کن .یکی نیس بپرسه از صبح تا 
حال پشت این میز برای چی نشستی . مکه بخاطر آمدن 
هشتری این دکان رو وانکردی . اگر اجتماع ما سالم باشه 
و اگه مردم‌به حق,بکدیگر تجاوزنکنن جنابعالی‌سر یکهفته 
اا سقط سمسشی . 

در همین موقع در دفتر باز شد و یکی ازهمکاران 
ا در حالیکه نقس نفس مىزد وارد شد و بر ده بر دده 


- حوبت شد شمارا دد؛! کردم اگه نىودىن کار زار 


و کز, مدافع به همکارش تعارف کرد بذشنند . اما 


او با عحله و بدون‌قوت وفت ادامه‌داد . 


۹ 


. مك دعوای بزرگی گیرمان افتادهکه درحدودچپار 
صدهزار لبره توش نون هست! 

دوست وکیل با خنده پلندی گفت . 

- دیدی نفس من برحق .. نگفتم نباید نا امید شد. 
بقرما خرج سه چپار ماه ما درآمد . 

وکیل مداقم با ناباوری به همکارش گفت. 

- خب بشین و تعریف‌کن به بینم موضوع چی به ! 

همکار او لب مىز نشست و ادامه داد . 

مووق دراو قروق( وای قرواق ا 
( توتو بکنوع‌شرط بندی در مسابقات فوتبال است‌بااین که 
چندی پیش هم در کشور ماعمل‌شد منتپی‌مورداستقبال‌قرار 
نگرفت در حالیکه این نوع شرط بندی در کشور تر کیه 
رواج کامل دارد واکثر مردم در مسابقات روی بازیکنان 
شرط هسند‌ند ان بازی پرای جوانان کم سن و سال قدغن 
اش ) . «مترجم » 

تازه وارد آب دهانش را قورت داد نفسی‌تازه‌کرد و 


ت 


- هفته پیش در توتو شماره ۱۳ را هیچ کس نمیگیرد 
و شماره ۱۲ را دو نفر میگیرند ؛ یکی ارا پا بچه‌سزده 
ساله‌ای است که بدر ندارد و چون این بازی برای حوانان 
کمتر از هیجده ساله قدغن است‌پسر بچه نمیتواند پولش‌را 
که در حدود چپارصد هزار لبره منشود وصول‌کند حالا ما 
باد یك راه قانو نی پیدا کنیم و ِ 

دوست وکیل مدافع خنده بلندی‌کرد . 

۳ نگفتم و کالا با ید داخل ساست بشوند . 

این‌یکی ار مان اهاز هتا نگ قمار راقا نو نی 
کردها ند بعدهم گره‌ای توی کار انداخته‌اند ۰ حالا باندیك 
راه حل قانونی هم برای این مشکل پیداکرد . همین‌ها را 
رونت سباست که راه پول در آوردن را جلوی دبگران 
بگذار ند ۱ 

وکیل مدافع کهدوباره به قدم‌زدن وفکر کردن‌شروع 
eT‏ 


دول حق سره است و بابد به او بدهند . 


-۱۴۷- 

وکنل تازه وارد تصدیق کرد . 

- درسته ولی پسر بچه کسی را نداره » ما بايد این 
پول را وصول کنیم وحقوحساب خوبی تکزان 

وکیل مدافع دستهایش را بهم مالید . 

- تو برو پسره را بیار پیش من تا تر تیب کارشو بدم. 

- پس تو از کجا این حرفو میزنی . 

- دونفر که این جریان را میدونن بسره را بردن در 
یکی از هتل‌های‌درجه بك‌نگپداشتن و کاملا مراقبش‌هستن 
باکسی تماس نگیرهتااهروز درحدود دوسه‌هزار لیره‌خرجش 
کردن . 

این دونفر آمدند پیش هن و بشنپاد معامله دادن » 
فراره فردا بیان دفتر وکالت من بچهرا هم همراه بیادن . 
زود باشین معطل نکنید بابد زودتر راه و چاره را پیدا 


برای این که در اطراف این مسئله مطالعه کاملی 


تا ۷ بت 


بکنند و با تطبیق قوانین راه جل مناسبی برای آن پیدا 
کنند فوراً در را از داخل قفل‌کردند و سه نفری‌کمیسیونی 
کین دادند . 

انکار درست دوساعت طول کشد قرارشد قبل ازهر 
کار مك سند پنجاه هزار لبره‌ای بابت حوالوکاله از آن‌دو 
نفربگیر ند بعدهم بكوصی برای‌بچه‌تعیین کنند . این وصی 
بايد به‌آن دو نفر وکالت رسمی بدهد . بعد دو نفر شاهد 
بتراشند ... و برای بالا بردن سن بچه به دادگاه عر ضحال 
بدهند . . 

با این ترتیب بچه میتواند پولش را از توتو فوتبال 
بگیرد وحق‌الوکالهآ نپاهم وصول میشود . 


COR 


وفتی که دمو کراسی به کشورما امد در بمن‌احزاب 
مسا بقه‌جمع كردن | راء شروع شدکار سایقه دارهاوحاهلپای 


0 


اطاعت مبکردند سکه شد و یست‌های بزرگی توی حزبپا 
بیشون دادند . 

توی حزب اکثربت دونفر سابقددار قدیمی که موقم 
انتخا بات برای‌جمع گر دن ری فعالست چشم گیری‌کر ده بود ند 
احترام زیادی داشتند از انجپت بکارهای آنپا زباد 
دخالت نمبکردند و در قمارخانه آ نپا مزاحمت‌های‌شبا نو 
روزانه بش نما مد . 

این فمارخانه مر کز دزدهای کوچولو بود . اموالی 
را که بچه‌هامدزدیدند ما وردند تحویل مبدادند درمقابل 
بول‌کمی بها نها میدادند بشرط این که‌قمار بازی‌کنند نتیجه 
هم که معلومه همون پول کم راهم از شون‌میبرد ند ودست‌خالی 
مرو اشان مسکردند ۱ 

این قمارخانه‌گاهگاهی با پلیس هم همکاری‌منکرد 
شرفت ها یه ماس اوه ی ان اف اسانققداز 
گوشمالی شوندا نپا رابا درهمن‌قمارخانه‌بااموال‌مسروقدیا 
به بپانه‌دییگری‌توقیف میکردند . 


-۱۴۴- 

و سوز سرما سوخته و فیافه‌اش عینپو سوسك میماند در بكث 

شب سرد زمستانی که تمام پولپاشوباخته بود و پولی‌نداشت 

تا بتونه در یك فپوه‌خانه ای شب را بصبح برسونه وبا لقمه 

اک ارس که ماع کارا تدم اه کو 
پول کمی بهش قرض بده . 

صاحب‌قمارخانه با این که‌هر گز چنین کار هائی نمیکر د 

ولی اونشب از فیافه مردنی و پزمرده این پسربچه. داش به 


gp 


رح | هد.. 

پولی برای‌سیر کردن شکمش به او داد و موافقت‌کرد 
که شب هم همانجا تو قمارخانه بخوابه . 

- صبح زود یك جعبه واکس زنی بدستش داد و 

- بالا بیفت تو خیابانپا کفش مردم را واکس بزن 
روزی ده ليره کرابه صندوق را بده . فرض دیشب را هم 
۳ 


جون ان رور برف زیادی بار نله نود بىچارە سره 


۵ 

نتونست کفش کسی را واکس بزنه .. دو سهروز هم که بهمین 
نحو گذشت صاحب قمار خانه گت . 

- بدرسوخته مگه | ینجاخانه‌ی‌خالته که مفت‌ومحانی 
بخوری و بخوابی . 

تو که نه حال کار کردن داری » نه اموالی مىدزدی. 
بچه روئی میائثی ابنجا . خورد و خوارك جہنم پول‌تریاکت 
را از کجا بدم . 

پسره مثل محکومی که درا نتظاراجرای حک‌دادگاه 
است سرش را بائین انداخته و دبك .. ديك .. هملرز ید . 

صاحب قمارخانه حرف آخر دوزد : 

اخه احمق فلان . فلان شده اگه بابات باشه این 
خوبی دا بتو نمیکنه » برای آخرین‌دفعه بہت بگم اهشب 
بايد تمام بدهی‌توصاف کنی . 

پسر بیچاره فردای| نروز صندوق واکسی رابه‌پانزده 
لیره فروخت . خودش هم شب را در قهوه خانه خوایید . 
ولی شب بعد اورا گرفتند و تحو بل صاحب‌فمار خا نه داد ند. 


-۱۳۶ 

صاحب قمارخانه چنان کتك مفصلی به او زد کدچند 
روز بدنش درد مبکرد و شبپا خواش نمبرد . 

با خود گفت : 

د اگرمن تلافی اين‌کتکپا را درنبارم حرام زاده‌ام» 
بازهم سه چپارروز گم شد . بعداز این مدت‌که‌به‌قمارخانه 
بر گشت اریاب با دیدن او از جايش پرید و شروعب‌فحش 
دادن‌کرد . 

بچه پیشدستی کرد . 

- ارباب به دقيقه صبر کن حرفپاموبز نم . 

- چی میخوای بگی بنال به بینم . 

- ارباب حون ما E‏ بو لدار شد بم ۰.. آمدم 
بدهیمو بدم . 

ان ان وه یر وداک و 

- پسر به چائی تازه دم برای این کوچولو بیار .. 

دسره ساه سوخته گفت : 

- ار یات حون من غبراز توکسی را ندارم. بايد زیر 


بغلمنو بگیری و کمک کنی . 


-۱۴۷- 

ارباب با تعجب پرسید : 

بانكڭ زدی › گنج بدا کردی ۹ 

نه . اینا نیست از توتو فوتبال بردم . 

جقدر بردی ؟ 

ل او ال ا ود هک شزا فنارم: 
تو این شهر غرييم . اگه شما کمک نکنین این پولو. بهم 
نمیدن . اما اگه سابه شما روسرم باشه خیالم راحته . 

ارباب دست نوازشی به سرو کول بسره کشید : 

فرین‌سیاه‌سوخته . نیم‌وجبی . ببینم غیرآزمن‌بکسی 
جبزی نگفتی ؟! ۱ 

نخیر آقا » مگه عقلم را خوردم » انم که بشماگفتم 
چون بهم خیلی خوبی کردین شبپای سرد زمستان بهم جا 
دادین" پول‌بهم‌دادین» تر باك بې زسو ندین. 

o E a o 

کن » هیج‌وفت از پیش من نرو . 


ر ر 


-۱۴۸۵- 

بمن چقدر میرسه ؟ ممکنه دو سه هزار ليره گیرم 
یناد ؟! 

صاحب قمارخانه‌که قبض توتو را توجییش‌میگذاشت 
او 

صب ر کن الان بہت میگم چقدر به‌تو هیرسه 

وقتی شربك صاحب قمار خانه هم آمد و هر دوتائی 
تحقیق کردند معلوم شد پسره سصد و هشتاد هزار ليره 
تنم نة 

چیزی نمانده بود که هر دوتائی از تعجب شاخ در 
ببارن» تا بحال همچه پولی درخواب‌هم ندیده بودندمشکل 
کار سن بببره بودکه چون همجده سال‌کمتر داشت نمیتو نست 
پول رو تک 

بعداز جرو بحث زیاد تصمیم گرفتند قبل ازهر کاری 
اول پسره را ببرند جائی دور از چشم دیگران نگمدار ند 
میادا جربان را بدیگران بگه و گندکار رو در بباره 

در یکی از عتلپای درجه بك اتاقی براش‌گرفتند و 


-۱۴۹- 
قرار شد هرروز یکی از رفقا پپلوش کشيك بدهند تاکسی 
اف تناس كر 

پسره نق‌نق میزد اولش نمیخواست‌فبول کنه‌بعدهم که 
راضی‌شد گفت : 

اول سهم من چقدر ميشه . 

ده هزار لیره بپت میدیم . 

پسره آخمپاشو توهم کرد : 

ی 

آخه باباجان وصول‌این پول کلی خرج داره ؛ بابد 
وکیل بگیري » توکاری باین کارها نداشته باش از امروز 
هرچی دلت میخواد بخور » کیف‌کن » وقتی هم پول وصول 
شد پانزده هزار ليره بهت میدیم 

بسره راضی‌شد . 

باشه هرچی بگین قبول دارم . 

برای این که بچه را بیشتر راضی کنن سه نفری به 


بك مسخانه رفتند بعدش هم اورا سك کاباره برد ند . 


۱۵ 


فردای آن‌روز هم پیش وکیل رفتند و فرار و مدار 
کارها راگذ‌اشتند . 


UO 


سه نفر وکل در دفتر شان انتظار دو نفر سابقه دار 
قدیمی و سر بچه‌ای را که بر نده‌توتوبودم‌کشدند. 

دو سه ساعت از وقت گذشته و هنوز از | نپا خبری 
نبود. کم کم داشتند ناامد مسشدندکه درباز شدوهرسه‌نفری 
وارد دفتر شدند . 

اونکه از همه مسن‌تر بودو موهای سرش‌جوو گند می 
شده بود گفت : 

_ خلی معذرت مبخواهم که دير کردم . سره‌دلش 
میخواست بره سینما و ما مجبور شدیم باهش بریم . 

سه نفر وکیل وقتی چشمشان بيك پسره لاغر اندام و 
زنده پوش افتاد دلشون خلی‌سوخت . 

وكىل مدافع گفت : 


- بمشین عزدزم 


ت۱۵ 


پسره با وحشت باطراقش نگاه میکزد » و کیل‌دستش 
را گرفت و دوی صندلی نشو ند بعد هم آهسته به صاحب 
فمار خانه ا 

- چرا برای این بچه لباس نخر بدی . 

دارو با صدای گرفته وخفه حواب‌داد : 

- الان دهروزه که با این وضع روزی صدلره برای 
ما خر ح‌درست کرده » میترسیم| گه لباس و کفش‌هم براش بخر یم 
از کنسه‌مان بره و دستمون به بول‌ترسه . 

دوست وکیل مدافع دلش میخواست تنیائی با پسره 
محبت کنه و ازش چبرهائی بیرسه ولی صاحبان فمارخانه 
بیج وجد حاضر تبودند بچه را با وکلا تنپا بسگذارند 
بالاخره مجبور شدند سئوالات را باحضور آن دو نفرمطرح 

- چند سال داری بسر جان ؟ 

- سزده سال 

- شناسناهه داری ؟ 


- ندارم . 


-۱۵۲- 

سره ببچاره بقدری‌لاغر و تکنده پود که ده‌بازده‌سال 
بیشتر نشون نمیداد . 

- تو تا بحال خودتو وزن کردی به بینی چند کیلو 
هستی ؟!. 

يك دفعه با این وزن سنج‌های سیار خودمو کشیدم 
۳ کلو بودم . 

_ مدرسه رفتی ؛ سواد داری؟ 

- خر 

- هیچ کس نداری ٩‏ 

- بك مادر ببری دارم در آدانا زندگی مبکنه‌خبلی 
وقت بش که به استا نبول آمدم مریض بود نمیدو نم حالا 
ژ نده‌اس با مرده . 


ادر | نحا بچه کاری مشغو لی؟ 


جعبه واکسی دارم 
از حرفپای. بچه چشمپای و کلای مدافع پراز اشك 
شد . چىز ی نمانده توا که کت 


-۱۵۲- 


هرطور باشه‌باید این پولراوصول‌کنند . دستور کارها 
رو به صاحب فمارخانه دادند : 

« یکی از شما باید به اتفاق بچه به آدانا برین مك 
و کلاتنامه محضری از مادرش بگیرین > ماهم‌باید برای‌بالا 
بردن‌سن پسرء‌به دادگاه عرضحال بدیم فقط ازاین‌راه‌ممکنه 
دول وصول‌شه. » 

یکی از گردن کلفت‌ها پرسید : 

- آقای وکیل پول رو خود پسره باید بگیره؟ 

- وقتی اوا داد نوزده سال داره هتو نه‌بشما 
وکالت رسمی بده وشما با وکالت پول را میگیر ید . 

- این خوبه » اکه غراز این بود قایده نداشت. 

بس از این که تمام قر اردادهارا امساء کرد ندو کارها 
تمام‌شد دو نفر گردن کلفت بچه‌را برداشتند ورفتند ازمادرش 
و کالتنامه بگیرن . 

و کنل مدافم که خیلی ناراحت بود گفت : 

- بخدا قسم اینکار گانگستر بازی به » وجدان من 


-۱۵۴- 

دوستش خنده بلندی‌کرد . 

- بفرما تا بك کار نون‌وا بدار بداشد وجدانآقااز 
خواب پرید !. 

وکیل مدافع بدون توجه به متلك دوستش افزود: 

- بپتره تا کار از کار نگذشته موضوع را به پلیس 
خبر بدیم . 

- اونوقت پسره بیچاره از گرفتن این پا نزده‌هزارلیره 
اا 

وکیل مدافع سرشو تکان داد :_ 

- اگر این گردن‌کلفت‌ها بانزده‌هزار لبره مبگرفتند. 
بقبه را به بچه میدادند بازم‌عت نذاشت. اما ین وضم‌خیلی 
بی وجدانی به . 

دوست ول مدافع باز هم خند بد. 

- حواست کجاس رفق انپا لات و دزد وقمارخانه 
دارهستن » وجدان چسیدونن چیه _ 

من خیال نمیکنم اون پانزده هزار ليره را هم بدن. 


۱۵۵ 


وفتی بول بدستشون‌رسد بك صورتحسابی برای سره‌درست 
کته وربا با آزو یک رها بداز رن 

وکیل مدافم باحرکت سراشاره منفی کرد. 

- نخیر من اجازه نمیدم حق پسرء را بخورند قبل 
از وصول پول باید پانزده هزار لیره را به بچه بدهندحق. 
الوکاله ما راهم باید بپرداز ند . 


4۵ 4 


بکماه ونیم گذشت از گردن‌کلفت‌ها و پسره خبری‌نشد 
و کبل‌ها کی کم داشتند ما یوس مشد‌ند که بکروز عصر دو نفر 
سابقه‌دار بداشون شد . 

وکیل مدافع پرسید ‏ 

. درست شد » و کالت رو گرفتین ؟! 

انکه مسن‌تر بود جواب‌داد ؛ 

- چی‌چی درست شد بدرمون درآمد » بعداژ تکعمر 
که سرتمام عالم کلاء‌گذاشتيم این بچه یك وجبی‌درست‌مارا 
اه دسا 


بت که ۷ب 


دوست وکیل مداقع حنده بلندیکر دو گفت : 

- خب تعریف کنید ببینم چی‌شد؟ 

هردو سابقه‌دار شروع کردن به حرف زدن يك‌جمله 
این میگفت یکی‌اون . 

« مگه شما نگفتین براش لباس وکفش بخریم . ماهم 
قبول‌کردیم . 

از اینجا که رفتیم بیرون بکراست بردیمش بازار 
لباس فروشها . یکدست لباس خوشگل براش خریدیم . دو 
دست لباس ز بر» دوجفت کفش‌ودوتا چوراب‌هم براش خر یدیم 

( بك کراوات هم برام بخرین .. ) چیزی نمانده 
بود چنان با هشت بزنم تو سرش که مخش بیاد تو دهنش 
ولی شیطان را لعنت کردیم وکراوات هم براش‌خر بدیم. 

آقای وکیل نمیدونین اون پسره سياه سوخته‌ومردنی 
وقتی‌سلمانی کرد و از حمام برونامد چه ربخت وقافه‌ای 
شد عیناً بك بچه تاجر . ایندفعه دوتا پاشو کرد توبه‌کنش 


که من در این هتل تمیتونم بمو نم 4 اینجا مناسب نس . 


۱۵۷ 


خواستم بکم آخه بزمجه تا دو هفته پیش توي زباله دانی 
میخوابیدی حالا چطور این هتل را پسند نمیکنی ولی 
ترسیدم سره قپر کنه از بیش ما بره بپمین جپت هر چی 
میگفت فوری قبول میکردیم . 

پدرسوخته ہك اشتپائی هم‌باز کرده‌بود عجیب ! بیشتر 
ازما دوتاغذا مبخورد ! 

اون يسر بچه ساه‌سوخته‌ای که اون روز د ید ین حالا 
اتون ی اشنم اکا د ناسین اناو اعت 
به ساعت بادش‌میکنن » چاق » سفید » خوشگل ۰ کاش 
همان روز به [دانا حر کت‌میکردیم ۱ گفتیم به دوسفروری 
کازها هونو جمع وجور کنيم و پولی نهیه کنيم و برع > اما 
بسره و لکن معامله نبود گفت : 

( من این لباسپا را تمیخوام باید برام لباس سفارش 
بدین به دوز ند ) آنهم نه یکدست بلکه دودست لباس می 
خواست . 


( پسرجان هرچی‌برای ماخرج بتراشی‌از پانزده‌هزار 


-۱۵۸- 


لیره‌کسر ميکنيم ) میدو نید چی‌جواب داد گفت ( بشماهیچ 
مر بوط نیس از پول خودم بخرین ) چاره نبود برای‌اینکه 
قپر نکنه هرچی میخواست فوری تهیه میکردیم . 

آقای و ما تمام عمرمان را وی قمار خاندها 9 
میخا نه‌ها و خانه های ست گذراندم تا بحال «مجه آدم 

پسره نیم‌وجبی پر بشب‌می گفت ( بر يم عرق بخور م .( 
از ترسمان فبول می کردم ۱ 

لامصب عرقرومثلآب صمحور د» دو تا ۳ لو لوخراب 
می کر د خودش عبن خبا لش نبود . باور کنین مار سواز 
پر یدیم که ( ای وای پسره فرار کرد) 


سر اسیمد از خو اب ی 
آوا ر اده ممل هلو نر ها حهامش را گر ده ری a‏ 


مر با وغ حلو دم گناشه مشغول‌خوردن 


ت 


۹ مه ۹ ب ۱ 
! وای SER‏ ۳ چجی RT 3 A‏ جد اها سز ھا 


[ورده . 


-۱۵۹- 

ابندفعه میدونید از ما چی‌خواست گفت ( من زن 
میخوام ! ) توبه. استغفراله بچه باین سن وسال چه حرفپا 
مز نه این آخرعمری چه‌کارهائی دست مامنده. 

گفتيم ( آخه پسرجان تو هنوز صفیری دهنت بوی 
شیرمیده . این غلطها بتونیامده) میدونین چی‌جواب‌داد. 

(مگه شما نمبخواهین در دادگاه شاهد معرفی کنین 
که من نوزده ساله‌ام ؟ چه شاهدی بهتر از زن‌ها) گفتم‌چشم 
خانم هم برایت مارم ۱ 

بردىمش تو کاباره‌ها . 

بی‌پدر مادر چقدر هم خوش سلیقه‌اس میگردید 
و ها هه انس کی 

ما هم از ترسمان حك نمی‌زدیم . 

دیدیم اگهزودتر به آدانا نریم و وکالتنامدرانگیرم 
این‌پسره مارو ورشکست مبکند کارهامونو ناتمام گذاشتبم 


بلط مار گر فت اما ىسەر د و بهنو و نو کرد [ بعت از جن 


-۶۰- 


سال دوری ازمادرم چطور دست خالی بشش بر گردم)برای 
اینکه دل مادرش‌رو به دست بیاریم و زودتر وکالتنامه را 
بگیریم بجان عزیزتان دو صندوق پرپارچه و کفشرجوراب 
و دوگونی هم خوراکی خریدیم سوار قطار شدیم و راه 
افت‌ادیم ۱ 

چون‌راء آدانا طولانی به پسره گفت (من دلم تنگ 
هنشه یناث وین 

گفتیم جهنم بگذارسرش‌گرم باشه ویکپو از دستمان 
در نره نشستیم سرقمار ما دو نفر که عمرمان را تو قمارخانه 
گذراندم و کارمان قمار بازی‌به باین پسره باختیم اونم چد 
باختنی افتضاح کار درامد . 

او لش از کم شروع‌کردیم تا ظبر بسره صدلیره ازمن 
وسصد لىره از دوستم برد گفتیم باشد عیب نداره بعد از ناهار 
تلافشُو درمیارم. 

بعدازظیر دوباره نشستیم . 

من هرچی (طاس می گرفتم) وهرفوت وفنی بلد بودم 
بکار می‌زدم بازم با دو وبا سد می‌آوردم اما این تخم سك 


۷۶ ات 


هروقت (طاس) می‌ریخت با جفت شش بود با جفت بش. 
چبزی نمانده بود از ناراحتی بتر کم. 

روز روشن پسره داشت مارو لخت میکرد. 

بپش‌گفتم (پسر نکنه طاس میگیری!) 

خندید وجواب داد 

(اختارداد ین آدم به اوستاش كلك نمزنه)هر کاری 
می‌گردیم نمیشد که نمیشد . 

ایندقعه بدرسك میدونی چی گفت ؟ 

( پازی بدون عرق مزه نمیده ) چاره‌چی بود دستور 
دادیم گارسن عرق آورد اما هر چی بیشتر میخوردیم 
زبادتر می‌باختیم . 

پدرسوخته هراستکانی که میرفت بالاهوش وحواسش 
ی 

چند دقعه رفیق ما عصبانی شد مبخواست بقهيسرهرا 
کن و بول‌هارو ازچنکش در بیاره ولی من جلوشو گرفتم 
(نباا کاری‌کنی پسرء قهر کنه برء . ) موقع پیاده شدن از 
قطار حساب‌کردیم دیدیم در حدود سه‌هزار ليره پول ما را 


بو ۶ 


برده بوارد ادانا شدیم ولی هر قدر گشتیم مادر فرش و 
یندا نکردیم . 

رفتم هتل بك اطاق گرفتیم تا فردا سر فرصت مادره 
را پيداکنيم . 

بکروز . دو روز . سه روز . 


یي 


ادانا شده بود دبك و ما شده بودیم ملاقه . هر چی 
می‌گشتیم نمیتو نستیم مادر پسره را پیدا کنيم. 

روزها از صبح تا عصر تو کوچد و خیابان‌ها پرسه 
می‌زدیم وشبها تا صح کشيك پسره‌روميداديم که فرارنکنه. 

پولمان کم کم داشت ته می‌کشید و از ابنطرف حم 
نميتونستيم جلوی خرح پسره را بگیریم. 

بالاخره روزهای آخر رد پای مادره را پیدا کردیم 
معلوم شد دریکی ازخانه‌های فساد آدانا کارمنکند. 

به پسره گفتم : 

( تو که می گفتی مادرت پیر زند بس تو این خونه‌ها 
چکارمب‌کند ) 


جواب واه : 


ت 


(وا له‌خودم نم‌دونم لابد اونجا کلفتی میکنه) دفتیم 
او نجاسراغش, گفتند چند وقت پیش اینجا بود ولی دفیقش 
با چاقو آش و لاشش کرد و بردش بیمارستان و ما دیگه 
ازش خبر ندارم . 

رفتیم بیمارستان‌گفتند مدتی اینجا بستری بود خوب 
شد و رفت . 

افتادم توی‌کافدها و بارها و لی مکه انجوری هنشد 
گم‌راشه‌پیدا کرد 

بعد ازیکماه سر گردانی ىكش که‌مست و خراب از 
کافه‌ای بیرون می‌آمدم به‌زنی ازخودمان مست‌تر برخوردیم 
که از شت مستی تلوتلو مبخورد. 

پسره دوید جلو اول خیال کردیم میخواد تو خیابان 
زن را بغل‌کنه ولی بعدا معلوم شدکه مادرشوییدا کرده. 

هر دوهمدنگر را بغل کردند وهای های زدند زیر 
گربه . هدابا به مادره دادیم پسره‌گفت : 

( به مادر بیچاره‌ام دوهزار ليره خرجی بدین.) 

آن را هم دادیم . و بالاخره بعد از اینهمه بدبختی 


س 


وکالتنامه‌ای ازش‌گرفتیم وبه‌استانبول بر گشتیم. 

وقتی حرفپاشون تمام‌شد وکالتنامه‌ای راکه‌تو بغلشون 
بود روی هبز ا قای و کل گذاشتند . 

- حالا بقه‌اش باشماس که کار داد گاه‌زاجور کنین. 

مه ه 4 

eo‏ هاگ 
سره را نوزده ساله شناختند دراسنمدت دونفر سابقه‌دار از 
مرغ هوا تا ماهی دربا برای پسره حاضر میکردند مثل 
ملبو نرزاده‌ها ازش بذبرائی مسکردند وقتی‌کار دادگاه تمام 
شد به‌سره گفتند . 

- بیا برم محضر بما و کالت بده 

- من حرفی ندارم سرقولی که‌داده‌ام هستم ولی‌حرف 
اینجاین میترسم‌شما پولرا بگیرید وسم مرا ندید اونوقت 
تکلیف چیه . 

شانس که هرروز بسراغ آدم نماد . 


و 


حساب کردند دیدند تا اون روز در حدود ده هزار 
لبره برای بسره خرج‌کردن. 

اما اون اولش زیربار یك‌لیرهء‌اش هم‌تمیرفت . 

بالاخره بعد از گفتو گوهای ز بادشش‌هزار لیره‌اش‌رو 
قبول‌کرد. نه‌هزار ليره هم‌نقد بپش دادند ورفتند محضر . 

وقتی اوراق ودفاتر امضّاء شد ود بدند دیگه با دسره 
کاری ندار ند همون جلوی محضر ولش کردند بره دنبال 
کارش . 

مج 

دو هفته بعد دو باره سرو کله‌سا بقه‌دارها توی‌دارالو کاله 
پیدا شد وکیل مدافع پرسید 

۔ خب رفتید پولها را گرفتید 

آنکه مسن‌تر بود آهی کشد وجواب داد 

مه واو اف کا موم ها ا 
بابد در تاریخ ثبت بشه. 


پو لہامان به جهنم چیزی نمانده بود دست و بالمان 


EF 


بندبشه وبریم توهو لفدونی . 

وکیل مدافع پرسید 

| بو | 

- بی‌پدر ومادر بلیط روجعل‌کرده‌بود. بمحض‌اینکه 
بلیط رانشون دادیم بقه‌مان را گرفتند خدا میداند با چه 
زحمت وکلکی خودمان را نحات دادیم ۱ 

حالا پیش شماآمده‌ام تا راه حلی برای ماپیدا کنید. 

وکیل مدافع با اه ی هت اس ایند اد 

- چه‌کار بکنیم. از این بچد چطور ميشه پول پس 
گر 

ما چىزى نم‌خواهيم فقط ابن سره را بدا ا 
بدین دست ما . 

- اخه پسرهرومیخواین‌چیکار ! اگر اونم تیکه‌تیکه 
بکنین که براتون پول نمیشه . 

یکی ازسابقه‌دارها گفت . 

نه آقاکارش نداریم . اصلا وجود این پسره ازيك 
گنج ده میلیونی‌هم بیشتر ارزش داره . اگه اوئو پیدا کن 


۱ تب 


هرهفته بها ندازه پولی که خر ج کردیم گیرمان میاد. 

در تمام دنیا بچه‌ای باین چاخانی و پدر سوختکی 
پیدا نمیشه ما میخواهيم اوا سی اسادق فول کنیم و 
رباست فمارخانه وسر بر ستی آب کردن اموال مسروقه را 
به او بسپاريم . 

وکیل مدافع پرسید 

- عکسشو دارین 

- بعلة نک عکسی با زن‌ها توی‌بار برداشتد. 

عن سره راکه درحالنکه لین رابفل کرده بود بد 
وکیل مدافع دادند . 

فردای آن روز توی روزنامه‌های يرتىرار عکس 
دسره را چاپ کر ده وز بر أن نوشته بودند . 

« صاحب این عکس اهل آدانا سن حقیقی ۱۳ سال 
کهکمی اختلال حواس دارد بکهفته است از خانه‌خار ج شده 
وخری از او ننست‌خانواده‌عمد نده‌اش ازعموم نسان‌ها تقاضا 
دارند هرکجا او را دیدند بدست پلیس بدهند خیلی 
متشکر یم . 


-۱۶ ۸ 


وا انیت ان ا کی هن دنو 
چاپ میشود ولی ازپسرء‌کوچکترین اثری نیست انگار بخ 
بوده واب شده و به مين رفته با اینحال صاحب فمارخانه 
بعلت احتیاج شدید بهوجود چنین همکاری حاضر نیست‌از 
تعقب اودست بردارد . 

حقیقتا هم حق بااوست ازقدیم گفتن (| نکس که نسم 


را به دزدد دزد است (. 
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E ET‏ طب را تمام کرده بودم و داشتم‌خودم 
را برای دیدن‌دوره تخصصی مات میکردم که در ىك مجلس 

ممپمانی با نازیآشنا شدم . 

در همان دیبداراول چنان شیفته و دلباخته اوشدم که 
گمان نمیکنم لبلی و مجنون و رومئوو رولیت هم عشقشان 
باین تندو تیزی بود ! 

نازی هم دست‌کمی از من نداشت » اما هیچکدام ما 
ان شجاعت و شپامت‌را نداشتیم که عشق خودمان رااظپاد 


نیم . 


۱۷ 
بکفتی وه در کنار ساحل قدم هبز دم دلم را به‌دریا 
زدم و از نازی پرسدم : 
_ تا بحال عاشق کسی شدی ؟. 
خنده تمسخر آمیزی‌کرد و جواب داد : 
۔ مدتی است منتظر این سئوال هستم . 
منظورش را نفهمیدم و پرسیدم : 


و 

خب چه عیبی دارد . این بك بحث طبیعی‌است. 

نازی بفکر فرو رفت و جوایی نداد پس از اینکه 
چند ساعتی گردش کردم و حرفپای دیگر زدم تكعدفعه 
بدون مقدمه‌گفت : 

- من تا بحال بپیچ مردی عااقه پیدانکردم . 


| نشب تاصیح همه‌اش‌دراین فکر بودم که چرانازی‌از 


۳ 


سئوال من اراحت شدو چرابعدازمدتی این توضیح‌مختصر 
oS‏ ۱ 

با این که ابنقدر دوشن و صر بح گفت تا بحال بهیچ 
مردی علاقه پیدا نکرده احساس میکردم دروغ میگوید و 
لااقل دوسه‌بار عاشق شده و سه چپار بار تا پای سفرء عقد 
رفته و بر گشته‌است . 

شاید هم باین دلیل که گمان میکرد از سابقه‌اش 
خر دارم از سئوالم نار احت‌شد . 

در صورتسکه او نقدر دوستش داشتم که‌ا گر سه چپار 
شوه ره کر ده بود برام فرقی نداشت ! 

بازهم بکشب دیگر که درخانه دوستی میهمان‌بودیم 
و مشروب زیادی خورده بودیم وقتی که با نازی مبرقصیدم 
بدون مقدمه‌گنتم . 

- نازی‌جان حاضری بامن ازدواج کنی ؟ 

نازی چنان به‌قهقهه خنديد که بیشتر میهمانپامتوجه 
شدند و بعدهم| نچنان خیره‌بچشمانم نگاه‌کردکه‌گمان کردم 


حرف تدای زده‌ام ۲ 


۷ سب 

پس از کمی سکوتگفتم . 

- اگر پیشنهاد بدی است حرفم دا پس میگیرم. 

باز هم حوابی نداد . 

بعداژ این که رقص تمام شد روی بالکن رفتیم و به 
کنار نرده‌ها تکیه زدیم. من دوباره سرحرف را بازکردم. 

- چرا ناراحت شدین ؟ 

نازی با بك حرکت خشم | لود سرش را بطرف من 
بر گرداند و پرسید . 

تو خانواده به مرا میشناسی ؟ 

میدانی پدرم کی‌به ؟! 

از این که خانواده‌به اورا نمیشناختم دچار حیرت‌شد 
ور 

انت مگی ؟ 


المته ¢ دروعم‌چی به ۰ 


-۱۷۳- 

از این‌سئوال وجوابپا وسکوت‌حزن انگیزشابنطور 
فهمیدم که از خانواده پستی است باخیلیفقی رهستندو باضعف 
اخلافی دار ند بهمن جهت گفتم ۱ 

نازی جان خانواده‌ات‌هرچه مبخواهند باشندوپدرت 
هرکسی‌هست بمن هیچ ارتباطی ندارد » منکه نمی‌خوام با 
خانواده‌ات ازدواج کن من ترا دوست دارم و حاضرم با تو 
ازدواج‌کنم . 

اگر دختر دربان آپارتمان باشی یا پدرت رفتگر 
محله باشد با خانواده‌ات جانی و بدکاره باشند در نظر من 
اهمست ندارد . 

سرش را جلوتر آورد بصورت من‌نگاء کرد وبا تعحب 

پس تو پدر مرا نمیشناسی ؟ 

با حرکت سر جواب منفی دادم . 

- البته وظفه من بود تحقیق کنم ولی غفلت شد 
چبکارکنم . 


با ادای ا حملات که خملی ساده و بی بر ندودر 


ل 


حال مستی و راستی‌گفتم » بکباره حالت حزن و اندوهش‌بر 
طرف شد » بانشاط مخصوصی دستم را فشردو گفت . 

س زنده باد عشق حققی . 

خواستم حرفی بزنم که دستم را کشید و مرا باخودبه 
وسط (پیست ) رفص برد » تا نیمه‌های شب بدون این که 
دیگر حرفی در اینباره بزنم رقصیدیم و نوشیذیم و 
افاز خواندیم 

فردای آن روز که هوش و حواس سرجایش آمده 
بود تصمیم گرفتم راجم به خانواده نازی تحقیقی‌بکنم . 

وفتی اسم بدرش را دانستم چنان ترس و وحشتی در 
دلم افتاد که چزی نمانده بود سکته کنم . 

فهمیدم دختره حق‌داشته ازپیشنپادمن | نطور به قهقه 
بخندد و مبخره‌ام کند . اگر از روز اول میدانستم نازی 
دختر چنین شخص مهم و ثروتمندی است غلط می کردم به 
او پیشنهاد ازدواج بدهم در شپرما هزارها جوان پولدار و 
حل کرد روف هس اورا داهن 


۱۷۵ 


امیدم به بکباره‌قطع شد و فپمیدم باید این عشق 
جانسوز راباخود بگور ببرم . 

برفرض‌که نازی هم مرا بخواهد وخانواد‌اش را هم 
بان وصلت راضی کند مردم چه‌می گویند همه‌تصور خوآهند 
کرد بخاطر عنوان پدرش وثروت بی‌حساب آنپا من اینکاد 
ET‏ ۱ 

بهمین جپت تصمیم گرفتم از این بدبختی بگریزم 
عشقم را درقلبم نگهدارم وبا سوزش آن خوش‌باشم. 

از ان روز به بعد گوشه‌گیری اختار کردم. بدمجالس 
میپمانی نمیرفتم ومی‌کوشیدم درجائی که ممکن است نازی 
برود قدم نگذارم تا مبادا باردیگر بااورو بروشوم . 

نازی چندبار پیغام فرستاد که بدبدنش بروم ولی‌باهمه 
اشتیافی که بدبدنش داشتم روپنهان گردم. 

حتی از ادامه تحصل ودیدن دوره تخصصی منصرف 
شدم و تصمی گرفتم به سر باری بروم . 

موقعی کد داشتم چمدانم را می‌بستم وعازم رفتن به 
سر بازی بودم مادرم وارد اطاق شد و گت : 


دختر جوانی‌باتو کار دارد . 


ل 


- قلبم ار فرو ربخت . نمبدانستم چه کنم و 
تکلیغم چیست داشتم بهد نبال چاره‌ای می‌گشتم که‌نازی وارد 
اطاق شد . 

ازاینکه چنین‌دختر ثروتمندی بخانه فقبرانه‌ها آهده 
غرق خجالت شدم . سعی کردم خیلی جدی و رسمی 
رفتار کنم . 

نازی که هیحان و ناراحتش کمتر از من نبود بدون 
مقدمه برسید : 

- جرا ازمن فرارمسکنی ؟ 

دهانم خشك شده بود؛ 

تمیدانستم چه جواپی بدهم . 

هت ا هه وا وهای 

- نه . چرا . اینطورنسن . شما فکرمی‌کنین. 

بدون اينکه تعارفش‌کنم روی تنپا صندلی چوبی که 
کنار تختخواب هن بود نشست و گفت ؛ 

اسطوز که ا غا باداش 


وحبی یمن شناد ازدواج دادی و لی حواش‌رانخواستی 


د 


من باز هم ساکت ءاندم . 

انگار زبانم را از توی دهانم دزدیده بودند وآرواره 
هام کلید شده بود . 

نازی دو باره کوت اف دس و گفت : 

_ شنیده‌ام میخواهی به‌خدمت نظام‌بری حقیقت‌داره؟ 

یله . درسته . 

با لحنی شتاب‌زده وهبحان | لودگفت : 

حالا من میخام بشما پیشنهاد ازدواج بدم. 

آ یا حاضری بامن ازدواج کنی 0 

انگار با تا توی سرم زدند . 

قلبم چنان فشرده شدکه نفسم بندآمد. 

همانطور که سرم پائین بود جواب‌دادم: 

نازی جان نمیتوانم این پیشنپاد دا قبول‌کنم. 

بازهم هردوسکوت کردم . دزدکی سرم رابالا گرفتم 
وبه چشمانش نگاه‌کردم مثل ببرتیرخورده داشت به خودش 
می‌سچید. برای اینکه جلویه خشمش را وخ و توضحی 


داده باشم گفتم ¢ 


۱۷A 

اون روز کد از شما تقاضای ازدواج کردم نمیدا نستم 
دختر کی هستین و بدر تان چکاره‌اس و حالا که فپمندم ا 
همه عشقی که بشما دارم هر گز راضی به‌این وصلت‌نیستم. 

ما نمیتوانیم با هم خوشبخت باشیم. 

ازى كە مى کر شد تعلو کر اوا برچ راتا 

راستش منم روزهای اول گمان منکردم شما یدرم 
را می‌شناسید وبخاطر خانواده‌ام میخواهی بامن‌ازدواج کنی 
بپمین جپت مسخره‌ات می کردم ولی حالا میفیمم کد تو 
خودم را مسبخواهی. 

کاملا درسته ولی بپمه مردم‌که نمیتوانم این عطلب 
را بگویم . 

دسر ان ره ی چا وی ها میت 
با شما ازدواج‌کردهام.. 

برای من مرك بپتر از تحمل این تہمت است 

ار ی تست تست قاری ها سکن هید 
گرد افتاد . 
ی 


1 و اقعا مرا دوست داری با ازدواج میم 


مد 


از پدرم مادرم خانواده وثروتم چشم می‌پوشم ودنبال 
تومیاًمم. هر کجاکه توبخواهی میرویم . 

حتی موقع خدمت سربازی هم باتو میا م. 

بعد هم توی یکی از شپرها مطب باز میکنی بدون 
كمك پدرم زندگی می‌کنيم . 

میدانستم این حرف‌ها را ازته قلب می گو بد. 

اما فردای عروسی چه خواهد شد و تا کی برسراین 
قول وقرارخواهد ماند معلوم نبود هرچه باشد نازییکعمر 
در ناز و ذعمت زندگی کرده و تحمل مشکلات را نداشت و 
نمنتوا تست بانا کامی‌ها و لختی‌ها مبارزه کند . 

با اشهمه نتوانستم مش آزاین درمقا بل چشمان‌اشك 
آ لود وقیافه پرازتمنی والتماسش مقاومت‌کنم . 

اخرهنېم اورا ازحان ودل دوست داشتم دون اراده 
پیش رفتم دستهاش را گرفتم و گفتم 

ازجان ودل دوستت دارم وحاضرم تا آخر عمر غلام 
حلقه بکوشت بایشم 

بدون اینکه‌کسی باخبر شود برقآسا عروسی کردم 


۳۹ ۲ 


ا اریم سا کی 
و برعکس آنیکه خبال مبکردم برای من زن ایده‌ال و 
بی‌نظبری بود اما امان از دست مردم . 

زخمزبان ء ریشخندهای دیگران از همان فردای 
عروسی ما شروع شد پدر زنم برعکس سایرین آدمی دنا 
دیده وسرد و گرم چشیده بود . وقتی فهمید من برای بستن 
دهان مردمان فضول درخواست هبچگونه کمکی از ١‏ نپا 
تمیکنم خیلی خوشش اسف 

اما مادر زنم از این‌عمل خیلی رنجیده و آن‌راحمل 
برغرور وخودسندی من کرد. 

با اینکه روزعقد را ازهمه مخفی نگپداشته و فقط 
دو نفر از رفقايم را بعنوان شاهد دعوت کرده بودم بمحض 
اینکه وارد محر شدیم سر و کله عکاس‌ها و خبرنگارها 
پیدا شد موقعی که میخواستم دفترعقد را امضاء کنیم فلاش‌ها 
بکار افتاد وعکس‌های زیادی ازما گرفتند . 


دکتی هم که از محضر بیرونآمدیم عدد ز بادی که بر ای ۱ 


-۱۸۱- 

تماشای ما جلوی در اجتماع کرده بودند ما را کر 
نشان مداد ند و بهم معرقی می کر دند. 

«شوهر نار ی خانم» 1 

یکنفر که کلاه کاسکت سرش بود از میان جمعیت 
جلو آمد وپرسید : 

- شوهر نازی خانم کدومه ؟ | 

چند نفر با اشازة وت مرا نشان داد ند. 

موو کا سک س ل آمد و تعظم کرد 

ماشن حاضره 

.۵ ماشنی ؟ 

بدر نادری خانم براتون ك ماش ن فر ستاده 1 

متشکریم . ماشین احتیاج نداریم. 

دست نار ی راگرفتم و بطرف ىك تا کسی خا لی رفتم. 

ددم چند. نفر پشت سرم دآرند حرف هيز نند و بعد 


۱ 


از هر حملد م12 (شوهر نازی) خانم بگوشم محجورد. 


۳ 5 


توی تاکسی که سوار شدیم نازی‌با عشوه و نازمخصوص 
عروس خان‌ها گفت : 

برای اننطور چیزها خودتو ناراحت نکن. 

درشهر‌های بزرك از این حرفیا ز ناد هست. 

جاثی که میریم دبگه کسی ما را نمیشناسه و این 
حرف‌ها تمام مشه . 

فردا صبح توی تمام روزنامه‌ها عکس ازدواج‌ماچاپ 
شده و بعضی‌ها مطالب عجیب و غریبی زیر عکس‌ها نوشته 
دود ند 

یکی مرا باسم شوهرنازی معرفی کرده بود. 

دی وة و 

(شوهر نازی دکتر قابلی است ) 

ی 

(شوهر نازی خانم با فیافدعالی و نجابت ذاتی لايق 
انتصاب به‌خا نو اده اورا دارو ) 


-۱۸۳- 

(موفقیت شوهر نازی خانم از خداو ند ارزو می‌کنیم) 

پس از چند روز که از ماه عسل بخانسه بر کشتیم 
مادرم گفت : 

- پسر جان هیچ فکر نمیکردم زنت اینقدر دختر 
خوبی باشد خبلی زود با خانه فقرانه ما انس‌گرفت . فقط 
ىك چىز . 

حرفش را نانمام گذاشت . 

پرسیدم : 

فقط چه چیز ؟ ۱ 

که هت ها ار ان اه دک الما کر 
هستیم تا بحال همه مرا خانم بزرگ صدا هیکردند 

ولی از روزی‌که با نازی عروسی کردی اهل‌محل‌مرا 
مادرشو هر نازی خانم دا می کنند. 

حتی بقال سر کوچه صور تحساب را بنام مادر شوهر 
ناری نوشته . 


فیمدم نار احتی او از کاس ی 


س۱۸۴- 


مادرجان ناراحت نشو بمرور زمان این حرفپا 
کپنه میشود . 

رور بعد درخانه رده شد . 

زنم رفت در را باز کرد من ازتوی اتاق حرف‌های 
آن را می‌شنیدم کسی که پشت در بود پرسید : 

شوهر نازی خانم اینجا می‌نشینه ؟ ' 

فورا رفتم جلو در و به بارو گفتم : 

خىر اسجا منزل آقای هتن است - با ایشان چکار 
داری ؟ 

بارو باکتی راکه دستش بود بطرفم دراز کرد : 

هدید جشن ازدواج اور دم . 

روزی چپار پنج‌بار درخانه زده ميشد و همه شوهر 
ناری خانم را هی بر سد‌ند . 

نازی که فپمیده بود من ازاین موضوع خیلی ناراحت 
هستم دائم مرا دلداری مداد 

بخاطر اینکه زودتربه این وضع خاتمه داده شود 


تصمیم گرفتم بدسر بازی بروم . 


-۱۸۵- 

هنگامی که‌میخواستم سوار ترن‌بشوم خانم مسنی‌پیش 
امد و گفت : 

اگر اشتباه نکنم شما شوهر نازی خان‌هستی. 

بله . 

پسرجان ازدواج شمارا تبريك میگ . 

هر طور بود دندان روی جگر گذاشتم و به خدمت 
وظیقه رفتم تا شاید بمرور زمان O‏ 

دردانشکده‌افسری نه‌تنپا رفقا بلکه فرمانده‌دا نشکده 
هم‌گاهگاهی مرا به‌اسم شوهر نازی خانم صدا کرد 

نه اینکه خبال کنید منظورشان تحقیر من بود و 
میخواستند اذیتمکنند نه . بلکه برای بالا بردن شخصیتم 
انح فپا را می‌زد ند . 

ان ا از رفقام وقتی مسبخواست مرا بد دىگرى 
معرفی کند می گفت (شوهر نازی خانم) . 

تمام همردشان‌مرابه قصبه‌های دور افتاده و باشپر‌های 
کو چاٹ فرستادنداما مرا بخاطر اینکه شوهر نازی خانم‌هستم 


در سمارستان بش وت سر خودمان هامور 5 جون 


-۱۸۶ 


نمیخواستم درشپر بمانم نامه‌ای به‌پدر زنم نوشتم و خواهش 
کردم ازما حمات نکند و اجازه بدهد روی بای خودمان 
ی 

البته نوشتن چنین نامه‌ای بپمچه شخصی درست نبود 
و لی پدر ز نم نه‌تنها ناراحت نشد بلکه خیلی‌هم از اخلاق 
من تعر اف کرده وجواب داده‌بود (از انتقال من به‌ببمارستان 
شپرخبر ندارد وبه‌کسی توصیه مرا نکرده است .) 

با همه این احوال مرا در بیمارستان بزرك شهر 
نگپداشتند واجاژه ندادند به شپرهای دیگر بروم . 

توی بیمارستان هم همه مرا بنام شوهر نازی خانم 
می‌شناختند . از نرس‌ها گذشته این حمله به دهان بماران 
هم‌افتاده بود وهمه مرا بنام شوهر نازی خانم صدا میکردند. 
بدتر ازهمه اينکه خیال می‌کردند من‌از این حرف خوشم 
میا بد . بعضی‌ها بلندبلند مرا پاين نام صدا میزدند. ‏ ۱ 

بعد از دوره‌سر بازی نازی بشنپاد کرد دوره‌تخصصی 
را دراروپا به‌يينم خودم هم دلم میخواست ولی به ز نم گفتم 


-۱۸۷-- 

«اگر به ارویا بروم‌مردم خواهند گفت بدرت‌بما كمك 
کرده نمیخواهم تخصص به‌بینم .. بیا بیکی ازشپرهای دور 
افتاده برویم ودر کنارهم زندگی کنیم 

زنم قبول کرد بارو بنه را جمع کرد و با قطار عازم 
یکی ازشپرهای سرحدی شدیم تا دست هیچکس بمانرسد. 

تفاس کار مقصد که رسیدیم چند نفر در حالنکه 
دسته‌گل‌های بزر گی حمل مبکردند به پسشواز ما آمدند و 
مردی‌که لباس سیاه پوشیده و جلو آنپا حرکت می‌کرد از 
مامور فطار پرسید : 

شوهر ناز ی خانم کدومه ؟ ۱ 

مامور قطار مرا نان داد دسته‌گل‌ها رایشآوردند 
مره فا شوش که ا اه یردان امت مرا ادا 
احترام تا زانوخم شد وگفت : 

جناب دکتر خیلی خوش آمدید . 

شپرما به وجود دکترهائی مثل شماخیلیاحتیاجدارد 

داشتم از عصبانیت دیوانه میشدم با نفرت و انزجار 


جواب دادم ِ 


س۱۸۸- 

- با شما ازتمام دکترهائی که به انجاصاً شدا ننطور 
پیشواز میکنید ؟ 
آقای شپردار و همراهانش از این حرف من خبلی 
ناراحت شدند . حق هم داشتند چون اگر منهم‌شوهر نازی 
نبودم هر گز جرأت نمیکردم با آقای شپردار اینجور حرف 
بزنم . 

آقای شپردار بدون این که بروی خودش بیاورد 
گفت : 

- تا | نحائی که امکان داشته وسائل استراحت شمارا 
فراهم کرده‌ايم . اگر به چیزی احتیاج داشتید بفرمائید 
فورا اطاعت مشه . 

اپلا جواش را ندادم و راه افتادیم . 

ی ات ایا رامع وق ارس کل 
بکدیگر بالا میرفتند و سعي میکردند شوهر نازی خانمرا 


بپتر بد بینند نام من قبل از خودم بد شپر رسیده و در تمام 


محالس داستان من نقل محاقل بود . 


۱۸4۵ 

زنم اژ این جریان بیشتی ازمن ناراخت بود .برای 
حفظ حیثیت من هرکاری که از دستش میامد. انجام میداد 
دراجتماعات چندین بار نام مرا تکرار مبکرد .ولی چه 
فاده هیچ کین حاضر نمیشود مرا دکتر متين صدا کند. بهمین 
جېت تصمیم گرفتيم مدتی به اروپا برویم تا هم من دوره 
تخصصی را بگذرانم وهم مرور زمان مشکل مارا حل‌کند. 

چهاشتباه‌بزر گی بمحض‌این که به پارس رسیدیم‌جناب 
سفیر رس دخترش را پیش ما فرستاد و سفارش کرده بود 
وسائل راحتی نازی خانم و شوهرش را از هر حبت فراهم 
نماد . 

بك شب هم به اصرار مارا بشام دعوت کرد و موقعی 
که میخواست‌مارا بسایر میهمانان معرفی کندباغرورواحترام 
زبادی‌گفت : 

( شوهر نازی خانم را معرفی میکنم . 

با اینترتیب در پادیس‌هم باز من همه جا بنام شوهر 
ناز ی خانم شناخته شدم ! 


iS 


حتی در یکی از روزنامه های پاریس هم مرا بنام 
د مسو شوهر نازی » نوشته :ودند . 

زنم از ناراحتی گفت : 

- هتين جون‌بپتره به آمر یک بریم . 

دیدم چاره‌ای نیس قبول‌کردم و عازم امربکاشديم. 
اما خال منکنبد کاردرست شد ۱ امریکا که سپله اگر به 
فضاهم میرفتیم از این عنوان نمیتوانستم‌نجات پیداکنم. 

در این موقم‌خداو ندپسری هم‌بما عطا فرمود .دیگه 
از خوشبختی هیچ چیز کم نداشتیم فقط همین عنوان (شوهر 
نازی‌خانم ) شیر بنیز ندگی مارا تلام میکرد . من‌میخواستم 
خودم باشم و بنام خودم زندگی کنم » اما دیگران اصرار 
داشتند مرا بنام خانمم بشناسند ! 

با خودم گفتم ؛ 

د اگر بتونم کارهای قپرمانی و بزرگی انجام بدم و 
اسم و شهرتم بگوش همه برسه از این بدبختی نجات پیدا 


کب 


دق 

رسدن باین مقام آسان نبود ولی با هزار زحمت و 
چند سال شب نخواپی و فعالیت به این آرزو هم رسیدیم و 
توانستم صاحب کرسی استادی کک از دانشکده‌های زرك 
امربکا بشوم . 

روزی که بخاطر موفقیت من جشن بزرگی باحضور 
پروفسورها و شخصت‌های علمی و روزنامه‌نگاران تشکل 
بافته بود وزير علوم هنگام‌معرفی‌مرا بنام » ( پروفسورمتین 
شوهر نازی خانم ) معرفی کرد . 

توی روز نامه‌ها شوهر میس نازی نوشتند » خلاصه 
هنوز هم همه بمن ( نازی هازبند ) و با ( پرفسور نازی ) 

دراین ائنا از طرف دولت‌کن‌گو تقاضا شده بودچند 
نفر طبیب بهآن‌کشور فرستاده شود . 

زن گفت : 

- عزیزم اگرمایل‌هستی به‌کنگوبرويم .. او نجاد.بگر 


-۱5۲- 

برای نجات ازعنوان (شوهر نازی خانم) حاضر بودم 
به قطب شمال بروم . 

موقعبکه از هواپیما پیاده شدیم وپام به خاكکنکو 
رسد وز بر بپداری‌کنگو که به بیشواز» آهده بود به خانمم 
گفت : 

- خانم نازی به کشورها خوش ا مدىن ۱ 

بعد هم بمن اظپارمررحمت کرد : 

- بروفسورنازی خوش آمدین .. امیدوارم در کشور 
ها بشما خوش بگذرد . 

از ششدن این حمله چبزی نمانده بود سکته کنم 
بازوی زنم راگرفتم وبه زحمت تا جلوی ماشین‌رفتم ۰ 

با اولین هواپیما از کنگوبر گشتم . 

زنم‌گفت : 

_ سالپاست از کشور خودمان بیرون آمده‌اایم با مرو 
زمان همه چىز تغسر کرده » اگرمابلی به کشور خودمان بر 


کردن ۰ 


۷ ت 


به ترکیه بر‌گشتیم .. در یکی از مجالس‌میهمانی که 
بخاطرمراجعپٍ ما برپا شده بود بکنفرپشت سرم داشت مرا 
به دییگری معرفی‌میکرد . 

دی‌که نمشناسی؟ شوهر ناری خانم |!« 

ازشنیدن این جمله میخواستم دیوانه بشوم .. ولی 
چاره‌ای نبود زنم و بچه‌امرا میپرستیدم و بخاطر | نها هیبایست 
فدا کاری کنم 

ازا نحائی که درمملکت ما پول خملی ارزش دارد و 
همه چیزرا با معیارثروت ودارائی اشخاص حساب میکنند 
برای نجات ازاین نام لعنتی تصمیم گرفتم پول جمم‌کنم.البته 
این را همه میدانندکه درمملکت ما با چشمپوشیدن از بعضی 
صفات و دارا بودن بعضی خصوصیات روتمند شدن خیلی 
آسان است منم برای بدست آوردن پول با روش کشورم 
هم‌عقیده شدم . 

ثروتمند شدنی از پرفسور شدنم خملیراحت‌تر انجام 


درف 


ا 


اکثر دلال‌ها برای من کار میکردند و هر جا مریض 
یو لداری یندا ممکردندفوری به مطب من میفرستادند. 

در عرض بکسال دو ابارتمان يزرك بك اتومسل 
گرانقمت‌خر دم ومقدار زبادی پول نقد در بانك‌ها ذخبره 
کردم ۰ 

میخواستم بیمارستان‌مجپزی بسازمو لی‌سخن‌چینی‌های 
مردم بکوشم و 

د وقتی ادم شوهر نازی خانم باشه میتونه هر کاری 
دلش مسخاد بکنه . › 

ناکس‌ها برفسوری مرا از ناحبه نازی خانم‌میدا نستند 
ثروت مرا مال او حساب میکردند . خلاصه همه‌چیز من‌در 
نام و عنوان خانواده او حل شده بود . 

دك روز توی خابان فدم مىزدم دو نفر که در چند 
قدم جلوتر از من میرفتند در باره من صحبت میکردند. 

- ترو خدا برو پیش شوهر نازی خانم . مرا با بك 
نسخه خوب‌کرد . 


فکر کردم اگر مدتی‌از زنم جدابشوم این‌سروصداها 


۱۵۹۵ 


خواهد خوابید با این که زنم را خیلی دوست داشتم بها نه‌ای 
درست‌کردم و تنهائی به پارس رفتم . بر خلاف میل قلبی 
با چند نفر از زنها طرح دوستی ربختم ولی هیچ کدام اینها 
مشگل را حل نکرد و عنوان لعنتی‌شوهر نازی خانم ازسرم 
دست بر نداشت . 

بر گشتم به استانبول و از زنم خواستم رسماً از هم 
جدا شوم » نازی زن خیلی خوبی بود . دستهایش را به 
گردنم انداخت . گربه کرد و بدون این‌که اعتراض کند 
گفت : 

- عزیزم هرطورمابلی » من‌تسلیمم . من تا آخرعمر 
بانتظار باز گشت تو میذشینم . 

اشكر یزان دفترطااقرا اهضاء کردیم . خیال‌می کردم 
کارها درست شدو از این بدبختی نجات پیدا خواهم کرد 
اما بدتر شد . 

| ندفقعه روز نامه‌هاموضوع طلاق مارا | نطور نوشتند 


( شوهر نازی از نازی حدا شد ) 


-۱۹۶- 

شش سال هجرد ماندم در این‌مدت همه بای تن 
( شوهر سایق نازی خانم ..) 

با این که نازی را دیوانوار دوست داشتم گفتم اگر 
بازن دیگری ازدواج کنم ممکن است از این عنوان‌لعنتی 
فجات باب . 

ایندفعه با دختر دربان آپارتمانم که اسمش فاطمه 
بود ازدواج کردم میدانستم که دیگر کسی مرا بنام (شوهر 
قاطمه ) صدا نخواهدکرد . 

ولی حساب کار بازهم درست در نیامد همه میگفتند 
) سین شوهر نازی خانم بااکی عروسی کرده) ! 

ز ندگی برایم جهنمی شده بود » هر کاری که میکردم 
نمیتوانستم از شوهر نازی بودن خلاص شوم ۰ دفتم پیش 
نازی و التماس‌کردم با مرد دیگری ازدواج کند شاید من 
از شوهر نازی بودن معاف شوم . 

بیچاره نازی‌خیلی گر بهو زاری‌کرد بپیچ قیمت‌حاض 
نبود بعداز من بامرد دیگری پیمان بندد . ولی بخاطر من 
ا کته بر شمان موه 


-۱۹۷- 

گر چه این لقب لعنتی به شوهر جدید نازی تعلق 
گرفت و اسم و رسم او بنام شوهر نازی‌خانم ورد زبانهاشد 
ولی‌من‌بیاره‌بازهم راحت نشدم‌وبنام ( شوهر اول نازی‌خانم) 

مرك نازی‌برای من‌خلی ناراحت کننده شد مبدانستم 
بیچاره زنم برای نجات من خودکشی کرده اما افسوس که 
مرك اوهم مرا ازاین عنوان آزاد نساخت . 

با این که سه سال از مر گش میگنرد مردممیگفتند 
« سچاره شوهر نازی . » 

حالا فرمیدیدکه حق دارم خودم را بکشم . درمرك 
من هیچ کس مقصر نیست . 

ما .. ما .. مادر ». ډک .. ید .. يدر .. مهر.. بانم 
الوداع .. امیدواوم .. مرا .. بیخشید .. الوداع .. پس . 


عز بزم .. الوداع .. ای .. دنبای . ز . ز . زا .. 
هه له 


درست هحده سال .ار ان روزی که می‌خو استم‌خودم 


۱۹۸ات 

را بکش و از تحمل شنیدن عنوان ( شوهر نازی خانم ) 
خلاص شوم مبگذرد . 

دیروز بك(انسیکلوپدی ) طب برایم از امر یکارسیده 
بود وقتی داشتم آن را ورق میزدم به شرح حال خودم که 
کشفیات مرا شرح داده بود دسیدم » زير مقاله‌ام نوشته بود 
( پروفسور نازی ) . 

ازخواندن این اسم یکدفعه تکانی خوردم » وقایع 
وحشتناك آن روز جلوی چشمم آمدکه قرص‌های خوابآور 
را مثل نخودچی مبخوردم و آن نامه را مینوشتم . درآخر 
نامه حالم کم کم داشت بېم میخورد و چشمانم سنگین‌میشد» 
ددم داخل اطاق مثل ابر سیاهی تاریك شد و بصورت زذنی 


سحم 


در امد . 
امن زن نازی بود » جلو آمد لبخندی زدو گفت: 
- عز زم انتحار ترا نحات نمدهد 
0 
چرا؟ 
بر ای این که فر دا باز هم‌روز نامه‌ها منو سند « بچاره 


۱۳۰۱ بت 

شوهر ازی تتوانست بدون اوز ندگی کند وخودش‌راکشت» 
اقلا در موفع مردن خودت باش ۱ 

ددم راست کو ولی خلی دیر شده بودوقرصیا . 
داشت کارخودش‌را میکردگفتم : 

- نازی جان حق باتست ولی مسنی خلی دىرشدهو 
نمیتوانم از این خواب‌سنگین بیدار بشم . 

- اکر بخواهی میتوانی 

نازی دستپاش را باز کرد و ادامه داد . 

- عزیزم بيا » بيا بغل من تا نجاتت بدم 

به زور از جام بلند شدم بطرف او رفتم » هر چقدر 
من جلو میرفتم او عقبتر میکشید چون نمیتوانستم سر پابه 
استم تلوتلو خوران دستم را بطرف‌کنا بخانه بردم و لبه‌آن 
را گرفتم . 

یادم میا که باصد‌ای مهیبی‌بزمین خوردهرکنابشانه 
روم اناد . 

ز نم فاطمه دراثر سروصدا خودش رابه اطاق مىرسا ند 


و مراکه درا تحال می‌ببند به بسمارستان مبر‌ساند ۱ 


۳ وت 


در آنجا پس‌از شستشوی درونی ازمرك حتمی نجاتم 
میدهنددر واقع کسی که مرااز مرك تجات داد نازی‌خانم‌بود 
کو کر د نه تنپا ناراحتی از اسم او ندارم بلکه 
وقتی امصاء پروفسور نازی رادر ز بر مقاله ام دیدم لبخند 


رزوی هام نشست . 


دار وی بی خوابی! 


در آثربی خوابی وکار زیاد اعصابم خرد شده بود .. 
از خستگی و اراحتی نزديك بوددیوونه بشم . ناچار بيك 
دکتر متخصص اعصاب مر اجعه کردم . 

د کر ازم رسد : 

- روزی چن ساعت کار کر ؟ 

- هفده » هبجده ساعت . 

دکتر خبلی تعجب‌ کرد . با جشمان کشاد شده گفت : 

- جرا انقدر کار میکنی ؟ مگه خلی ۱۶ 


دلم میخواست‌جواب حرفشو بامشت بدم ولی‌ترسیدم 


۳ 

بعلت اختلال حواس روانه تیمارستان بشم باصدائی‌ که سعی 
میکردم کنترلش کنم جواب دادم : 

- آقای دکتر از روی‌علاقه‌که نس . بخاطربرداخت 
کراه خانه و تپنه نان خالی بچد هام مجبور اننقدر کار 
کم 

انگار نشنید چی‌گفتم . با معنی حرفمو نفهمید . 
شانه‌هاشو بالا انداخت‌و گفت : 

- درست نس » اینجور کار کردن خود کشی به » کار 
بیش از هشت ساعت حرمه ! 

دیدم جروبحث با آدامی که از بیخ عرب شده فابده 
ند اه سکوت کردم و منتظر نسجه معاینه شدم . 

دکتر نسخه بالا بلندی از داروهای مسکن و تقوت 
و خواب اور و ارام بخش بهم داد و توصه کرد 
غذاهای مقوی مثل کباب و جوجد بخورم و بعداز غذاحتما 
یکی دو دانه سیب وگلابی و خربزه را فراموش‌نکنم! 

با قرط و قوله و کرو گذاشتن اسنات و انائه‌دواها 


ند ۲ ٩‏ بح 


را خریدم شاید حالم خوب بشه و از رنج بیخواپی نجات 
پیدا کنم . اما حیف از پولی که به دکتر و دوا دادم . 

شب وقتی تو رختخواب دراز کشیدم و چشمپامو بستم 
یکپو باد کرابه خونه افتادم .از ترس سروصدای‌صاحبخانه 
خواب‌که سپله عقل و هوش هم از سرم پرید . 

طبق تجویز پزشك برای این که خوابم ببره شروع 
به شمارش اعدادکردم ؛ 

از صفر تا ۳۶۰ شمردم وقتی شماره از ۳۶۱ گذاشت 
یماد مشگلات] خر سال و مخارج کفش و کلاه و لباس بچه‌ها 
و خرج‌های شب عید افتادم » بهمین جهت برای احترازاز 
نزديك شدن عید شمارش معکوس را شروع کردم! 

اندقعه از ۳۶۰ بیائین امدم به ۲۵۰ که رسدم 
بادم اقتاد که چند روز از برداخت قسط فرش گذشته واگر تا 
دوسه روز دیگر ۲۵۰ ليره قسط فرش را نپردازم صاحب 
موسسه سفته‌ام را به اجرا میگذاره . 

از ترس ماعور جلب به تندی از رختخواب بیرون 
هی ی و ان ۱ 


کا 


به امیداین که خرابم ببره دوباره تو رختخواب‌دراز 
کشیدم و سعی کردم همه چیز را فراموش کنم . 

اشار فکر جدیدی به سرم زد « اگه هر ماه ده لبره 
پس‌انداز کم بعداز چن وقت میتون به خانه بخرم و از شر 
صاحبخانه بی انصاف خلاص بشم ؟» 

مدتی اعداد و ارقام را در ذهنم جمع و تفریق کردم 
و چون نتوانستم حساب سالها و ماهپارا در ذهنم نگه دارم 
از دنال كردن قدبه منصرف‌شدم. 

در عرض اینهفته چپار پنج ساعت بیشتر تخوابیده‌ام 
چپارمین شبی است که حتی یك لحظه هم خواب به چشمم 
نبامده .. این بی خوابی طولانی تاب و توانم را بکلی از 
بین برده . 

طبق دستور دکتر روزنامه‌ای از روی میز برداشتم 
شاید با مطالعه‌خوابم ببره . درصفحه‌اول روزنامه‌این گپی 

« قطعه زمینی بمساحت ۱۶۲۴ هتر در محله‌ما کسیم 


به قیمت چهار میلیون ليره بفروش میرسد . طألبین به » 


ند 


سعی کردم چپار میلیون را درذهنم به ۱۶۲۴ بخش 
تقسیم‌کنم.. برای چی.. نمیدونم هرچه باشه فپمیدن‌فیمت 
یکمتر این زمین برام سر گرم خوبی‌به.. 

پس آزمدتی زحمت جواب راپیدا کردم هرمتر هربع 
آن درحدود ۲۵۰۰ لبره ارزش داره .. 

بفکر افتادم این زمین رابخرم !!! اما چپار مبلیون 
لیرد پول شوخی نیس مگه من ماهی چقدر حقوق می‌گیرم 
همه‌اش پا نصدلیره. بااین پول بهعزحمت زندگیمو میچرخانم 
حالافرض کنی‌ماهی صد لیره‌شو پس‌انداز کنم...» 

زنم که پی برده بود حالم بحرانی وخطر ناك شده 

پیش آمدوبا زاری و التماس‌گفت . 

- پسه دیگه‌ک فکرکن .. بگیر بخواب .. 

- از اننکه زنم بااین دلسوزی بی‌جا رشته افکارمرا 
باره کرد خبلی ناراحت شدم و باخشونت بسرش داد زدم .. 

- برو یی کارت .. rE‏ دارم حساب میکنم 

زن بچاره‌امسر‌خورده وغمگن دور شد ومن دوباره 
حساب اقساط پس‌انداز ماهیانه را ازسر گرفتم . 


۶ 

« خب» اگه هرماه صدلیره پس‌اندازکنم ميشه سالی 
۵۰ ره درده سال منشه ۱۲۰۰۰ لبره و درصدسال مشه 
۰ر لىره وهزارسال ۰۰۰ر ۲۰۰ر لیره بااین تر تیب 
باند سه‌هزار وسہصد وسی وسه‌سال عمر کنم ودرتمام اشمدت 
هرماه بدون کم و کاست ماهی تکاله کار سود ارم تا بتو نما ين 
زمین را خربداری‌کنم .. اينم که غرممکنه س تکلیف 
چی :۵؟!,. 

دنبال راه حل دیگری می کشت که دخترم بالای سره 
آمدوبا لابه وزاری‌گفت : 

- باباجون .. به خودت وبدما رحم‌کن .. سعی کن 


بخوابی : و الا هه مر ض مشی .. 
دندان‌هايم را باغیظ بهم سائیدم وبا خشونت گفتم: 
RTE‏ ا 
دخترم از ترسش فوری از اتاق سرون رفت و من 
محاسید رادو باره شرو ع کردم. اما هر طور مبخواستم ودس 


بکنم جور در نمنامد.. باخودم گفتم 


¥ 

دیس خر بدارهای دیگه اسپمه بول از کجا مبارن 
که سالی دو سه قطعه ابنجور ملك‌میخرن ؟ ابنامگه‌چبکار 
مبکنن ؟! گیرم‌به کارمند عالیرتبهن .. حقوق اونا مکه‌ماهی 
ق کا ری یس اون 
آدما خرجشان هم‌زیاده بر فرض‌که ماهی ۱۵۰۶ لیره‌بتونن 
پس انداز کنن بازم ۲۷۶ سال طول مبکشه تا پول این زمین 
جمع بشه . در هر حالیکه بعداز ده سال خدمت ان 
چپار پنج تا از این زمينپا ميخرن !! پس ابن پول ها از 
کجا ماد ۱ 

لعنت برشطون » نزدیکه کلهام بتر که . فرض کنیم 
خر بدار به‌دکتر باشه » درسته که از هر بنمار ۰ لبره‌بول 
اک و 
حالا بگو هرروز ده تا مریض به بینه جمم این در ماه‌سثه 
۰ لره اگه هرماه ۶۰۰۰ لبره‌ین اندازکنه آقای دکتر 
برای خر ید این زمین باید ۶۷ سال کار کنه . 


دس این و های حوان 5 انکه ده بانزده سال 


۲۰۸ 

بسشتر نس دانشگاه را تمام‌کردن این آبار تمان‌های مجلل 
و وبلاهای بزرگی را از کجا آوردن؟!! 

زنم آهسته در را باز کرد و با التماس‌گفت: 

- عزیز جون صبح شد . بکدقیقه بگیر به خواب . 
به‌خدا ازدست مسری... 

سرش دادکشیدم ؟ 

اینقدر مزاحم من نشين . ولم کنین نگذادین 
بکارم برسم- 

سرم را روی بالش گذاشتم ولی چشمانم بسته نميشد. 
افکاردور ودراز دوباره بسراغم آمد: 

« فرض‌کنيم‌خریداربه تاجر بازار باشه مگه سود 
عادلانه تجارت چند درصداست. و تجارما که نصف بشترشان 
اصلا سرمایه ندارن و با اعتبار بانکی و کلاء . کلاء کار 
می‌کنن در سال چقدر استفاده همرن که بتونن چن 
املاکی بخرند . ؟ ! ! 

نه. با كسب حلال واز راهپای مشروع خر یدن‌چنین 
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املاکی میسر نیس‌بایدبرم سراغ کارهای پردرآمد . حالا 
هرچی میخواد باشه. 

از کجا شروع کنیم ؟ . از دابر کردن قمارخانه . 
به قمارخانه دنج ماهی چقدر درامد داره. 

فرض‌کنيم ماهی سی‌هزارلیره.. ازاینکه بیشترممکن 
نیس چون دوبرابر اینم ماهی خرج داره تا مزاحم آدم‌شن 
و كلك دس آدم ندن .. خب با ماهی سی هزار ليره هم که 
جور در نماد بازم صدو سی وپنج سال طول می کشه .. پس 
اینم نیس . لابد اماکن فساد درآمدش بیشتره . اگه آدم 
به خونه فساد باز کنه ومثلا پنج تا زن جوان نگه داره هر 
زنی اکه روزی پانصد لیره کار کنه جمش مشه روزی 
دوهزار و با نصدلیره .درماه ۷۵۰۰۰ لبره بعد از کسرهز ننه. 
های لازم اگر هر ماه پنجاه هزار لیره پس انداز کنه بازم 
هشتاد سال طول می‌کشه تا پول خرید این زمین تهیه بشه 
پس با دابر کردن خانه‌ی فساد هم موفق به خرید زمین 
چپارمیلیو نی نمیشم !!. » 


_\ 

حیفم می | مد دنباله مطالعه را رهاکنم!۱! برای پیدا 
کردن راه اصلی به‌تلاش افتادم: 

واه وای که یز تون ورن ان وا اچاق 
خرید و فروش ترباك وهروئین ثرو تمند میشن؟۱۱.» 

این فکر بنظرم موفقیتآمیزتر از سایر راهپا جلوه 
کرد. دیدم از این راه زودترمیشه به‌مقصود رسید و اگهآ دم 
وجدانش را زیر پا بگذاره وبا جان وهستی هزارها جوان 
وخانواده بازی‌کنه بولدار شدنش حتمی‌به. ودرعرض‌دوسه 
سال میتونه این پولوتپیه کنه. 

راستش از این فکر لرزه براندامم افتاد . دیدم همه 
کار میتونم بکنم اما این یکی از دس من ساخته نیس. 

ناگپان فکر نکر ئ ثل برق در مغزم درخشد . 
جیپ هام را جستجوکردم. پولپامو بیرون دبختم وشمردم 
دوازده لبره و نیم شد. 

زن ودخترم را هم صدا کر دم: 


- بالله پولپاتونو بیادین به‌بینم. 


ا 


اوناهم هفت لیره آوردند رویهم شد نوزده لیرهو نیم. 
حساب کردمدیدم با ین پول‌میتو نم۷۸سانتیمترمر بع از آن‌زمین 
بخرم» تصمیم گرفتم فردا اول وقت برم پیش صاحب زمین و 
۸ سانتیمترازش زمین بخرم. 

گرچه انمقدار زسن حتی برای خانه ابدی هنېم 
کافی نسن وباید باهامو به‌آرامکاه ا دراز کنم. اما 
چاره چی‌به لااقل در این دنیا میتوتم توی ابنمقدار زمین 
سر با بها ستم و آزشر‌صاحب‌خانه های بی انصاف نحات ببدا 


کنم!!۱. 


به رن و دخترم که با چشم های از یه و مه 
نگاهم میگردند گفتم: 

- بالاخره من موفق شدم برای خودم خانه‌ای تهیه 
کنم ولی تو این خونه برای شما جا نیس شما هم خودتون 
میدونین. بربد برای خودتان‌جا تیه‌کنین 

زن‌ودخترم درحالیکه از ترس می‌لرز بدند پچ‌پ کنان 
گفتند : 


۱ ۷ 


- بسچاره از بی‌خوابی دیوونه شده. 

اينك به‌شما توصیه می‌کنم هرگز به‌فکرخرید زمین 
چپارمیلیون لیره‌ای‌نیفتید و کر نه مجبورید اینقدرقرص‌های 
خوابآ ور بخور بدکه کار تان به‌جنون بکشد وشماراهم به بخش 


هشت تیمارستان پیش من بیاور ند. 
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تا" | رور پیش 


نا ۱۶ روزپیش من‌آدم خوشختی بودم . هیچکس 
ز ندگی شاد و سعادتمند مرا نداشت اما امروز بد بختر ین 
مردم روی زمینم. راست گفته‌اند «بین‌خوشبختی و بدبختی 
فقط ىك مو فاصله است.» 

هرروز سرساعت هشت ازخانه بیرون می‌آهدم . قبل 
ازساعت٩‏ توی اداره سر کارم حاضر بودم (سرو سس کار ادارات 
تر کیه‌ازساعت٩‏ صبح‌است.. هتر جم) 

رای اننکه بموقع ازخانه خارج شوم زنم سرساعت 


هفت و نیم صبحانه‌ام را آماده E‏ در همین موقم 


۳۳ 


ستچی هم روز نامه ۳ ما ورد و من ضمن صرف صحانه 
نگاهی به روز نامه می‌انداختم. 

خانه به‌راحت. زن مپربان بچه‌های ارام کار خوبت 
مکرخوشختی غر ازاین هاست؟ 

زنم با بکدنیا محبت وعلاقه مرا تا جلوی در بدرقه 
مکرد و بعد برای رسد‌گی کار بچه ها مبرفت» تا ۶ روز 
پیش ادن بر نامه بدون بکذره ک و ریاد هر روز صبح 
اجرا هنشد. 

ما دوتا سر و یك دختر دار م. مسر بر حمان دلاش 
چپارم است. سر کوچکمان کلاس سوم و دخترمان هنوز 
سین هی ورد 

با اینکه پانزده سال است ازدواج کرده ایم زنم را 
خیلی دوست دارم. اوهم مثل همان روزهای اول عاشق من 
است» تاشانزده روز بش‌کوچکتر ین ناراحتی برای ما پیش 
نیامده بود هر گزحرف تلخی بیکدیگر نزده بودیم . البته 
ما هم مثل همه زن وشوهرها گاهگاهی بگوومگو داشتیم. 


اما خیلی جزئی بود و هر دوتائی سعی می‌کردیم راه حل 


کا 


عافلانه‌ای برای رفع اختارفات پیدا کنيم. 

تا ۱۶ روز پیش اکر می‌شنيديم زن وشوهری دار ند 
از هم جدامنشو ند بقدری ناراحت می‌شد م که ا گردم‌دستمان 
بودند خفه‌شان هيکرديم. 

شانزده روز پیش زنم مثل هر روز صبحانه‌ام راا ماده 
کرده بود هن لباس پوشيده پشت میز نشسته بودم و داشتم 
۳ کف‌تمام صبحانه می‌خوردم وروز نامه را نگاه می کردم 

روی میز از نان (توست) و کره و مربا و پنیرمنظره 
قشنگی داشت زنم بقدری باسلیقه است که هرچه تعریفش 
را بکنم کی گفته‌ام. تخم‌هر غ عسلی را نقدزی خوت درست 
میکندکه نه بکذره سفت مشود ونه بکذره شل است. 

همه جیز مثل هر روز بود ولی ناگهان وضع عوض 
شد همینکه صفحه حوادث را باز کردم بکدفعه چشمم به 
تستردرشت بالای صفحه افتاد که نوشته بود «مار تاتوره مرد» 

(ماتاتوره بکی از رقاصه‌های معروف کافه‌های تر که 
ات که ن او اوه واه ها ر ف اران اا 
ودریك تصادف ماشین کشته شب مترجم ) 


-۲۱۶- 

ازخواندن این‌مطلب لرزش شدبدی سر تاپام‌را فرا 
گرفت‌که تاآن روز سابقه نداشت مثل کسی که پدر و مادر و 
با یکی از نزدیکانش فوت‌کرده‌باشند بی‌اختبارزدم زیر گر به 
واشکهایم سرازیرشد. 

برای اینکه زنم گریدام را زه بیند خواستم از دشت 
میز بلند بشم ولی در همین موقع خانمم با سینی چائی از 
آشپز خانه بیرون آمد. زنمکه بعد از پانزده سال ز ناشوثی 
برای اولین بار اشکپايم را میدید هثل مجسمه وسط هال 
خشکش زد با دقت واضطراب پرسد: 

تا و راک امک 

ازاین سئوال گر به‌ام شدیدتر شدوبغضم‌تر کید از جام 
بلند شدم و بطرف اتاق خواب دویدم. 

زنم با قدمپای لرزان بطرف اتاق خواب امد و با 
لجن ولور وواک ی فت 

اداره‌ات دىرمىشه. 

نتوانستم جوا بشو بدم‌گر به امانم نمیداد. حالم‌بقدری 


بد بودکد نمیتوانستم بداداره برم 


-۷۱۷- 

من اصولا آدم احساساتی نیستم حتی موقع مر گك 
تزدیکانم زباد تحت تأثیرو اقع‌نمیشوم ولی مر گث(مار تاتوره) 
چنان روحم را مضطرب کرده بود که ديدم فادر نیستم 
به‌اداره بروم 

زنم بچه‌ها را بمدرسه فرستاد» بعد روزنامه دردست 
داخل اتاق شد و بکبازدبگر برسد: 

-چی‌شده. چرا کربه مسکنی. 

نه میتونستم قضیه‌را برای زام شرح بدهم وندصلاح 
بود مطلب را از او مخفی نگه دارم بالاخره خودش 
می‌قپمید . 

ز نم که سکوت مرا دیدگفت: 

اا کک اردست‌من پرهاد؟ 

راستی چه زن خوبی‌داشتم بریده بر بده گفتم : 

ما بر تا توره ». مرد! 

زنم با حیرت وشگفتی پرسید: 


- ماتاتوره کی دد !٩‏ 


۱۸ 2 


بغضم دوباره تر کید نتونستم جوابشو بدم و باسر آشاره 
به روز نامه‌هائی که دستش بود کردم . 

زنم خبر چند خطی را که توی روزنامه بود بلند » 
یلد خواند : 

«مارتا توره رقاصه معروف در بات تصادف اتومسل 
کشته شد . » ۱ 

من هنوز گر به میکردم ذنم با یکنوع گیجی گفت : 

یه EE‏ و۳ 

من جوابی ندادم ومثل ابر بپار اشك هیر بختم »ز نم 
پا تنفر و انزجار پرسید : 

! خانم معشوقه آفا بوده‎ e 

از ابن حرف یکدفعه تنم لرزید . دیدم‌کار داره به 
جاهای بد میکشه ۰ برای اولین بار حسادت زنم را دبده 
بودم . عینهویبر تبررخورده |ماده‌حمله بودکه‌بادو تادست‌هاش 
خفه‌ام کنه . 


با گر به و المماس جوات دادم ۱ 


(۹ 

ةا » نه 

-س از کجامشناسش ! 

مین اصلا او نو ندندم . 

زنم یکدفعه از کوره در رفت : 

- پس اگه ندبدیش و نمی شناسيش پس این تنه من 
غرم چی به راه انداختی ؟ 

- زودباش راستشو بگو وال . 

زنم تو چشمپام خیره شد . من ساکت و غمزده بودم 
انگار حدس زد تقصیری ندارم کمی مپر بانتر پرسید ؛ 

- تو فىلمپا دنده بودش ؟ 

E E 

زتم با یکدنیا ناراحتی تف بزرگی بطرفم انداخت و 
از اتاق بیرون رفت چند دقیقه بعد هم صدای بسته شدن‌در 
خانه راکه محکم پشت سرش بپم زد شنیدم ۱ 

سراسیمه از اتاق بیرون آمدم . دیدم دختر کوچکم 


را هم برداشته و رفته . 


نت 


الان ۱۶ روزه که زن قر کرده رفته منزل پدرش. 
منم توخونه نشستم و مثل آدم‌های جوان مرده اشك‌میر یزم 
و خون می‌خورم . 

میدونم تقصیر خودم‌بود که نتونستم جریان را برای 
زنم شرح بدم . آما در | تحال چطور هیتونستم حرف بز نم. 
آخه این جر بان مر بوط به ۲۳ سال بنشه . 

او نوقت‌ها من خدمت وطقه انجام مندادم .. محل 
ماموریت من در بك‌یاسگاه مرزی‌دوی قله بکی‌از کوه‌های 
بی آب و علف‌بود . 

مونس من فقط شش سر باز بیسواد بود . نه میتونستم 
باهشون حرف بزنم . نه میتونستم تخته نرد بازی‌کنم . از 
صبح تا عصر بیش از چند تا جمله آنهم رسمی و اداری 
حرف نمیزدم . 

آدم که سپله پرنده هم از آانحاها گذر نمسکرد . 
من داشتم راستی راستی از این بیکاری و تنهائی دبواند 
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- بخصوص وفتی درف روی زمىن هی شست منطره 


-۲۲۱- 

اطراف چنان خوفناك شد که آدم جرأت نمیکرد ازاطاق 
خارج شه . 

مىگفتند این برف هشت ماه روی‌زمین خواهدماند. 
فکرش را بکنید چقدر مشگل است آدم هشت ماه وسط 
برف‌ها زندانی باشه » فقط بخاطر مارتا توره بود که من 
دیوانه نشدم . 

لابد خیال میکنید مارتا تورء با اون اسم و رسم و 
محبوبیت که هرش درچند کافه رستوان اسلامبول بر نامه 
اجرا مبکرد و روزانه کلی در آمدداشت تمام کارهاش را 
ول کرد و بکسره به آن نقطه مرزی آمد تا با هم عشق و 
صفائی بزنیم و من از تنپائی‌دیوانه نشم ! 

نه بابا سم میخورم که تا آن روز من فقط اسم اورا 
۷ ۳ 

دوکیلو سیب زمینی برایم از شپر آورده بودندچون 
مدتپا بود روزنامه ای به دستم نرسیده بود پاکتش را خالی 
کردم تا مطالب آن را مطالعه کنم . 


کا 


عکس بزرك يك زن را چاپ‌کرده و زیر آن نوشتد 
بودند ( مارتا توره رقاصه معروف ) . 

زن‌چشمانی درشت و صورتی خندان داشت. نگاهش 
آدم راسحر میکرد . عکس را که کمی هم مچاله شده‌بود 
با دقت بردم صاف‌کردم و با کمی خمیر نان به دیواراتاقم 
چسباندم . 

در مدت یکسال ونیم خدمتم تنها مونس شب ورورم 
همین عکس بود . صبحپا چشمم را بروی او باز میکردم و 
شبپا تانیمه شب با او راز و نباز داشتم . 

تنا او بودکه روزهای سخت تنهائی مرا بانور اميد 
زر ینت می بخشد . 

روزیکه‌خدمتم تمام شد و از | نجا آمدم(مار تاتوره) 
را هم فراموش‌کردم ولی آن روز صبح وقتی خبرمرك اورا 
در روز نامه خواندم تازه فهمیدم که عشق و علاقه اوچگونه 
در تارو پود روح‌وجسم خانه‌گرفته بوده است . 

حالا ۱۶ روز است که زنم رفته . خودم‌هم کن خا ند 


° مه‌ام ٤‏ بچەھا ىم بی سر درست شده اند نه میتونم دردم را 


یا 


برای کسی بکویم ونه چاره‌ای برای کارم سراغ دارم. 
تنها زنم میتواند باگذشت و فداکاری مسئله را حل 
کند و دوباره به خانه و زندگی من فروغ‌امیدبه‌بخشد. 
راست گفتها ند : + ین خوشختی و بدیختی فقط يك 
مو فاصله است » 


بعله قر بان ! 


سح 


حسن اقا دفتردار موسته همننطور که مشغول کار 
بود با خودس حرف میزد . 

» هر تکه‌بدرسوخته, خودش از همه‌بدتره » او نوقت 
بهمه‌درس| خلاق‌سده.سر تاياشعىبە› روزی‌هزار تا كلك مىز نه› 
مال‌احمد و محمود رومخوره»دزدی میکله , كالاھىردارى 
میکنه» هر وقت‌هم کمیتش لنگ‌میشه من‌بیچاره را اال دست 
فرارمیده‌و گناه کارهای خلاف و بی شرمانه‌اش را به‌گردن‌من 
ea ESOL a‏ 
نستم بخاطر چندر قاز حقوق گناه کثافتکاری های اورا به 


یه ۱۱ ب 

گردن بگیرم. تازه وقتی‌هم‌مبخواد حقوقم را بده‌انگارصدقد 
سری بهم رحم میکنه دستش میلرزه. خدا را شکر که تمام 
فك وفامیلش را می شناسم والا ادعای خدائی میکرد . 
مرتکه الدنك خیال میکنه منوخریده. گمان میکنه‌چون 
پولش ازمن بیشتره بابد هر کاری داش میخواد بکنه . خب 
خرهم ممکنه بك خورجین پول روپشتش بگذارن. اینکه 
ادم نمشه. 

آدمیت به چیز دیگه‌اس دیگه صبرم تمام شده و 
ایندفعه که برم تو اطاقش توروش وا می‌ابستم وهمهچیزرو 
میگم. بهش میگم تودزدی » بیشرفی » مال مردم خوری » 
بپش میگم چه سندهائی جعل کرده وچطورسردولت هم‌کلاء 
گذاشته» حتی بصورتش تف می‌کنم.» 

همینطور که تو این عوالم بود و با خودش حرف 
میزد چند ضربه به در شیشه ای که بین اتاق او و 
اتاق اقای ربس بود خورد و رشته افکارش را بکباره 
کر 


اقای رنسن اورا یه اتافقش خواست» حسمن أ قا فورا 


ت 


کتش را پوشید. کره کراواتش را مرتب‌کرد و پیش رئیس 
رفت. جلوی درچنان تعظمی کردکه چیزی‌نمانده‌بود سرش 
به‌میز آقای رئیس بخورد: 

- قربان امری داشتین؟!! 

- ورقه‌های آهن را از گمر (د ترخص کردی ؟ 

- فر بان . . 

قربان وزهرمار» بگوبه‌بینم ترخیص کردی يانه. 

قر بان احازه بفرمائین. 

- احمق جان جواب منوبده » از بسکه قر بان قربان 
میگی آدم دیوو ئەمىشە. 

- قربان خودتونو ناراحت نکنین ۰ همانطور که 
رین منت ]مان ی تین 

خفه‌خون بگیری پسرکم صغری وکبری بچین بگو 
به‌پینم اره بانه. 

- چشم‌قربان» بوسفآقا حاضره| هن‌هارا با سی‌درصد 
منافع بخره ولی من مشتری چپل وپنج درصد دارم» بهمین 
حت دس نگه داشتم. 


۱۷ ات 


- جونت بیاد بالاء اینو ازاول میخواستی بگی. 

- قر بان شماکه اجازه نمیدین آدم حرفشو بز نه. 

خیلی خب» بکخورده دیگه هم دس نگه‌دارشاید 
مشتری بهتری پیدا بشه. 

حسین آقا دوباره تعظیم غرائی‌کرد: 

_ امری ندار ین ؟!! 

- نه» بروسرکارت؛ بعد آزاین بیشترچشم و کوشت‌رو 
اگ 

_ اطاعت مىشد فر بان. 

حسین آفا برگشت تواطاقش » نشست پشت میزش و 
دوباره شروع به غروغر کرد: 

«مرتیکه نره خرخیال می‌کنه منم مثل خودش خرم 
و هیچی حالیم نمیشه » لامصب مرا بقدر بك خر هم حساب 
نمیکنه که لااقل یك کاء وجو حسابی بهم بده. ببست سال 
صبر کردم و چیزی نکفتم میخواستم به‌بینم این يارو دلش 
بحالم میسوزه و به چیزی روحقوقم اضافه میکنه بانه ولی 
اتگارمغزخرخورده واین چیزها حالیش نميشد. 


۵2 وج 

افسوس‌که فکرزن وبچه‌هام منوفلح کردهوالاالان‌بلند 
میشدم میرفتم تواتاقش‌ودقدلی صاحبخانه‌روسرش درمیاً وردم 
تا بدو نه‌یکمن ماست چقدر کره داره. 

چرا باید ازش بترسم » اون بايد بترسه که تمام 
ز ول صقن كلك و دزدی و کلاهبرداری به بايد برم بدون 
رودر بارسی بهش بکم مرتیکه انصاف و وجدان هم خوب 
چبزی به حالا اگرمن | برو دارم و صدام در نماد تو نبا ید 
سوء استفاده‌کنی . آخه ناسلاهتی توآدمی‌واسمت را انسان 
گذاشتی چ ر ااز جات من | بنقدرسوء استفاده میکنی. تقصبر تو 
نشف اجتماع ما قاسده قوانین ما کور و نارساست که امثال تو 
بی‌شرف‌ها که کار تان همش حقه‌بازی ودزدی و یی ناموسی ده 
درناز ونعمت زندگی می‌کنید ولی ماها نون خالی هم بدا 

بچدهای شما توی اهر کا وارویا بجای درس‌خواندن 
رقاصی می کنند ولی بچه های ما از فقر و نداری نمیتونن 
«درسه‌برن. برد به‌جون امثال ما هالوها دعاکننن که عمر 
و سلامتی خودمان را فدا می‌کنیم تا شماها به مقاصد غر 


انسانی‌تان در سسن . 
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مرتبکه گاو خیال میکنه من نوکر پدرش هستم یا 
ازش ترس دارم. اگه حرف نمیزنم بخاطر ا بروی فامیلی و 
نجابت فطری به منه والا همین حالا میرفتم پیشش و هرچی 
ازدهنم درمنامد بپش می گفتم۰.» 

حسن آقا مشت محکمی روی میزش زد و ازجاش 
لد شث. 

- الان میرم حالیش می کنم. 

درهمین لحظه صدای بم وکلفت‌اقای رئس که اورا 
صدا میکرد بگوشش‌خورد ومثل آدم‌های‌برق گرفته‌سررجایش 
میخکوب شد. 

رئیس باکمی عصبانیت داد کشید: 

۔ جسن اقا ا چرا مثل محسمه واستادی؟! 

- «علد قر بان. 

- چشم ور بان . 

حسین اقا فورا کتشرا بوشید موهای سرش‌زا مر تب 
هر تب کرد ووارد اتاق رکس شد: 


اق دا من 
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- بعله قربان. 


میدونی امسال وضع موسسه ما چندان رضا تبخش 


- بعله قربان امسال وضع خوب نیس . درآمدمان 
بست هزارلیره ازسال بیش کمتره. 

- احسنت» هعلوم میشه کاملامتوجه کارهستی. خب بنظر 
توبرای جلوگیری ازضرر وزیان چکارباید بکنم؛! 

- بنظر چا کر با ید مخارج اضافی را بز نبم. 

درسته باركاله» بنظر تواین مخارج اضافی کدومد؛ 

بل از هر کاری باسچند تا از کارمندان زائد را 
اخراج‌کرد» بنظرمن | قای نوری میتونه‌کارمر تضی‌خان‌را هم 
انجام بده . حتی تلفنخانه و کارماشین نویسی را هم ميشه 
بعپده‌اش گذاشت . 

- دیگه چی بنظرت هنرسه ؟ ! 

- بنظرحقیر باید مقداری هم ازحقوق‌ها کسر کرد. 


ت 
به‌بینم اگه دوتا از کارمندهای حسابداری‌راکم کنم 
تومتو نی حاشون کار کنی ؟!! 

البته قربان . هر امری بفرمائین چاکر اطاعت 
شیر کن 

- این نجمی‌هم کار نمیکنه میتونی‌کاراونم انجام‌بدی ؟ 

- بعله فربان . 

- البته هما نطور که خودت ‌گفتی مجبور یم بیست‌درصد 
حقوق همه را ککنيم. 

. صحیح میفرمائید فر بان . ماهم هدفی جز ترقی و 
تعالی شرکت نداربم حتی حاضریم اگرلاژمه پنجاه درصداز 
حقوفمان کسر کنین. 

- نه‌همون بست درصدکافی به. خیلی ممونم. 

- خداوند عه‌رطولانی بشما بده» وسابه‌تان‌را ازسرما 
کم نکنه . 

حسین قا بر گشت سرکارش » اما از ناراحتی و غم و 


غصه قادر به کار کردن نبود . دوباره شروع به غرو غرکرد : 


۳ 

«مرتیکه خیال مبکنه من جانم‌و ازصحرا پیدا کردم. 

اگه سکم بودم لااقل دو سه روز تکدفعه هیبر دنم گردش ۱ 
على من ازس هم کمترم نگ خود بی‌شرفشه . بدر 
سوخته مثل اینکه ارث بدرشو از من مسخواد » چندرقاز 
حقوق مده و انتظارداره بحای بنج نفر بر اش کار کنم.. این 
پول‌ها را خیرپدرت که نمیدی.. ازصبح تاشب جون می‌کنم 
وعرق می‌ریزم» بی| برو خجالت هم نمسکشد میخواد صدی 
ببست حقوق‌ها را کم کنه .. گرچد تقصیر نو نیست تقصیر 
من احمقه که مثل خر بهت سواری میدم و هرچی بارم 
مسکنی صدام درنمباد.. امثال من‌شماهارو بدعادت می‌کنن. 
ولی اینو کورخوندی.. من دیگه فرع تفای سور دیکه 
اجاژه نمیدم حق و حقوق منو بخوری .. تا دنار رن 
می‌گیرم... من تا حالا فکرا برو وشرفم را می‌کردم وحرف 
نمیزدم‌وقتی تو نه شرف داری و نه حیثشت سرت ميشه من 
چرا سکوت‌کنم.. الانه بلند میشم میرم اطاقش . حتی درم 
نمیزن که منشی‌اش را از بغلتی بلندکنه بات تف توصورتش 


هیا نداز م و پیش می و 


ا 


1 مر تبکه بی شرف تو چه حق داری بمردم توهین 
کنی؟!.. چرا ازصبح زودکه اینجا میا ئی تا وقتی که‌گورت 
را گم میکنی وبخونه‌ی واموندت میری سر کارمند ها داد 
می‌کشی.۰ اصلا تو چه حق داری بما فحش بدی و توهین 
کنی. . خرخودتی.. خر باباته.. بیست سال تموم بما توهین 
کردی وهیچی‌نگفتيم امر بخودت هم مشتبه شده خبال‌کردی 
ما لالیم وزبون نداریم.. اشتباه‌کردی خیلی هم می‌فهمیم.. 
زبان هم دارم . تا بحال احترام بزرگی و سن و سالت را 
می‌گرفتم ولی دبگه‌بسه اگه ابندفعه بلند حرف‌بزنه بامشت 
میزنم روميزش وسرش داد می کشم .. واگه خلی حرف بزنه 
با صندلی میزنم کله‌اش رو داغون می‌کنم بهش‌می‌گم تابحال 
تو توهین کردی و من چیزی نگفتم حالا نوبت منه بهت 
توهین کنم تف بروت‌که ازحیوان هم پست‌تری..» 

صدای افای رئس بلند شد: 

- اوهوی مرتیکه خر حواست کجاس باکی حرف 
هیزنی. نیمساعته دارم صدات می‌کنم نمیشنفی !۱ 

حسین قا مثل ترفه ازجاش بر ید و به‌اطاقر تسس ده بد: 


ت 


- بعله فر بان.. امری داشتین..؟!! 

- مرتيکه احمق اصلا معلومه توچکارمیکنی؟! 

چرا فربان. بازم اشتباهی شده؟! 

- دس چی حوون.. خر ت سه دیگه.. 

- حق با شماس فربان.. می بخشین.. 

- چىچىرو بەبخشم الاغ.. اشتىاهىكدفعه..دودفعه. 
بنج دفعه. .| خه توچقدر نفهمی! 

- عفوبفرمائین فربان.. 

- بروگمشو . اگه ایندفعه اشتباه کنی مثل سگ می 
اندازمت برون. 

- چشم فربان .. 

حسین قا تعظیم غرائی‌کرد وعفب عقب رفت تا ازدد 
خارج شه ریس شرکت صداش کرد؛ 

- بیا این پالتومنوبگیر بپوشم. کیفموبگذار توماشین. 
بادت باشه وفتی میخواهی بری خونه این بسته را هم بده 
منزل ما ۰ . 


اطاعت مشه قربان ۱۱.. 


A 


حسین آقا دنبال رئیس‌شرکت از پله‌هاپائین‌رفت کیف 


اشان را نوی اتومسل گذاشت و در را ست و تعظیم 


غرائی کرد : 
- به آمان خدا قر بان .. خدا بپمراسان فر بان ! 
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همه بظاهر آدم قضاوت می کنند 


برای كتك خوردن بك انسان دلابل و بپانه های 
متعددی وجود دارد . . یکی بخاطر لاغری زبادش كتك 
ورد وهی ی وال که کل سای اس ها 
نوش‌جان مبکند. 

من در عرض بیست سال دوبار كتك خوردم دفعه‌ی 
اول بو اسعلدلاغریام‌بود و باردوم به‌دلیل چافی‌بم! باور کنید 


بحز این 


دوموصو ع ET‏ نداشتم» 
او لىن کتاث‌را تری تطار نوش‌حان‌کردم!.. تو یا نکارا 
امیدم از بیدا گر دن کار قطم شده بود حون درسر تاسر تا بان 


هرزوزنوری هوای رم ر او هرا تون ها مب‌گذاشتم و 


۳ ۲ ود 

بیمه‌جا سرمبکشدم شاید کار کوچکی که فقط نان خالی‌ام را 
تامین کنم. اما موفق نمیشدم. 

دراثرهمین رفت وآمدها و دوندگی‌های شبانه‌روزی 
و گرسنه خوابیدن‌ها روزبروز گوشت‌هايم آب میشد وجز 
دوست واستخوان چىزی برام باقی نمانده بود. 

قیافه‌ام عینپو اسکلت‌هائی که توی‌کلاس‌های تشر بح 
دا نشگاه می‌گذار ند شده بود بهمین جپت تصمیم گرفتم به 
استانبول بروم. 

بدر ومادرم دراستانبول زندگی مسکردند و درآ نحا 
لااقل روزانه میتوانستم بك‌کاسه‌اش بخورم. 

عیب کار ابنجا بود که پول ترن نداشتم تا خود را 
به‌استا نىول برسانم.. یکی از دوستان بدرم این محبت را در 
حقم انجام داد بك بلبط درجه سه ترن برایم خرید وموقم 
حرکت قطار کمی هم پول برای خرج بین راه توی جیبم 
گذاشت . 

موقعی که سوار ترن شدم بيست و چپار ساعت بود 


ی وك مه ۵ نان به دهم گذ‌اشه :ودم » ری اه 


۱ات 


بود از گرسنگی غش کنم . . قطار که راه افتاد بطرف 
رستوران رف , که يك‌چائی داغ ولقمه‌ای نان بخورم. و لی 
رستوران بسته بود. 

از مسافرینی که در راهرو بودند علت بسته بودن 
رستوران را سئوال‌کردم گفتند : « بعلت ماه مبارك رمضان 
بستداس۰» 

من تاآن لحظه اصلا متوجه نشده بودم ماه رمضان 
است نمیدانم ازشدت گرسنگی بود با از بدبختی بدون‌اینکه 
قصد بدی داشته‌باشم گفتم : 

این مسخره بازی‌ها چبه ؟!. 

اشخاصی که حرف مرا شنیده بودند با اخم و نفرت 
شرو ع به‌غرغر کردند: 

- نتر گیدی گه, کمی صبر کن. 

0 موقع افطارلاید رستوران بازمسشه. 

ازگرسنگی‌که نمردی هیکل بیشمور. 

هیچکس ازوضع من خبر نداشت. روزء دارها لاید 
موقع سحرغذائی خورده بودند و میتونستند تا موقع افطار 


A 


صبر کنند ولی من بمچاره‌که۲۴ساعت چیزی نخوردم چطور 
ميتو نم تحمل کنم؟.. 

تعداد آدمها کم‌کم زیاد میشد و غر .. غر مخالفین 
رفته رفته شدت پیدا میکرد ۰ منهم بدون اراده با خودم 
شروع به غر.. و غر.. کردم : 

_ آخه بابا در کجای دنبا رستوران قطار را تعطمل 
می‌کنن؟!. درمیان اینهمه مسافر همه‌جورادم از هر نژاد و 
مذهبی هس ۰ بپودی » کلیمی » ارمنی وآنگپی ما مسافر 
هستیم. درفا نون اسلام روزه برای مسافرواجب نس.. 

اونپائی که اطراف من بودند با نگاهپای خشمگین 
و کننه توز بروم خیره شده .. و دندان قروچه مسکردند 
حس کردم هوا خیلی « پسه » فوری جلو دهانم را گرفته و 
خودم را عقب کشیدم و در نك گوشه منتظر رسیدن موقم 
افطاره کز» کردم. 

در حالتی شببه اغماء و خواب و ببداری بودم که 
در ر اثر سر و صدائی چشم را باز 5.ر ۰ یکدفعه چی 


ببیتم خوبه ؟ 


9۳ 


یکی ازمسافرین دستش را جلوی‌گوشش گرفته واذان 
و فیمدم موقع اقطار شده. 

بقدری ذوق‌کردم که حد ندارد اما تا آمدم بخودم 
مجنم واژجايم بلند شوم و به رستوران بروم سیل جمعیت 
زن ومردکه بطرف رستوران هجوم آورده بودند مرا روی 
زممن برت‌کرد. 

ازفر ط ES‏ نمیتوانستم جم بخورم وخودم‌را از 
ربردست وبای هردم خلاص کنم . 

وقتی هم که همد رفتند چیزی در رستوران نمانده 
بود که با پول کمی بتوانم شکمم را سیر کنم . ناچار دوتا 
در تقال خریدم و در کنار پنجره قطار شروع به‌پوست کندن 
انا نمودم. 

هنوزازپر تقال‌ها بدهنم نگذاشته بودم‌که متوجه‌شدم 
بازهم عده‌ای دارند غر وغرمی‌کنند. 

اول بحرف‌های | نپا گوش‌ندادم و لی‌صداها رفته رفتد 


ز باد همشد : 


نم 

بارو پدر سوخته از اون بی دین های 
E‏ 

- بعله معلومه.. از صبح تابحال همش میگفت چرا 
رستور.ان سته . اما حالا که رستوران باز شده اصلا غذا 
نخورد؛ داره تفر یحی بر تقال‌سخوره. 

نمید نستم جواب این مردم‌را چی بدم. چاره‌ای جز 
سکوت نداشتم . بدون اینکه بروی خودم بیارم شروع بد 
خوردن بر تقال کردم . 

دراین‌موقع شخص گردن کلفتی جلو آمد چشمهاشوتوی 
چشمپای من زل زد و گفت: 

- آوهوی عمو.. تو که آننقدر برای‌سته بودن‌رستوران 
نق میزدی پس چرا نمیری غذا بخوری؟ 

- چون پول ندارم بخاطراو نه. 

- چی گفتی ؟ پول نداری ٩‏ آخسه مرتیکه کسی 
که هون فان سرا او اسان جات وتان 


باز ىشه ؟!. 


دیگران هم با او همصد! شدند. 


ات 


احمق پدرسوخته کی را میخواهی گول بزنی !؟ تو 
خبال مسکنی ما طرف خودمان‌را نمی‌شناسیم شماها همه تون 
جاسوسین . 

یکی از مسافرها که قافه خوبی داشت و لباس‌های 
شیکی پوشده بود جلوآمد وپرسد. 

- توجرا اسقدرلاغری؟!. 

- چرا نداره.۰ لاغرم دیگه. 

_ هد.. هد.. هد. تاش ۱ لاعرم.. توی این مردم 
تاه کر ادا و اف تفیگ 

- خب» من مدتپا بیکار بودم وغذای کافی نخوردم از 
ا لاغرم. 

آهان .. س اننطور.. چون OT‏ سکاری هس 
ازاسُجپت . 

یکنفر از پشت سر حرف او را قطع کرد و گفت ؛ 

رفقا. انا اخلافشان انند. قفا غدا نممخورن 
وخودشان را لاغر می‌کنن کد تبلیغات کن درمملکت کار 


2 ۲ 


نس . من یکی از اينارو ددم که خودشو دستی . دستی 
ملول ده بوک 

حلقه‌ای‌که اطراف من درست کر ده بود ند کم کم تنگتر 
هشد. بارو گردن‌کلفته داد زد: 

- باالله بگو به بینم چرا اینقدر لاغرشدی؟! 

دیدم هرچه قسم بخورم وبخوام ثابت کنم از بیکاری 
و گرسنگی باین روز افتادم بخرح اینپا نمیره و فایده‌ای 


نداره گفتم: 


- والله نمیدونم چرا هر چه بخورم چاق نمیشم تیپ 
بد نم انجوری‌به. 

- مرتیکه خرچنکد؛ چراتیپ‌بدن دیگران ابنطور 
نس فقط مال تو انحوره. 

مشق ا چیزی‌نداشتم بگم ساکت ماندم. 
یکیو دست ارو بالا رفت و شرق اولین سبلی را گذاشت 
بیخ‌گوش من مثل اينکه دیگران‌هم منتظر چنین صحنه‌ای 
بودند. چون بلافاصله با مشت و لکد اقتادند بحان من.. 


د.. بزن.. هایزن. درست و حسابی حالم را حا | وووانف ۲ 


۲ ۱ نت 


eS‏ مت و ها ارات دی 
از حال رفتم وفتی چشم باز کردم ديدم توی زندان موقت 

عده ای يشت در به باسبان ها التماس هبکردند 
انداخته اند ! ! 

هرچه فکر میکردم نمیدانستم گناهم چیست و چرا 
سرو کارم به‌کلانتری افتاده وچرا این جمعیت اصرار دار ند 
مرا به بینند. 

بالاخره بعد از مدتی بلاتکلیفی در زندان من باز 
شد و ده تا باسبان مرا به اطاق های الا شش باز درس 
دم د فف ۳ 

باز درس س از اینکه مد تی ود وباای مرا ورانداز 
کرد در سیف 

۳ چرا نىلىغات مىکنی؟! 


جواب دادم: 


ت 


- من اصللا نمیدانم تىلىغات جی‌ جی هس ؟! 

در وافع هم همینطور دود ۳ آن روز من اصلا معنی 

باز برس گفت: 

سرتابای تو گواهی میدهد هوچی حستی! 

بفکر حرفهای آدم‌های نو ی وطار اقتادم. لاغر بو دنم. 
بی پو لیم . بستار ی دم . طلر ز غذا خوردنم همد‌ی اشا دلبل 
هو چی دو دال ا ان 3 آسیمه دلا بل محکم نمیدانستم 
چه‌حوایی :به بار درا ی وت همان‌طورسا گت مأ ندم ۱ بر ۰2۰ هر 
بصو رت او ENE‏ 

جبت ؛ نسح باز در ی عم ده معلو م بو د مرا بەز ندان 

ِ ۱ یر ۲ 

فرستادند . وفتي وارد زندان شدم انار توی بهشت ودم 
گن‌اشتدام تن اا افل حانی برای اا کردن 
داشدم و سه و عدد عدا وچپار یمجح استکان حای 7 جر ه » ام 
مربب مب سمل , 

| 2 جند‌ماد دوران ر ند نی بر دنم ع ھەر ین 


| نام ر سوب مود ۰ درا بر خوردل 2 خوابندن 2 


۳ 

خوشگذرانی چنان آبی زیرپوستم رفت وبقدری چاق شدم 
نشسمم حودم خودم‌را تشناختم. 

زیر گردنم مثل بوقلمون‌های نرپائین افتاده وصاحب 
دو تا جانه ده بودم. 

حبف که مدت ز ندانیم خبلی رود سیر ی شد ! داد واه 
که هیچگونه مدر کی برعلبه من بیدا نکرده نود تمر ثه‌ام 
کرد واز زندان مرخص شدم. " 

از دوران زندان دو بادگاری بزرگف برام بافی 
ماند . 

عکی چاق شدن که روز برور بسشترمنشد ودوم اشکه 
دراسمدت از هم سلو لی‌هایم راه حوب ز ندگی کردن را ناد 
گرفتم» ودانستمانسان با ند از چدراهی برودتاز ند گش‌تامین 
شود! ومحبور نباشد هثل روزهای سایق من دوروز . دوروز 
گرسنه بخوا بد, 

ازروزی‌که درقطار | نکارا بخاطر لاغری‌کتاك خوردم 


ست سال مب‌گذشت. درا شدت هر نب جاق م‌شدم ور نم به 


= 


۴ کبلورسیده بودکاروبارم بد نبود. معنی هوچی شدن را 
هم فېمده بودم ولی هنوز دردکتکی که درترن خورده‌بودم 
از بادم نرفته بود . 

یکروز بازهم میخواستم با ترن بهآ نکارا برم. 

مسافر خیلی زیاد بود تمام صندلی‌هارا گرفته بودند. 
من نتوانستم بلیط نپیه‌کنم با خود گفتم: 

«چارء چی به.. بدون بلیط سوارمیشوم واگر گیرافتادم 
جر نمهام را میدهم . 

همینکارهم کردم وچون جا نداشتم مجبور بودم توی 
راهرو قطار وکنار پنجره بها ستم. 

ایشکار دواشکال ررك داشت اول اشکه جلوی هر 
اه راو 
بودندبگمان ینکه‌میخواهم چشم چر| نی کنم نار احت»یشد ند ۱ 

دوم اینکد چون خیلی چاق بردم مسافرها بخصوص 
خانمپا که‌میخواستنداز جلو م عبور کنند بزحمت می‌افتادند 
رفته ر فته‌سر وصدای‌مسافر هادر آ مدوغر غ هاشرو ع شد. 

بکدفعد بیاد كتك بیست سال پیش افتادم اماچاره‌ای 


نبود ندمیتوانستم از ترن که سر عبت منرقت دماده شوم و نك 


(FA 


جائی داشتم که بروم سرجایم بنشینم. 

توی این ¿ فکر ها بودم که بکمرتبه بك آدم لاغر 
مردنی که قیافه‌اش شبیه به اسکلت‌هاثی که سر کلاس های 
تشر بح دانشگاه میگذار ند بود جلو آمد و در حالیکه با 
پنجه استخوانیش فسمتی از کوه شت‌غای ز بر گلوی مرا چنك 
میزد داد کشد : 

شما روتمندها خحالت نمی کشد. 

تا بخودم جنبیدم جوابش را بدهم وثابت‌کنم غير از 
این هیکل علطانداز از تروت دنا چیزی‌ندارم مشت ولگد 
بسرم باریدن‌گرفت . ٠‏ 

وقتی چشم باز کردم خود را توی بیمارستان ديدم و 
ازدردهای شدیدی که همه جای تنم را گرفته فپمیدم بايد 
مدتی توی بیمارستان پمانم. 

دکترمعالج عقیده دارد برای مداوای کامل من بابد 
ورنم تا حدی بپائین باید و گوشت های تنم آب شود این 
موضوع را به اختبار خودم گذاشته‌اند ولی من هرچه فکر 
میکنم نمیتوانم تضمیم بگیرم آ خر ازهیچکدام خير ندبدم 
جون همه بظاهر ا دم فضاوت هی کنند. 


آسمشو نمیگم 

وقتی آدم توبه‌مجلس میهمونی‌با هیچکس | شنا نباشه 
میدو نین چقدر نار احت‌میشه؟من او نشب در همین وضع بودم. 

ا از رفقا منو وخانم را به‌شام دعوت کرده بود 
غر ازما سه خانواده دیگرهم بون مها ارده ر ری 
سالن نشسته بودی که هیچکدام قبلا باهم آشنائی نداشتیم . 
تنپا صاحبخانه با تمام ماآشنا بوداً نهم هر کاری میکرد مارا 
باهم أشنا کند موفق نميشد. 

یکی ازمنپمان ها از اسمان و رسمان حرف میزد 
وقتی میدید حرفپایش جلب توجه‌حاضرین‌را نمی‌کند فوراً 
موضوع دا عوم‌میکردمر تب از این‌شاخهبهآن‌شاخه‌یپربد 
اما بیفایده بود .مابتدا راجم بدزنی کد شوهرش را فریب 
داده نود حرف زد چون هیچکدام ان زن را نمی‌شناختیم 
و کسی گوش نمداد داستانش ناتمام هاند.. 

| مدعد راجم به فر ارراق و گرانی ماهی صحت 
کرد اینموضوع هم مورد توجه قرارنکرفت. 

بعل راجع به دزدی های اخر کد هر شب خاندها را 
می‌دزدند انتقاد کرد باین قصد هم‌کسی گوش نداد. 


مد نی از شعرای ا د شعر های حل رد حف رد.. 


-۲۵۰- 

جر بان بك تصادف وحشتناك را شرح داد اما هیچکدام به 
درد نمسخورد و هیچکس‌اهمنتی نداد نکدفعه فر باد کشد : 

واقعا مسخره اس! صاحخانه برسدچی سخرهء‌اس ؟ 

- به خانواده چپار نفری سه تا ماشن دارن . . اقا 
به ماشن دازه.. خانم به ماشین.. یکی هم برای بسرشان 
که در کلای چپارم درس میخونه خر بدن. . 

بکنفر برسید؛ این قاکی بد که توا ین‌سال‌وزهو نه‌سه‌تا 
ماشن‌شخصی داره . 

مرد وراج که میدیدکه بخش گرفته باژست مخصوصی 
خوان دا 

شتا تشون او ودغت 

و هد وا ماد بو کرش تا 

۔ حتما افای حقی‌به.. 

من با اشاره سر جواب منفی دادم. 

- تور چ.. او نا دوتا ماشن دارن. 

- شاد سومی را هم تازه خر بدن. 

مرد وراج به‌حرفش ادامه داد: 


| گرد خترش حم بز ر گے بو دلا بدیکی‌هم بر ای‌اون‌هیخر بد. 


-۲۵۱- 

ز نم روشو بمن کرد: 

پس‌اون‌نسس آفای‌حقی‌دختر ندارء شا بد(لامی)رامیگه 

مرد وراج ادامه داد: 

اگه باخریدن به‌ماشن قانم بود دلآدم نمیسوخت 
بها پار تمان در(حر سه) درست در ده E‏ 5 خریده. 
او نم چها پار تمانی شش‌طبقه .یکی ننس بیرسه انارو از کجا 
آوردی.روسای قبل ازاین کر ابه‌خونه شونو به‌زورمیدادن . 

یکی ازحاضرین پرسید: 

- گفتین آقا اننجاس؛ 

ا 

۳ تروخدا اسمشو بگو به بینم کی به. 

بخ فه.. او تانب غیت هیشه.. خوب نس. 

ز نم یمن گفت : 

- آقای لامی که ماموردولت نیس.. نکنه منظورش 


هرد وراج باحر ارت سشمری ادامه داد 
- این بابا نه فقبرمی‌شناسه.. نه به کار گرهاو بىچاره‌ها 


رحم مسکند. هر کس باهش کارداشته باشه اول باد حق و 


7 ۲ 
عبت نداشت 
یکی ازخان‌ها گفت 
بخدامن خیلید لو اپس شدام‌زودتر اسمشو بگو بشناسیمش 
انمه کت 2 ماشن بر گت اص رن 
۳9 خىره شل . نت س سن 
حاضرین شروع شد اما مشخصات وت مرد 
وراج می گفت حور ده رنمیآهد. 
مرد وراج ادامه داد : 
ا که تاز گی در ای دسرش خر دده مارلشور لت 
رانك لمونی قشنگی داره ۰ 
بازهم a‏ گوش‌هم؛همه‌شرو ع به پو پچ کردن. بکیاز 
| قا نانا بحر کر گفت 1 
ای محر م م ممکنه زر ودتر ا ۰ معمارا حل کنن 
۱ رتیه ی بکم . میدونین 
چر ا بار تمان جال ید را در ا حر ددد در ای ایک 


۲۵۳ 
جلو چشم نباشه . خیال میکنه مردم کور و کر هستن ... 
نمام اشپارا در مدت سه‌چپار سال درست کرده . چپارسال 
بیش برای خر ج خانداش از این‌واون قرض میکرد. ..حتی 
بکمقدار از بدهی‌ها شو تا بحال هم نداده. مك پیشرفی‌است 
کد لنکد نداره !. | بارتمانی که در ( بحر به ) میساژه بنام 
کرده و بر کس هم کد برسه میگه 
« ار نه پدر خانم ! » آخه بابا کسی هست که زن 

اورا نشناسه . مکه مردم مغز خر خوردن که اننحرفرا را 
باور کنن , زنش تو ( بار ) بود اه نداشت با ناله سوداکنه! 
بازهم سرها پطرف همدبکه‌خم شد و بیخ گوشیها شروع‌شد 
زن منہم بواشکی بهم گفت : 

- حالا فهمیدم آقای سلیم را میگه . 

- سلیم که پسر نداره فقط یه دختی داره . 

همد برای سدا کردن این شخص به تلاش افتادند . 
سکی‌از زن‌هاگفت : 

- آقا من از دلواسی دارم میتر کم ... چی میشه 
اسمشو بين . 


ر 


_ اختار دار ین خانم. این غیرممکنه . من‌هىچوقت 
اسمشو نمیگم .. همون خانمی که گفتم شوهرش رو فریب 


نها ۲ نت 

داده مر بوط به همین اقاس ! 

مثل اینکه سر نخی برای پیدا کردن این ادم با 
شرف بدست آمد دوباره سرها بگوش ها نزدباك شد » مرد 
وراج با حرارت به بحث ادامه داد : 

- کی باور میکنه چنین زنی پدر و مادر حسابی 
داشته باشه تا ارئی براش گذاشته باشن خمای ها هستن که 
مادرش را میشناسن .. توخانه ها رختشوثی هکرد .. بند 
می‌انداخت وسرخاب وسفندات مفروخت.. بات چبز دیگه 
بچه هاشون اصلا شاهتی بیدر و مادرشان ندارن سره‌شان 


سرح و سقند 2 بوره در صور تسکه ددر ومادر 9 نون و 


مومشگی هستن. 
زنم باشوق اینکه معمارا حل‌کرده گفت: 
_ حال شناختم. . آقای خندان را مک 
خواستم‌جوا بی‌بدم ولی مردوراج مپلت نداد وگفت: 
- بنجاه سال بسشترداره. 
یکی پرسید : 
- زنشومیگی؟! 


ند با بازن‌ها سمشون صجوفت از جپل بالا تر نمىره. 


-۵۵- 

کی یو 

ناگ ردم.. اتین خانمد.. بخدا هم اونه. 

مرد وراج ادامد " 

۲ تاز گی‌ها هم خانم رفتد موهاشو قرمن کرده. 

یکی ازخان‌ها با ناراحتی دادکشد: 

- تروخدا اسمشوبگو وما را راحت‌کن. 

- ند .. ند.. من همچین اخلافی ندارم . خودتون 
میتونین حدس بزنین . احتیاج بدگفتن اسمش نیس . چند 
وقت پیش یکی ازفامیل‌هاش وزير بود.. این بگم که این 
جناب اقا دلال محبت هم بوده.. برای مقامات بالا خوش 
خدمتی مبکرده. 

هر چقدرمااصر ار می کرد دم کی به ا 

- خواهش میکنم اصرار او 

۔ پس لااقل بگین به‌بینیم قدش بلند ه.. کوتاهه .. 
ا 

۔ قد کو تاهی داره . خبلی چاقد. بپمین‌حپت همشه 
لاس‌های خط دار دميو شه. 


-۲۵۶- 

یکی ازحاضر ین داد کشد: 

آهان.. فیمدم. 

ولی چون خودش‌فیمند اشتماه‌کرده بادش خواید . 

مرد وراج همچنان حرف میزد: 

سابقه زندان هم داره. بك‌کلاهبرداری‌کلان کرد 
و لی نمیدو نیم چه‌جوزی پرو نده را ماست مالی کرد. خالاصه 
هرکثافت‌کاری که بگی‌کرده. مرد وراج از اینکه اسم این 
مرد را تم کن حرهمه را داور بود خودش هم کم کم 
داشت از کوتاه فکری همپمان‌ها عصبانی هىشد: 

۔ بابا اینپمه نشونی دادم چطور نمیتونین حدس 
بزنین؟. توی به آپارتمان چپار طبقه در طبقه سوم اقامت 
داره.. گل‌های باغچه‌اش معروقد. 

حاضر ین همه باهم داد کشدن: 

دیندا گردیم.. آقای شاکر وخانمش سلمی.» 

| نوقت همه نفس راحتی‌کشیدند. مردوراج بالبخند 


محصو صی بحرفش خانمه داد. 


بماچه‌مر بوطد. بیو ده اصرار نکنیداسمش‌دابپیچوجه‌نمیگم. 
پایان ۱ 


نجه اکنون از این نو سنده بو سیله دنیای کتاب 


۳ آدمهای عوضی 

۵- زن بهانه‌گیر 

۶ تف سربالا 

۷- بمن چه مربوطه 

۸- سیاحتنامه 

a‏ سور 
۰ - تابغه هوش 


۱ محسمه حماقت 


لفن ۳۴۱۸۷۲۱۹ 
۰ دیال 


